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دستورالعمل نگارش و ارسال مقالات دوفصلنامه علمی-تخصصی قرآن و عترت

الف( راهنمای نگارش مقالات:
زبان انتشار دو فصلنامه فارسی است، از این رو مقاله به زبان فارسی باشد.. 1

مقاله تحقیقی، مسـتند، دارای نوآوری و بر اسـاس معیارهای پژوهشـی و حاصل پژوهش علمی در یکی از موضوعات مرتبط . 2
با مطالعات تربیتی و اجتماعی قرآن و سـنّت باشـد.

عنوان: عنوان مقاله دقیق، علمی، رسا، مختصر و متناسب با متن و مسأله پژوهش باشد. . 3
مشـخصات نویسـنده: شـامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، تحصیلات، رشـته، دانشـگاه یا سـازمان وابسـته، شـماره تلفن . 4

و نشـانی الکترونیکی باشد.
کـه بایـد در بردارنـده عنـوان و موضـوع مقالـه، قلمـرو بحث، اشـاره بـه مهمترین . 5 چکیـده: آیینـه تمام نمـا و فشـرده بحـث اسـت 

کثر هفت واژه باشـد و  کلیـدی، حداقـل سـه واژه و حدا یافته هـا و نتایـج، روش تحقیـق و رویکـرد خـاص و فهرسـتی از واژه هـای 
کلمه ضمیمه شـود. کثـر 150  گانـه بـه سـه زبـان فارسـی، عربی و انگلیسـی و حدا بـه طـور جدا

ابعـاد موضـوع، اهـداف پژوهـش، سـؤال های پژوهـش و پیشـینه ی . 6 از بیـان مسـأله، اهمیـت و  مقدمـه: شـامل خلاصـه ای 
باشـد. پژوهـش 

بدنـه اصلـی مقالـه: در سـاماندهی بدنـه اصلـی مقالـه لازم اسـت بـه توصیـف و تحلیـل ماهیـت ابعـاد و زوایـای مسـأله، نقـد و . 7
ارزیابـی نظریـات رقیـب بـه طـور مسـتدل، تبییـن نظریـه پذیرفتـه شـده، تقسـیم بندی مطالـب در قالـب محورهـای مشـخص 
گـراف بنـدی شـده و دارای نثـری روان و یکدسـت باشـد و مقـالات دارای نثـر نارسـا و  پرداختـه شـود. متـن مقالـه بایـد پارا

اشـکالات ویرایشـی متعـدد، در فراینـد داوری قـرار نمی گیرنـد.
ارتبـاط . 8 میـزان  تبییـن  روشـن،  و  دقیـق  شـیوه ای  بـه  پژوهـش  یافته هـای  بـر  مبتنـی  نتایـج  مهمتریـن  شـامل  نتیجه گیـری: 

پیشـنهادات. و  راهکارهـا  ارائـه ی  و  پژوهـش  اهـداف  بـا  پژوهشـی  یافته هـای 
ارجاعـات: ارجـاع منابـع و مآخـذ در متـن مقالـه و بـه شـیوه ی اسـتناد دهی )APA(، در پایـان نقـل قـول یـا موضـوع اسـتفاده . 9

شـده بـه شـکل ذیـل آورده شـود:
1/9. منابع فارسی: ) نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد، صفحه(؛
2/9. منابع لاتین: ) صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلف(؛

3/9. چنانچـه از نویسـنده ای در یـک سـال بیـش از یـک اثـر انتشـار یافتـه باشـد، بـا ذکـر حـروف الفبـا پـس از سـال اننتشـار، از 
یکدیگـر متمایـز شـوند.

کـه بـه دو اثـر مختلـف بـا مؤلفـان متفـاوت ارجـاع داده شـود، بـه صـورت )نام  خانوادگـی، سـال نشـر، جلـد،  4/9. در صورتـی 
صفحـه/ نـام خانوادگـی، سـال نشـر، جلـد، صفحـه(؛

کلمه »دیگران« به سـایر  گـر مؤلفـان یـک اثـر بیـش از سـه نفـر باشـند، فقـط نام خانوادگـی یـک نفر آورده می شـود و با ذکـر  5/9. ا
مؤلفان اشـاره می شـود.

6/9. یادداشـت ها: تمـام توضیحـات ضـروری، در انتهـای متـن مقالـه آورده شـود )ارجـاع و اسـناد در یادداشـت ها ماننـد متـن 
مقالـه، بـه روش درون متنـی )بنـد9( خواهـد بود(.

7/9. آیات قرآن: )نام سوره: شماره آیه(.
 فهرست منابع: در پایان مقاله، فهرست منابع الفبایی به ترتیب منابع فارسی، عربی و لاتین به صورت ذیل ارائه شود: . 10

کتـاب، نـام مترجـم یـا مصحـح، شـماره جلـد، نوبت چـاپ، محل انتشـار: نام ناشـر، تاریخ  کتـاب: نـام خانوادگـی، نـام. نـام   .1/10
چاپ )ق/م(.

ج در مجـلات: نام خانوادگـی، نـام. »عنـوان مقالـه«، نـام نشـریه، دوره نشـریه، شـماره نشـریه، سـال نشـر،  2/10. مقالـه منـدر
صفحـه شـروع و پایـان مقالـه.



نـام   کتـاب،  نـام  مقالـه«،  »عنـوان  نـام.  خانوادگـی،  نـام  المعارف هـا:  دایـره  یـا  مقـالات  مجموعـه  در  ج  منـدر مقالـه   .3/10
نشـر. سـال  ناشـر،  نـام  انتشـار:  نوبـت چـاپ، محـل  جلـد،  شـماره  ویراسـتار، 

نـام دانشـکده، دانشـگاه،  پایان نامـه«، مقطـع تحصیلـی و رشـته،  نـام نویسـنده.» عنـوان  نـام خانوادگـی.  4/10. پایان نامـه: 
سـال دفاع.

5/10. در صورت نامشـخص بودن محل نشـر از لفظ »بی جا«، نام ناشـر» بی نا« و تاریخ نشـر از لفظ »بی تا« اسـتفاده شـود.
ج شـود و ابتـدا و . 11 نقـل قول هـای مسـتقیم بـه صـورت جـدا از متـن، بـا تورفتگـی )یـک ونیـم سـانتی متـر( از سـمت راسـت در

گیـرد. گیومـه »« قـرار  انتهـای مطلـب در 
گیرد.. 12 گیومه »« قرار  کتاب در متن مقاله ایتالیک و عنوان مقاله در  عنوان 
ج معادل لاتین اسامی و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است.. 13 در
مقالـه در الگـوی A4  بـا رعایـت فضـای مناسـب در حاشـیه ها)چپ و راسـت 4 و بـالا و پاییـن 5سـانتی متر( و میـان سـطرها) . 14

کتابنامـه   1سـانتی متر(، در محیـطword 2007، متـن مقالـه بـا قلـمB Mitra  14 )لاتیـنTimesNewRoman10( و یادداشـت ها و 
کلمـه تجـاوز ننمایـد. B Mitra  12 )لاتیـنTimesNewRoman10( حروف چینـی شـود و حجـم مقالـه حداقـل 4000 و از 8000 

عناویـن تیترهـا: عناویـن بـا روش شـماره گذاری عـددی و ترتیـب اعـداد در عناویـن فرعـی از چـپ بـه راسـت تنظیـم شـود و در . 15
صـورت طولانـی شـدن تیترهـای فرعـی، اعـداد فارسـی بـکار رود.

شـکل ها، نمودارهـا و جـداول: اصـل عکس هـا، نمودارهـا و جـداول بایـد همراه با متـن مقاله در محل مناسـب علامت گذاری . 16
و دارای زیرنویس باشـد.

رعایـت دسـتور خـط فارسـی مصـوب فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی )www.persianacademy.com( در نـگارش مقـالات . 17
الزامـی اسـت.

ب( راهنمای ارسال مقالات و فرایند داوری:
مقاله دستاورد پژوهش علمی نگارنده باشد و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد.

مقالـه ارسـالی در هیـچ مجلـه داخلـی یـا خارجـی چاپ نشـده باشـد. )تکمیـل تعهدنامه و فرم تعارض منافع از سـوی نویسـنده . 1
مسـئول و ارسـال به دبیرخانه مجله الزامی اسـت(.

کامل . 2 فایـل مقالـه بـه نشـانی پسـت الکترونیکـی دو فصلنامـه )Quran.etrat.journal@gmail.com(بـا ذکـر نـام و نـام خانوادگی 
نویسـنده، رتبـه دانشـگاهی یـا عنـوان علمـی و نـام متبوع وی، نشـانی پسـتی، شـماره تلفن و نشـانی الکترونیکی ارسـال شـود.

گرفت.. 3 که بر اساس مندرجات راهنمای نگارش مقالات مجله تهیه نشود، در فرایند ارزیابی قرار نخواهد  مقالاتی 
»دو فصلنامـه نامـه قـرآن و عتـرت«، در رد، قبـول، چـاپ، اصـلاح و ویرایـش مقـالات آزاد اسـت  و مقـالات ارسـالی بازگردانـده . 4

ارزیابـی شـده و در صـورت تصویـب، طبـق  بـا همـکاری هیـأت داوران  نمی شـود. مقـالات رسـیده توسـط هیـأت تحریریـه و 
گرفـت. ضوابـط مجلـه در نوبـت چـاپ قـرار خواهنـد 

گواهـی پذیرش مقالـه پـس از اتمـام مراحـل داوری، ویراسـتاری و تصویـب نهایـی هیـأت تحریریـه، توسـط سـردبیر مجلـه صادر . 5
و بـه اطـلاع نویسـنده مسـئول خواهد رسـید. 

ج در مقاله، برعهده نویسنده مسئول است.. 6  مسئولیت های ناشی از صحت علمی و یا دیدگاه های نظری و ارجاعات مندر
کـه در نسـخه اولیـه و زمان ارائه به دفتر مجله مشـخص شـده، مورد قبول . 7 تعـداد و ردیـف نویسـندگان مقالـه بـه همـان صورتـی 

کتبـی نویسـندگان و  اسـت و تقاضـای حـذف یـا تغییـر در ترتیـب اسـامی نویسـندگان تنهـا قبـل از داوری نهایـی و بـا درخواسـت 
اعـلام علـت امر قابل بررسـی اسـت.

تقدّم و تأخّر چاپ مقالات با بررسی و نظر هیأت تحریریه مشخص می شود.. 8
قالـب انتشـار دو فصلنامـه چاپـی- الکترونیکـی اسـت. درصـورت چـاپ مقاله، نسـخه چاپی دوفصلنامه، به نویسـنده مسـئول . 9

اهـدا خواهد شـد.
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سعادت زن در قرآن با تکیه بر نظر آیة الله جوادی آملی1

سیده عالیه آذرطوس2

چکیده
گرفته اسـت. این که بـا چه معیار  کـه در آثار اخلاقـی مورد توجه قـرار  ک و معیـار سـعادت زن از مباحـث بسـیار مهمی اسـت  مـلا

گیرد،  ک سـعادت قـرار  یابـی قـرار داد و آیا جنسـیت و قومیت و یا نـژاد و ملیت می تواند ملا کمـال و سـعادت افـراد را مـورد ارز می تـوان 

که به بررسی  گرانقدر معاصر، آیت الله جوادی  آملی در مباحث تفسیری خود به آن پرداخته اند. پژوهش حاضر  که مفسر  مطلبی است 

کتابخانه ای  و تحلیـل موضـوع سـعادت زن در قـرآن و راهکارهـای نیل به آن از نـگاه آیت الله جوادی آملـی می پردازد، با روش تحقیـق 

کمـال وجـودی نفـس و رشـد عقـل در مقـام نظر و عمل اسـت  سـامان یافتـه اسـت. حقیقـت سـعادت از منظـر آیـت الله جـوادی آملـی، 

کیـد می ورزنـد و در بـاب معیار سـعادت، بـا توجه  کمـال و سـعادت تأ کـه تقـرب بـه حـق، نتیجـه آن اسـت. از ایـن رو ایشـان بـر تـرادف 

که جنسـیت،  بـه آیات کریـم قـرآن و روایـات مأثـور، تنهـا عقیـده صائـب و عمـل صالـح را میـزان قـرار می دهنـد. بر همین اسـاس اسـت 

کمال  که مسـیر  قومیـت و نـژاد و عوامـل دیگـر هیـچ نقشـی در ایـن بـاب ندارنـد. ایـن حکیـم الهـی و مفسـر عظیـم الشـأن معتقـد اسـت 

کـه زمینه آن بـرای مرد مهیا اسـت. از نـگاه ایشـان راهکارهـا و عوامل ایفـای نقش در  و سـعادت بـرای زن بـه همـان میـزان فراهـم اسـت 

ایـن زمینـه عبـارت اسـت از: خانـواده محـوری، ایمان گرایـی، تحصیـل علـم، عدالـت ورزی، توجـه بـه معنویـت و تزکیـه نفـس، آزادی 

عقیـده و عمـل بر اسـاس شـرع و اشـتغال به امـور منزلی.

کمال، تفسیر، عبدالله جوادی آملی.  کلیدی: زن، سعادت،  واژه های 

یخ پذیرش: 98/12/2 یافت: 98/9/5     تار یخ در 1.  تار
azartoos123@yahoo.com ،گرایش اسلام و حقوق زن، دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم 2.  دکتری مطالعات زنان، 
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مقدمه
یخ همیشـه با افراط و تفریط همراه بوده  و اندیشه  نگاه به جایگاه و شـخصیت زن در طول تار

اسـتقرار یافتـه و ثابتـی نسـبت بـه آن وجـود نداشـته اسـت. بنـا بـر نقل ویـل دورانـت در برخـی اقوام 

ینـت اجتماع بوده  و ملـل و از نـگاه برخـی مکاتـب، زن در حکـم برده، اسـباب خانه و یـا آرایش و ز

ی  طبیعـت، محکوم  کـه زنان و بنـدگان از رو اسـت. ارسـطو زن را ناقـص می دانسـت و معتقـد بود 

کارهـای عمومـی  نیسـتند. رابطـه زن و مـرد،  بـه اسـارت هسـتند و بـه هیـچ وجـه سـزاوار شـرکت در 

رابطه زیردسـت و زبردسـت و فرمانروا و فرمانبردار اسـت و این اصل برای همه ی انسان ها صادق 

پایان و اموال غیر منقول اند  که زنان در ردیف چار است )ارسطو، 1349، ص11(. عقیده یهود این بود 

)دورانـت، 1373، ص148(. علامـه طباطبایی بیان می کند: 

»در جوامع نخسـتین و بین ملت ها و قوم های  مختلف، زن فاقد هرگونه جایگاه 

فـردی و منزلـت اجتماعـی بـوده و شـأن او در حـد حیوانیـت و بـا فاصلـه ای اندک 

گرفتـه بـود، زن بـه منزلـه حیوانـی تربیـت یافتـه محسـوب  در مـرز انسـانیت قـرار 

کـه غایـت مقـام او در ردیـف  کـه از حقـوق انسـانی بهـره ای نداشـت، زیـرا  می شـد 

یک حیوان اهلی بوده است« )طباطبایی، 1387، ص324؛ همو، 1388، ج1، ص274؛ 

همـان، ج2، ص292(. 

گرو  کـه سـعادت و خوشـبختی زنـان را در  در مقابـل اندیشـه مزبـور، دیـدگاه متمدنانـه غربـی اسـت 

ی بـا مـردان می دانـد )ر.ک. مشـیرزاده، 1381، ص240(. افلاطـون بـا جـرات و  حقـوق و تکالیـف مسـاو

که برابر شـمردن زن و مـرد در برابر قانون  کاری حمایـت می کـرد و معتقد بـود  تهـور از ورود زن بـه هـر 

کـه برخی قوانیـن مختص مرد اسـت و زنان  گفت  بـرای نیک بختـی جامعـه ضروری اسـت. نباید 

ی جامعـه را هـدر داده ایـم )افلاطـون، 1354،  کار نصـف نیـرو شایسـتگی  آن را ندارنـد؛ چـون بـا ایـن 

صص204_234(.

بـا توجـه بـه این کـه آرای مفسـران و عالمـان دیـن در این بـاره مختلـف اسـت و برخـی از ایشـان 

نگاهی تحقیر آمیز نسبت به زن داشته و تفسیر نادرستی از برخی آیات داشتند، زن را همانند سایر 

کند و مکلف بودن زن در احکام و عبادات را  که مرد می تواند از او بهره گیری  منافع مادی دانسته 

که  از باب اتمام نعمت خدا برای مرد می دانند )فخررازی، 1420ق، ج25، ص91(. پرسش این است 
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اندیشـه مفسـر معاصر آیت الله جوادی  آملی درباره ی جایگاه و شـخصیت زن چیست و ایشان با 

توجه به متون دینی چه تفسـیری  از زن داشـته و او را در شـخصیت فردی، خانوادگی و اجتماعی 

در چـه جایگاهـی  می نشـاند و سـعادت او را مرهون چـه چیزهایی می داند؟ آیا سـعادت مختص 

جنـس مـردان اسـت و زنـان را نصیبی از آن نیسـت یا این که سـعادت بـرای هر دو جنـس زن و مرد 

کـه جایگاه و شـخصیت  رقـم خـورده و جنسـیت نقشـی در آن نـدارد؟ پژوهـش حاضـر بـرآن اسـت 

کند.  ی  کاو زن و موارد سـعادت او را از نگاه آیت الله جوادی آملی وا

1. مفهوم شناسی سعادت
سـعادت نزد لغت شناسـان به معنای خوشـبختی و خوش طالعی  است )ر.ک. دهخدا، 1345، 

کـه ضـد آن شـقاوت  گاهـی بـه معنـای خیـر رسـاندن بـه دیگـران اطـلاق می شـود  ج6، ص8875( و 

کـه در خیـر و برکتند )راغب  اسـت. شـخص سـعید و یـا جامعه سـعادتمند، یعنی فـرد و جامعه ای 

اصفهانـی، 1412ق، ذیل ماده سـعد(.

سعادت در اصطلاح، نیل به مطلوب و مقصود واقعی  و آخرین مرحله از کمال عقلانی است 

کـه ثمـره اش تمتع از فیوضات ربانی و توفیقات الهی اسـت )ر.ک. سـجادی، 1365، ج2، ص999(. از 

گوینـد. در این مرحلـه روح آدمی  کمـال وجود را سـعادت  نـگاه فارابـی نائل شـدن نفس انسـانی به 

کـه نیازمند امور مادی نیسـت و به تجرد از اجسـام و مادیات  کمـال دسـت می یابد  بـه مرتبـه ای از 

و جداشـدن از ماسـوی الله و باقی مانـدن دائمـی در ایـن حالـت می رسـد، ایـن مرتبـه را مرتبـه عقل 

کـه بـا اراده شـخص حاصـل می شـود و ایـن اعـم از مقام نظـری و عملی در انسـان  فعـال می گوینـد 

ی سعادت را خیر مطلوب بالذات در حیات انسانی برشمرده و چیزی برتر از آن را ممکن  است. و

که  کثیـر« می گویند  نمی دانـد )فارابـی، 1995م، صص100-101( ابن مسـکویه می گوید سـعادت را »خیر 

نصیب شخص می شود )ابن مسـکویه، 1381، صص112-111(.

 امـام خمینـی؟ره؟ بـا نـگاه عمیـق فلسـفی و عرفانـی خویـش، مفهـوم سـعادت را فراتـر از بعـد 

کـه عبارت  مـادی دانسـته اسـت و در تعریـف آن می گویـد: »سـعادت، حقیقت وجودیه ای اسـت 

ئم با نفس باشـد« )موسـوی خمینی، 1381، ج3، ص450(  که ملا ک آن چه  اسـت از یافتن لذات و ادرا

و »حقیقت سعادت، کمال مطلق و راحت مطلق است« )موسوی خمینی، 1370، ص115(. ماهیت 
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کـه جاودانگـی و بقـای انسـانی در  سـعادت در جنبـه  معنـوی و روحانـی انسـان نهفتـه اسـت؛ زیـرا 

نفـس و روح اسـت نـه در جسـم آدمـی. ایشـان همچنیـن بیـان می کننـد: »انسـان بـه روح، انسـان 

اسـت؛ انسـان بـه بصیـرت، بصیـرت قلبی، انسـان اسـت، آن که باقـی می ماند روح انسـان اسـت و 

آن چـه در انسـان سـعادت ایجـاد می کند بصیـرت اسـت« )موسـوی خمینـی، 1385، ج10، ص303(.

کــه اصالــت را بــرای روح و  آیــت الله جــوادی آملــی بــا تبعیــت از اســتادش امــام خمینــی؟ره؟ 

کمــال و ســعادت را فراتــر از دنیــای مــادی می داننــد و معتقدنــد:  بُعــد معنــوی  انســان قائــل اســت، 

»ســعادت مرهــون علــم صائــب و عمــل صالــح اســت و عمــل صحیــح افــزون بــر صفــای روح و 

طهــارت دل، ســلامت و ســعادت فــرد و جامعــه را بــه ارمغــان مــی آورد« )جــوادی آملــی، 1383، ج16، 

ــا روح بــه تنهایــی  نوعــی افــراط و  ص247(. از نــگاه ایشــان، اختصــاص دادن ســعادت بــه جســم ی

کمــال و ســعادت را چنیــن تفســیر می کننــد،  کــه  تفریــط اســت )جــوادی آملــی، 1388، ص63( و آنــان 

کافــی دارنــد و نــه از مــوارد ســعادت و شــقاوت انســان مطلعنــد  کــه نــه از دیــن اطــلاع  معلــوم اســت 

)جــوادی  آملــی، 1390، ص344(.  

با این وصف تلقی سعادت در امور مادی، لذت های دنیوی و دلبستگی و بهره مندی هرچه 

کمال و سـعادت  کـه غایـت  بیشـتر از متـاع دنیـا، تصـور ناصـواب از حقیقـت سـعادت اسـت؛ چرا

که تصور شود مفهوم  انسـان، آخرت اسـت نه دنیا. آیت الله جوادی  آملی به شـدت با این اندیشـه 

که باید حیات و  سـعادت و شـقاوت، منحصر به حیات دنیوی انسان است، مخالف است؛ چرا

که در دنیا سپری می شود. انسان در دنیا بخشی  کامل او لحاظ شود، نه بخشی از زندگی اش  عمر 

کـه ادامـه آن در حیـات دیگـر )آخـرت( اسـت و سـعادت، مفهومـی اعـم  از زندگـی را طـی می کنـد 

کـه هر دو نشـئه را باید شـامل  شـود. از ایـن رو، حقیقت سـعادت به دنیا و یـا آخرت محدود  اسـت 

نمی شـود. ماهیت و حقیقت سـعادت ملازم جسم و روح اسـت و برای سلامت هر دو باید تلاش 

کرد، توجه به هر کدام بدون دیگری سـعادت نخواهد بود و تعالیم دین با هرگونه افراط و تفریط در 

ایـن بـاب مخالف اسـت. هرچه انسـان بـه تن بپردازد از انسـانیت خـود دور می ماند )جـوادی آملی، 

که حقیقت سـعادت از نـگاه آیت الله جـوادی  آملی،  گفـت  1383، ص294(. بـا ایـن نـگاه می تـوان 

کمـال وجـودی و شـکوفایی عقـل در  تـلاش بـرای تعالـی روح، رعایـت سـلامت جسـم و اهتمـام بـه 

که انسـان را بـه مقام قرب الهی می رسـاند. مقـام نظر و عمل اسـت 
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کمال و سعادت   .2
کمال و  کمـال و سـعادت، ملازمـه بیـن  غالـب متفکـران در اتحـاد و اختـلاف مفهومـی دو واژه 

ک مفهومـی بیـن آن دو را قبول ندارند. فارابی رسـاله ای مسـتقل در  سـعادت را پذیرفته انـد و انفـکا

ایـن بـاب دارد و شـیخ الرئیس در نمـط هشـتم اشـارات تحـت عنـوان »بهجت و سـعادت« معتقد 

کمـال سـعادت اسـت )فارابـی، 1405ق،  کمـال و سـعادت بـه یـک معنـا اسـت و غایـت  کـه  اسـت 

کتـاب حکمـت متعالیـه خـود، همیـن نکتـه را  ص284؛ ابن سـینا، 1400ق، ص263(. ملاصـدرا در 

کمـال و  تصریـح می کنـد )ملاصـدرا، 1379، ج8، ص249(. صاحب نظـران معتقدنـد سـعادت از 

کمالـی خـود نوعـی سـعادت بـه شـمار می آیـد.  کمـال از سـعادت قابـل تفکیـک نیسـت، بلکـه هـر 

کـه اخلاقیونـی مثـل صاحـب جامع السـعادات و صاحـب  اسـتاد مطهـری بازگـو می کنـد 

کـه مفهـوم سـعادت رکـن اخـلاق  کتاب هایشـان اخلاقـی اسـت، معتقدنـد  کـه  معراج السـعاده 

کمال اسـت.  کارش با سـعادت نیسـت، بلکه با  که اخلاق سـر و  کانت معتقد اسـت  اسـت، ولی 

کار  کـه اخلاق از سـعادت جـدا شـود،  گـر بنا باشـد  کـه ا بعـد خـودش بـه خـودش اعتـراض می کنـد 

اخلاق خیلی دشـوار می شـود؛ یک آدم اخلاقی با اطمینان به این که دارد از سـعادت دور می شود 

کار بسـیار دشـوارى اسـت. می گویـد: قبول دارم  بایـد فرمـان حـس اخلاقی خودش را بپذیرد و این 

کند، نه  کمال را انتخاب  که انسان راه  دشـوار اسـت، ولی تنها راه صعود به ملکوت همین اسـت 

راه سـعادت را )مطهـری، 1374، ج22، صـص344_ 345 و 349-351(. آیـت الله جـوادی  آملی همانند 

کمـال و سـعادت قائـل نبـوده و معتقدنـد  گذشـته تمایـزی بیـن  بسـیاری از فیلسـوفان و متفکـران 

کتـب، بیان عقایـد و احکام و رسـاندن آن هـا به مردم اسـت تا در  کـه هـدف از بعثـت انبیـا و انـزال 

کمال و سـعادت هدایت شـوند )جـوادی آملـی، 1385، ج10، ص462( و  سـایه ی ایـن تعالیـم به سـوی 

کمال و سـعادت انسـان در شـکوفایی عقل در مقام نظر و عمل و اتقان آن در پذیرش تعالیم  تمام 

خدای سبحان و احکام قرآن و عترت نهفته است )جوادی آملی، 1390، ص331(. سعادت و کمال 

که  فقه  کمالی  انسـانی در پرتو راهنمایی نبوت ممکن اسـت )جوادی آملی، 1385، ج10، ص459( و 

و دین آن را به رسمیت می شناسند در تقرب به خدا و مظهریت انسان برای ذات اقدس خداوند 

اسـت. چـون هیچ نقصی در او نیسـت )جـوادی آملـی، 1388، ص59(. 

کلـی ناصـواب خواهد  بـا توجـه بـه دو دیـدگاه مزبـور، پذیـرش یـک نظـر و طـرد نظـر دیگـر به نحـو 
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کمال و سعادت در علم حکمت و اخلاق توجه شود.  که قبل از آن لازم است به مفهوم  بود؛ زیرا 

بی تردید این دو اصطلاح در دانش فلسـفه و اخلاق، معنای واحدی نداشـته؛ بلکه دو معنا از آن 

کـه شـیئیت شـیء  کمـال بـه معنـای »تمامیـت شـیء در ذات و صفـات اسـت  اراده شـده اسـت. 

که مسـبوق به قـوه اسـت« )سـجادی، 1365، ج3، ص1610(.  بـه آن وابسـته اسـت« و »حاصـل بالفعل 

کمـال اول آن هـا به شـمار می آیند،  که صـورت نبات و حیـوان می باشـند،  نفـس نباتـی یـا حیوانـی 

گـر  کمـالات ثانویـه محسـوب می شـوند. ا گیـاه اسـت و امـور دیگـر،  کـه فعلیـت تخـم آن  ل 
ُ
گ مثـل 

کمـال به این معنا اطلاق شـود، قطعاً با سـعادت متـرادف نخواهد بود؛ زیرا سـعادت امری معقول 

کمـال بـه ایـن معنـا، هیـچ نسـبتی  کـه  کات عقلانـی تحصیـل می شـود، در حالـی  اسـت و بـا ادرا

کمـال را بـه معنـای اول، یعنـی  گـر  گرایـش و تمایـل ذاتـی اسـت. ا ک نداشـته، بلکـه نوعـی  بـا ادرا

تمامیـت شـیء در ذات و صفـات بدانیـم بـا مفهـوم سـعادت هیچ گونـه تمایـزی نخواهد داشـت و 

کمـال، همانند  کمالـی خـود، نوعـی سـعادت بـه شـمار می آیـد؛ با توجـه به ایـن معنـا وصول بـه  هـر 

کـرد و بایـد با زحمـت و تلاش، قـوه را بـه فعلیت  سـعادت جنبـه ادارکـی و یـا عقلانـی پیـدا خواهـد 

کارگیـری عقل و اندیشـه  گرایشـی بودن خـارج می شـود؛ بنابرایـن فـرد بایـد بـا بـه  رسـاند، و از صـرف 

کوششـی را متحمـل شـود تـا بـدان دسـت یابـد، چنان کـه در تحصیـل سـعادت  بـه سـراغ آن بـرود و 

ک  این چنیـن بـود. از ایـن رو بـه یـک معنـا می تـوان تفـاوت و بـه معنـای دیگـر تـرادف و عـدم انفـکا

کـرد و این کـه یـک اندیشـه را مطلقـاً و بـدون در نظر گرفتـن معنـای آن صحیـح بدانیـم، نظـر  را درک 

صحیحـی نخواهـد بـود. ایـن تمایـز معنایـی در آثـار اخلاقـی و فلسـفی آیـت الله جـوادی آملـی نیـز 

کمال و سـعادت در مباحث اخلاقـی تمایزی  آشـکار اسـت. ایشـان با توجه بـه این که بین مفهـوم 

کرده اسـت )جـوادی آملـی، 1382، ج42، ص145؛  نمی بینـد، امـا در آثار فلسـفی به این تفاوت اشـاره 

همـو،1383، ج3، ص545(.

3. معیار سعادت زن
کـه در آثار اخلاقی مـورد توجه قرار  ک و معیـار سـعادت زن از مباحث بسـیار مهمی اسـت  مـلا

یابـی قـرار داد و آیـا  کمـال و سـعادت افـراد را مـورد ارز گرفتـه اسـت. این کـه بـا چـه معیـاری می تـوان 

که آیت  گیـرد، مطلبی اسـت  ک سـعادت قـرار  جنسـیت و قومیـت و یـا نـژاد و ملیـت می توانـد مـلا
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کـه قرآن کریـم  الله جـوادی  آملـی در مباحـث تفسـیری بـه آن پرداختـه اسـت. ایشـان بیـان می کننـد 

ملیّت، نژاد، سـرزمین و سـایر خصوصیات ظاهری و مادّی را تنها وسـیله ای برای حصول تعارف 

و شناسـایی افـراد و ملـل و بـه منزله شناسـنامه ای طبیعی و تکوینـی می داند )جـوادی آملی، 1383، 

 و قبائل لتعارفوا< )حجرات: 
ً
کم شعوبا ج5، ص344(. خداوند در این باره چنین می فرماید: > وجعلنا

13(؛ شـما را بـه صـورت ملت هـا و قبیله هـا درآوردیم تا یکدیگر را بشناسـید، نه این کـه فضیلتی در 

ـت دیگر شـود. 
ّ
تـی بر مل

ّ
نـژاد خـاص یـا قبیلـه مخصـوص باشـد و مایـه فخـر قومـی بـر قـوم دیگر یـا مل

ی افراد در برابر یکدیگر استنباط  ی اقوام و ملل است. از برخی آیات نیز تساو این آیه ناظر به تساو

می شود: » مَنْ عمل صالحاً من ذکر أو أنثی وهو مؤمن فلنحیینّه حیاةً طیّبةً« )نحل: 97(؛ هرکس از 

ی افراد در حدیث معروف  کند و مؤمن باشد او را زندگی نیکو دهیم. تساو مرد و زن عمل شایسته 

کأسـنان المشـط؛ مردم مانند دندانه های شـانه با هم  نبوی  چنین ذکر شـده اسـت: »الناس سـواء 

برابرنـد و هیـچ فـردی بر دیگری امتیـاز ندارد« )حرانـی،1382، ص368(. معیار سـعادت انسـان )مرد 

و زن( ایمـان، عمـل صالـح و برخـورداری از حسـن فاعلـی و فعلـی یعنـی اعتقـاد صائـب و اعمـال 

کرامـت ذاتـی بـرای نـوع  صالـح اسـت )جـوادی آملـی، 1383، ج5، ص29(. دارابـودن حیـات طیبـه و 

کمال و سـعادت و انحطاط و  که سـخن از  انسـانی اسـت نه برای جنس خاص و قرآن کریم هرجا 

شـقاوت به میان آورده، تمایزی را مطرح نکرده اسـت. در واقع میزان، عقیده و عمل اسـت نه زن 

کند از سـعادت عظیم بهره مند می شـود )جوادی  که دین خدا را احیا  و مرد بودن. هرکس بکوشـد 

کی برای  گیـرد ملا گر این تـلاش از جانب مرد انجام  که ا آملـی، 1384، ص369( پـس چنیـن نیسـت 

کمال و سـعادت محسـوب نشـود. بنابراین  گـر از جانب زن باشـد بـرای او  سـعادت اوسـت، ولـی ا

معیار عام اسـت نه خاص و برای تبیین این مطلب، نسـبت بین سـعادت و جنسـیت به اجمال 

مـورد بحث قـرار می گیرد. 

4. سعادت و جنسیت
ک سـعادت   اسـلام بـا توجـه بـه نـگاه عمیقـش نسـبت بـه جایـگاه و شـأن انسـان، معیـار و مـلا

کاملـی برای  کمـال را انسـانیت دانسـته  اسـت نـه جنسـیت. در تعالیـم آسـمانی اسـلام برنامـه ی  و 

کـه از دو جهـت حائـز اهمیـت  ی انسـان فراهـم شـده اسـت  رسـیدن بـه سـعادت دنیـوی و اخـرو
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کـه اسـتعداد و قـوای درونـی در نـوع انسـانی فراهـم اسـت و بـا دارابـودن  اسـت؛ یکـی از آن حیـث 

اراده و اختیـار می توانـد در تحقـق و فعلیـت آن بکوشـد و دیگـر این کـه آموزه هـای دینـی بـه نحـوی 

که نیـت فاعل  کـه عمـل بـه آن هـا، سـعادت آفرین اسـت و در ایـن بخـش هرچنـد  تشـریع شـده اند 

دخیـل اسـت، ولـی در تضمیـن آن بـرای سـعادت دنیوی تردیـدی نیسـت. تعالیم و احکام اسـلام 

که هر انسـانی با هر عقیـده و نگاهی به آن  چـون منبـع وحیانـی دارد، آن قـدر دقیق و ظریف اسـت 

کافر چـون قیامـت را منکر اسـت، هرچند در  کمـال خویـش را تضمیـن می کند. البتـه  کنـد،  عمـل 

که بسـیاری از  آخـرت بی نصیـب اسـت، امـا در دنیـا بـه آن نائـل می شـود. بـه همیـن جهـت اسـت 

خطابـات الهـی »نـاس« و همـه انسـان ها اسـت و خداونـد در آیات قـرآن با >یـا ایها النـاس< همه را 

مْ مِـنْ نَفْسٍ واحِدَه ... )نسـاء: 1(؛ 
ُ

قَك
َ
ذي خَل

َّ
ـمُ ال

ُ
ك بَّ قُوا رَ

َ
اسُ اتّ ـا النَّ َ یّهُ

َ
مـورد خطـاب قـرار می دهد: >یا أ

کـه همـه شـما را از یـک تـن بیافریـد«. و یـا در جای  ای مـردم بترسـید از پـروردگار خـود، آن خدایـی 

دیگـر می فرمایـد: 

وا  فُـرُ
ْ

ـمْ وَ إِنْ تَك
ُ

ك
َ
 ل

ً
ـمْ فَآمِنُـوا خَيْـرا

ُ
ك بِّ ـقِّ مِـنْ رَ َ  بِالْ

ُ
سُـول ـاسُ قَـدْ جاءَکُـمُ الرَّ ـا النَّ َ یّهُ

َ
>یـا أ

 )نسـاء: 170(؛ 
ً
 حَكيمـا

ً
کانَ الُلَّه عَليمـا رْضِ وَ 

َ ْ
ـماواتِ وَ ال فَـإِنَّ لِله مـا فِ السَّ

کـه راه حـق را برایتـان آورده از ناحیـه پروردگارتـان آورده،  هـان ای مـردم این رسـول 

کند و در نتیجه سـودتان بخشـد  کنترل  که شـما را  ید، ایمانی  پـس بـه او ایمان آور

کـه آن چـه در آسـمان ها و زمیـن اسـت )کـه از آن جملـه  کنیـد بدانیـد  کفـران  گـر  و ا

خـود شـمائید( ملـک خدا اسـت و علـم و حکمـت وصف خدا اسـت«.

ونَ 
ُ
ولئِكَ يَدْخُل

ُ
نْثى  وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأ

ُ
وْ أ

َ
کَرٍ أ الِاتِ مِنْ ذَ  مِنَ الصَّ

ْ
 همچنین بیان شده است: > وَ مَنْ يَعْمَل

کـه  کنـد، بـه شـرطی  کارهـای شایسـته   )نسـاء: 124(؛ و هرکـس از زن و مـرد 
ً
مُـونَ نَقيـرا

َ
ـةَ وَ لا يُظْل نَّ َ الْ

ایمان داشـته باشـد، به بهشـت داخل می شود و حتی به قدر پوسته هسـته خرما ستم نمی بیند«.

آیـت الله جـوادی  آملـی بـا توجـه بـه تعالیـم وحیانی، هرگونـه برتری مرد نسـبت بـه زن را ناشـی از 

غفلت یا بی اطلاعی به متون دینی می داند و معتقد اسـت منظور از نفس واحده همان حقیقت 

گوهر واحد اسـت. یعنی مبدأ همه شـما انسـان ها یک حقیقت اسـت و در این امر هیچ  واحده و 

فرقـی بیـن زن و مـرد نیسـت، چنانکـه هیـچ امتیـازی بیـن انسـان اوّلـی و غیـر اوّلـی نیسـت و بـرای 

که شـامل همه انسـان ها حتی حضرت آدم ؟ع؟  همین در قرآن کریم تعبیر به بنی آدم شـده اسـت 
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خواهد شـد )جوادی آملی، 1369، ص 48؛ همـو، 1383، ج5، ص 319(.

کـه  از نـگاه قرآن کریـم و تعالیـم آسـمانی اسـلام، زن و مـرد دو سـتاره  در دو مـدار مختلف انـد 

که هر یک  کنند و شرط اصلی سعادت آن ها این است  هرکدام باید در مدار و فلک خود حرکت 

از دو جنـس در مـدار خویـش به حرکت خود ادامه دهند. هر  نوع انحرافی از مسـیر اصلی فطرت از 

کت جامعه می شـود. بنابراین شـعار آزادی  ی بی اطلاعـی یـا غفلت، موجب شـقاوت فرد و هلا رو

و برابـری زن و مـرد و اختـلاط دو فلک، تعالیم شـریعت را برنمی تابد.

 از نـگاه ایـن حکیـم الهـی، اسـلام بزرگتریـن منـادی حقـوق و متضمـن متعالی تریـن جایـگاه 

که هیچ دینی مانند آن برای زن چنین جایگاه رفیعی را قائل نشـده اسـت. اسـلام  برای زن اسـت 

کـرده اسـت، زیـرا بـا  بـا توجـه بـه تمـام ابعـاد وجـودی خلقـت زن، حقـوق او را بـه نحـو احسـن احیـا 

توجه به هدف خلقت، جنسـیت او را تحت الشـعاع انسـانیت او قرار داده اسـت. به تعبیر شـهید 

که نسـبت به حقوق زن در اسـلام مطرح می شـود، این اسـت  مطهری، امروز یکی از پرسـش هایی 

ی با مـرد بـرای او وضع  گـر اسـلام زن را انسـان تمام عیـاری می دانسـت، حقـوق مشـابه و مسـاو کـه ا

می کـرد، امـا حقـوق مشـابه بـرای او قائـل نیسـت. پـس زن را یـک انسـان واقعـی نمی دانـد )مطهـری، 

کـه اسـلام بـا  گفـت  ی حقـوق زن بایـد  1388، ص113(. بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش تشـابه و تسـاو

ی حقـوق زن و مـرد مخالـف نیسـت، بلکـه با تشـابه حقـوق آن ها مخالف اسـت. هـر عاقلی  تسـاو

ی، برابری است و تشـابه یک نواختی )مطهری،  ی غیر از تشـابه است؛ تسـاو که تسـاو متوجه اسـت 

1373، ج19، ص129(.

که شـارع مقدس اسـلام با توجه بـه نیازهـای باطنی و روحـی زن و مرد  حقیقـت امـر ایـن اسـت 

کرده و سعادت دو جنس مخالف از نوع واحد انسانی را در تبعیت از آن دانسته  احکام را تشریع 

که  گفته اند  کـرده و  که امروز برخـی متفکران غربی بـدان اذعان  اسـت. ایـن همان نکته ای اسـت 

گاه نباشـند و هر کـدام از آنان انتظارات  یکی یکدیگر آ گـر زنـان و مردان در مورد تفاوت های بیولوژ ا

و توقعـات خـود را برتـر از دیگـری بداننـد، روابطشـان شـکاف برمـی دارد. بخـش اعظـم اضطراب ها 

یدی نیـز به تفاوت های  ی فرو بـه این تفکـرات غلط برمی گـردد )پیـس، 1382، ص383(. در روانکاو

که متاسفانه به غلط  ید، 1350، صص35_36(  روانی زن و مرد شکل علمی تری داده شده است )فرو

گرفته اند. بنابراین سـخن از هر نوع دخالتی از جنسـیت  از آن تفـاوت در جایـگاه ارزشـی را نتیجه 
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کمال و سـعادت، سـخنی شـیطانی در راسـتای انحراف از سـعادت انسانی اسـت و مؤید این  در 

کند، او را از سـعادت ابدی محروم  گر شـیطان انسـان را اغوا  که ا کلام آن حکیم الهی اسـت  بیان، 

کـرد. )جـوادی آملـی، 1383، ج3، ص493( بـا توجـه بـه مبانـی دینـی، انسـان خلیفه الهـی و  خواهـد 

ک اسـت و جنسـیت در سـعادت  کرامـت ذاتـی اسـت؛ بر این اسـاس، انسـانیت انسـان ملا دارای 

انسان هیچ نقشـی ندارد.

5. زن و عوامل دستیابی به سعادت
کـرده اسـت، می تـوان  کـه اسـلام بـرای زن در برخـی امـور واجـب  بـا توجـه بـه تکالیـف ویـژه ای 

کـه عـلاوه بـر انجـام تکالیف عمومـی برای دسـت یابی به سـعادت برای هـر یـک از زن و مرد  گفـت 

کـه عبارت اسـت از:  گانـه ای نیـز وجـود دارد  تکالیـف جدا

5-1. خانواده گرایی 
کانون  اهمیت جایگاه خانواده و تحکیم آن از نگاه اسـلام بر هیچ مسـلمانی پوشیده نیست. 

کـه اجتماع انسـانی را شـکل می دهـد و میـزان اسـتحکام جامعه  کوچکـی اسـت  خانـواده جامعـه 

و پیشـرفت آن بـه تحکیـم خانـواده وابسـته اسـت. بـر همیـن اسـاس شـارع مقـدس بـر اصـل نظـام 

کرده اسـت. هدایت تشـریعی  خانـواده توجـه ویـژه ای دارد و تعالیـم خـود را در همیـن راسـتا تبیین 

عبـارت اسـت از ارائـه قانـون سـعادت بخش بـا تعلیم معـارف، تبلیـغ احکام دیـن و امر بـه فضائل 

کـه از آن به ارائه طریـق یاد می شـود )جوادی آملـی، 1384،  و نهـی از رذایـل از طریـق وحـی  و رسـالت 

ج1، ص459(. زن و مرد با هدایت شـرع و انجام تکالیف شـرعی قادر به تحقق سـعادت در زندگی 

خویـش هسـتند. یکـی از مهم ترین امور بـرای زن، اهتمام به امور منزلی، تربیـت فرزندان و تحکیم 

که جامعه از خانواده شکل می گیرد و زمانی جامعه به رشد و بالندگی  اسـاس خانواده اسـت؛ چرا

که زن و مرد هستند از اسـتحکام لازم برخوردار باشد. خانواده زمانی  که اسـاس خانواده  می رسـد 

کـه هـر یـک از زن مـرد به وظایـف و تکالیف خـود پای بنـد بوده و  از رشـد لازم برخـوردار خواهـد بـود 

مبنـای زندگـی خـود را بـر اسـاس عقلانیت اسـتوار سـازند. اسـلام در راسـتای ایجاد حیـات طیبه، 

کـه بـا اجتنـاب از تخیـلات و توهمـات بـه زندگـی  خـود ادامـه دهنـد.  خانـواده ای را موفـق می دانـد 
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تصور این که زن به دور از ازدواج و تشکیل خانواده به کمالات انسانی می رسد، تصوری  ناصواب 

که مسـیر حیات انسـانی باید بر اسـاس فطرت بنیان نهاده شـود نه بر مبنای برخی  خواهد بود؛ چرا

کمال  کـه بـا عقـول ناقص تدویـن شـده اند. تعالیم اسـلام بـا همین مبنـا سـعادت و  قوانیـن بشـری 

کنـار یکدیگر دانسـته و می فرماید:  را مرهـون آرامـش مرد و زن در 

ـةً إِنَّ  ةً وَ رَحَْ
َ

ـمْ مَـوَدّ
ُ

 بَيْنَك
َ

يْـا وَ جَعَـل
َ
نُوا إِل

ُ
 لِتَسْـك

ً
واجـا زْ

َ
مْ أ

ُ
نْفُسِـك

َ
ـمْ مِـنْ أ

ُ
ك

َ
ـقَ ل

َ
نْ خَل

َ
>وَ مِـنْ آیاتِـهِ أ

کـه بـرای شـما از خـود شـما  ون )روم، 21(«؛ و یکـی از آیـات او ایـن اسـت  ـرُ
َّ

یـاتٍ لِقَـوْمٍ يَتَفَك
َ

ف  ذلِـكَ ل

گیرید و بین شـما مـودت و رحمـت قرار  کنیـد و آرامـش  کـرد تـا به سـوی آنـان میل  همسـرانی خلـق 

که تفکـر می کننـد. البته این نکتـه را متفکـران و اهل  داد و در همیـن آیت هـا هسـت بـرای مردمـی 

تعقـل می فهمنـد. زن و مـرد را هیـچ چیـزی آرامـش و سـکینت نمی بخشـد مگـر قرارگرفتـن ایشـان 

کـه تمهیـد حیـات اجتماعـی و اسـاس رشـد و بالندگـی  در پیونـد زناشـویی و زندگـی  خانوادگـی 

کـه خانواده بـا رحامت زن اسـتوار اسـت نه  اسـت. تعبیـر زیبـای آیـت الله جـوادی آملـی این اسـت 

یـای زلال پدیـد نمی آید )جـوادی آملی،  کـه از اجتماع آب هـای آلوده در بـا صلابـت مـرد. همان گونه 

1388، ج17، ص174(. بـا ایـن نـگاه زن بـه واسـطه ارشـادات دینـی و هدایـت از طریـق شـریعت و 

کـرده اسـت بـه سـعادت رهنمـون می شـود و می توانـد  تحقـق آن چـه را تعالیـم اسـلام بـر او تکلیـف 

کانون خانواده، سـپس جامعه را به سـمت سـعادت سـوق دهد. رشـد و تعالی زن در پرتو عمل به 

که منافی طبع  که ملایم طبع و فطرت اوسـت، نه پرداختن به اموری  تعالیم وحیانی نهفته اسـت 

کـه او بـه امـر خانوادگـی بـه عنـوان یـک اصل  اوسـت. هیـچ سـعادتی بـرای زن بالاتـر از ایـن نیسـت 

در تمـام ابعـادش اهتمـام ورزد و انجـام بقیـه امـور را بـه عنوان فـروع در صـورت امکان انجـام دهد. 

کمـال و سـعادت او قـرار داده اسـت،  آن چـه شـارع مقـدس از او خواسـته و عمـل بـه آن را موجـب 

کـه در حدیث نبوی به منزلـه جهاد در راه خدا به شـمار  تربیـت فرزندان و نکوداشـتن شـوهر اسـت 

لِ« )مجلسـی، 1983، ج74، ص166(؛ جهاد زن، شـوهرداری  بَعُّ ةِ حُسْـنُ التَّ
َ
رْأ َ آمده اسـت: »وَ جِهَادُ الْ

یجی جامعه از زن و شـوهر و اولاد یعنـی از خانواده آغـاز و به ارحام و  خـوب اسـت. رشـد و نمـو تدر

گرو تربیت و هدایت  عشیره و سپس به جامعه بزرگ ختم می شود. هدایت و سعادت جامعه در 

افـراد و خانواده اسـت )جـوادی آملـی، 1387، ص73(.
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5-2. ایمان گرایی 
بـر اسـاس آموزه هـای دینـی ، مهم تریـن عامـل سـعادت انسـان، ایمـان اسـت؛ ایمـان بـه معنای 

کتـب آسـمانی، عوالـم غیـب، انبیـای الهـی  و عمـل بـر مبنـای آن  اسـت  اعتقـاد بـه مبـدا و معـاد، 

کمـال می بخشـد. این شـرط عـام بـرای تمام مـردان و زنان مسـلمان  کـه فـرد، خانـواده و اجتمـاع را 

کـه قرآن کریـم از فـلاح و رسـتگاری  و شـرایط و ضوابـط آن سـخن بـه میـان مـی آورد  اسـت. وقتـی 

میـان زن و مـرد تمایـزی قائـل نمی شـود، بلکـه انسـان را موضـوع آن می دانـد. پـس زنـان و مـردان 

کمال خـود را فراهـم می کننـد. آن که  مسـلمان، هرکـدام بـا انجـام اعمـال صالـح، زمینـه هدایـت و 

که منشـأ سـعادت است تحکیم می کند؛  کمال مطلق  طالب سـعادت اسـت، پیوند خویش را با 

گرداب هـوای  نفس و تبعیت از غیر خـدا، نورانیتی برای انسـان نمی آورد.  زیـرا دسـت و پـا  زدن در 

که بـرای زنان و  کمـال و سـعادت بـا توجـه بـه نوع رسـالت و انجـام وظایفـی  در تعالیـم اسـلام شـرط 

کریـم تصریح شـده  مـردان تعییـن شـده اسـت، تفاوتـی نـدارد؛ از ایـن رو در آیـات متعـدّدی از قـرآن 

کمال و هدایت در دنیا و رستگاری، نجات و سعادت در آخرت هیچ ارتباطی  که ایمان،  است 

بـا جنسـیت نـدارد )جـوادی آملـی، 1384، ص307(. بنابرایـن یکـی  از عوامـل موثر در نیل به سـعادت 

که  در جـوار اعتقـادات صحیح باشـد:  بـرای زن، انجـام اعمـال صالـح  اسـت 

الِحُ   الصَّ
ُ

عَمَـل
ْ
ـبُ وَ ال يِّ

لِـمُ الطَّ
َ

ك
ْ
يْـهِ يَصْعَدُ ال

َ
 إِل

ً
ةُ جَيعـا عِـزَّ

ْ
ـهِ ال

َّ
ةَ فَلِل عِـزَّ

ْ
یـدُ ال کانَ يُر >مَـنْ 

ولئِكَ هُـوَ يَبُورُ )فاطـر: 10(؛ 
ُ
ـرُ أ

ْ
ـمْ عَـذابٌ شَـدیدٌ وَ مَك ُ ئاتِ لَ ـيِّ ونَ السَّ ـرُ

ُ
ك ذيـنَ يَْ

َّ
يَرْفَعُـهُ وَ ال

کـه عـزت همه اش نـزد خدا اسـت، و  کسـب عـزت درآیـد بدانند  کـه در پـی  کسـی 

کلمه طیب به سوی او بالا می رود و عمل صالح آن را در بالاتر رفتن مدد می دهد 

گناهـان خود با خـدا نیرنگ می کننـد عذابی سـخت دارند و مکر  کـه بـا  کسـانی  و 

آنان بی نتیجـه خواهد بود«. 

که او قطعا خیر و سعادت  پس شایسته است انسان به سوی فرمان الهی بازگردد و از او فرمان برد 

ما را می خواهد )جوادی آملی، 1383، ج4، ص454(

گناه و سیئه به شمار آورده است، مایه بدبختی  که خداوند انجام آن را برای بندگان  آن چه را 

که به ایـن نکته توجه  کـت دنیـا و عـذاب آخـرت خواهـد بود. پس بر زن مسـلمان لازم اسـت  و هلا

کـه سـعادت او در پرتـو ایمـان بـه مبـدا و معـاد و عمـل به تعالیم شـرع متجلـی اسـت و اعتقاد  کنـد 
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ی در تمام  و عمـل بـه آن چـه غیر مشـروع اسـت برای او مایه رذیلت و پسـتی اسـت. پـس ایمان گـرو

ابعـاد زندگـی مختص مرد نیسـت، بلکه نیل به سـعادت زن نیز به این عامل پیوند خورده اسـت.  

5-3. تحصیل علم
کید فراوان دارند و بر اساس متون  گیری علم تأ تمام ادیان الهی _ بخصوص دین اسلام _ بر فرا

دینی و تصریح پیشـوایان اسـلام، شالوده دین اسـلام بر تعقل و خردورزی است. جهل و نادانی با 

ی  اسـت و دین داری بدون  روح تعالیـم دینـی در تنافی  اسـت؛ این حکم برای زنان و مردان مسـاو

علـم و معرفـت، چنـدان مقبـول شـارع مقدس نیسـت. بر اسـاس تعالیـم قرآن کریم، ترفیـع درجات 

وتُـوا 
ُ
ذِيـنَ أ

َّ
ـمْ وَ ال

ُ
ذِيـنَ آمَنُـوا مِنْك

َّ
انسـان بـا تحصیـل علـم و معرفـت محـک می خـورد. >يَرْفَـعِ الُلَّه ال

ـونَ خَبِيـرٌ )مجادلـه: 11(؛ خـدای تعالـی مومنیـن را بـه یـک درجـه، و علـم 
ُ
ـمَ دَرَجـاتٍ وَ الُلَّه بِـا تَعْمَل

ْ
عِل

ْ
ال

داده شـدگان را بـه چنـد درجـه برتـری داده و خـدا بدانچـه می کنیـد باخبـر اسـت«. و هرگـز عالـم و 

مُونَ 
َ
ذِينَ لا يَعْل

َّ
مُونَ وَ ال

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
 يَسْتَوِي ال

ْ
 هَل

ْ
کفه میزان، همسان نخواهند بود: >قُل جاهل در دو 

که نمی دانند یکسـانند؟ هرگز  کـه می دانند و آن هـا  بـاب« )زمـر: 9(؛ بگو آیا آن ها 
ْ
ل

َ ْ
ـوا ال

ُ
ول

ُ
ـرُ أ

َ
ـا يَتَذَکّ

َ
إِنّ

که دارای خرد باشـند. طالبان علم محبوب خداوند هسـتند  کسـانی متمرکز می شـوند  ، ولی تنها 

کُلِ مُسـلِمٍ وَ مُسـلِمَةٍ ألا وَ إنّ اللَّه   
َ

یضَـةٌ عَـی لعِلـمِ فَرِ
َ
بُ ا

َ
چنان کـه در حدیـث نبـوی آمـده اسـت: »طَل

بّ بُغاةَ العِلم«؛ )کلینی، 1387، ج1، ص31(؛ آموختن علم و دانش بر هر مرد و زن مسلمان واجب  يُِ

کمـال دیـن داری  کـه خداونـد دانشـجویان را دوسـت دارد. و نیـز بـه فرمـوده ایشـان  اسـت، بدانیـد 

مِ وَ 
ْ
عِل

ْ
ـبُ ال

َ
يـنِ طَل  الدِّ

َ
کَمَـال نَّ 

َ
مُـوا أ

َ
ـاسُ اعْل ـا النَّ َ یّهُ

َ
گاهـی اسـت: »أ در علم آمـوزی و عمـل بـر مبنـای آ

ال « )مجلسـی، 1983، ج1، ص175(؛ ای مردم  َ بِ الْ
َ
مْ مِـنْ طَل

ُ
يْك

َ
وْجَبُ عَل

َ
مِ أ

ْ
عِل

ْ
ـبَ ال

َ
نَّ طَل

َ
 بِـهِ وَ أ

ُ
عَمَـل

ْ
ال

که طلب علم بر شـما از طلب مال لازم تر  کمـال دیـن طلب علم و عمل بدانسـت، بدانید  بدانیـد 

کـه از عوامـل مهـم سـعادت اسـت و بـر زنـان و مـردان واجـب اسـت: »طلـب  اسـت. تحصیـل علـم 

کل مسـلم و مسـلمة.« )کراجکـی، 1410، ج2، ص107( العلـم فریضة علی 

کـه آن چه درباره   اندیشـه آیـت الله جـوادی آملی از همین تعالیم وحیانی اشـراب شـده اسـت. 

اهتمـام دیـن و بیانـات معصومیـن؟عهم؟ بـه تعلیـم علـوم مـورد نیـاز زندگـی و احـکام دینـی بـه زنـان 

گسـترش علـم در بین زنـان دیگر اسـت. نیمی از  گیـری دانش بـرای آنان و  نقـل شـد، نشـان لـزوم فرا
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جمعیـت جامعـه را زنان تشـکیل می دهند و همه آن هـا از حقوق بهره وری از علـم و ادب و هرچه 

در تأمیـن زندگـی سـعادتمندانه مؤثـر اسـت، برخوردارنـد )جـوادی آملـی، 1382، ج2، ص149(. ایشـان 

کمـال او، مـرد  کمـال زن اسـت و از سـعادت و  کمـال و سـعادت مـردان نیـز مرهـون  کـه  معتقدنـد 

کـه  کنـد  بـه مقـام والای انسـانی دسـت می یابـد. زن می توانـد از نظـر تحصیـل آن چنـان پیشـرفت 

کـه برخـی از آنـان مرجـع تقلیـد  گرد بپرورانـد  هماننـد شـیخ انصـاری و صاحـب جواهـرِ هـزاران شـا

گردان او بر  شـوند، هرچنـد خـودش مرجع نباشـد و نیـز می تواند مدرّس مسـائل حقوقی باشـد و شـا

کارهـای اجرایـی بـا  کـه  گرچـه خـود او داوری نکنـد. البتـه بایـد متذکـر شـد  مسـند قضـا بنشـینند، 

کمـال علمـی و معنـوی تفـاوت دارد؛ مثـلًا والـی جامعه اسـلامی باید مـرد باشـد؛ ولی درس  ترقـی و 

کمـال فقـط در علـم و تقواسـت؛ خـواه در زن یـا مـرد باشـد  ولایـت را ممکـن اسـت از زن بیامـوزد. 

)جـوادی آملـی، 1388، ج 18، ص167(. 

کمال و سـعادت اسـت، از این رو هیچ شـوهری حق ندارد  کـه تحصیل علم موجب  از آن جـا 

که رعایت آن ها لازم است.  کند. زن و شوهر حقوق متقابلی دارند  که زنش را از تحصیل علم منع 

ی را  کند، ولی حق ندارد و شوهر حق دارد از بیرون رفتن همسرش و تماس او با نامحرم جلوگیری 

کفایی  گیری احکام دین و مسائل شرعی بازدارد، چون تحصیل علم واجب  از تحصیل علم و فرا

یـا واجـب عینی اسـت؛ از این رو شـوهران یا باید اجازه خروج از منزل را بـرای تحصیل علم به زنان 

کنند، وگرنه در برابر جامعه اسلامی مسئول هستند.  بدهند یا در خانه زمینه یادگیری آن را فراهم 

که بیمارسـتان ها، آموزشـگاه ها، آزمایشـگاه ها و  امـت اسـلامی بـه مدیریت زنان نیـاز ضروری دارد 

کنند. کز علمی و اجرایی مخصوص زنان را اداره  صدها مرا

مقدمـات و شـرایط رسـیدن بـه چنیـن مسـئولیتی، تحصیلـی اسـت نـه حصولـی؛ یعنـی بایـد 

کامل فرا بگیرند و نیازهای جوامع  عده ای از بانوان به مجامع علمی بروند و این علوم روز را در حدّ 

اسلامی را برآورند تا زنان مسلمان در انجام دادن این امور نیازمند ارتباط با نامحرم نباشند )جوادی 

که از حضرت فاطمه؟عها؟ نقل شد، کمال زن و سعادت  آملی، 1388، ج18، ص167( درست است 

کـه نامحرمـی را نبینـد و نامحرمـی او را نبینـد، اما چنیـن موقعیت مناسـبی وقتی  او در ایـن اسـت 

کـه صنف زن تمـام نیازهـای فرهنگی، سیاسـی و اجتماعـی خود را با اسـتقلال  بـه دسـت می آیـد 

کند )جـوادی آملـی، 1382، ج2، ص149( بـا این وصف  در ایـن فنـون و اسـتغنای از نامحرمـان تأمین 
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نمی تـوان تحصیـل علـم را بـه مـردان تخصیـص داد و بـا بهانه هـای واهـی زن را از تحصیـل علـم و 

کرد. که عامل سـعادت اوسـت، محروم  معرفـت 

5-4. عدالت
عدالت در نظام تکوین، اساس هستی و در نظام تشریع، نشان از کمال انسانی است. عدالت 

کمیت عقل بر سـایر قوای نفسـانی و اجتنـاب از هر گونه افراط  بـه معنای تعدیل قوای انسـانی، حا

کـه عامل به  و تفریـط در زندگـی فـردی و اجتماعی اسـت. خداوند از بندگان خود خواسـته اسـت 

کمال  کـه نتیجـه آن سـعادت و  عـدل باشـند و قرآن کریـم امـر فرمـود بـرای نیـل بـه قـرب الهـی و تقـوا 

که  کنید  قْـوى )مائده: 8(؛ عدالـت  قْـرَبُ لِلتَّ
َ
ـوا هُوَ أ

ُ
انسـانی اسـت بـه عدالت پای بند باشـید: >اعْدِل

آن به تقوا نزدیکتر اسـت«.

که شـرط سـعادت اسـت نظیر ولایت تکوینی، عصمت و فقاهت، نه مذکر  در مقوله عدالت 

بودن شرط است و نه مؤنث  بودن مانع؛ اما در مسائل اجرایی، طبق آن چه مشهور بین فقهاست، 

گذاشـته شـده اسـت؛  بعضـی از منصب هـا نظیر حکومت، قضا ومرجعیّت و... تنها بر عهده مرد 

گرچـه دربـاره اختصـاص بعضی از این امـور به صنف مرد، جـای تأمل اسـت؛ چنان که مرجعیت 

زن بـرای زنـان می توانـد بـدون محـذور باشـد )جـوادی آملـی، 1383، ج5، ص66(. بحـث از عدالـت 

کـه بایـد عارف بـه حقـوق و وظایف  زن بـه معنـای عادل بـودن و رعایـت عدالـت در زندگـی اسـت 

که فقط برای مردان باشـد و زنان از آن  خود و عادل در امور زندگی باشـد. عدالت حکمی نیسـت 

که دارند باید مراعی عدل باشـند. آیت الله  مسـتثنی باشـند. هرکدام از زن و مرد بر اسـاس حقوقی 

کـه تفـاوت حقـوق و مراعات حـال هر صنف، سـبب برتـری هیچ یک  جـوادی  آملـی بیـان می کنـد 

گیاهـان نیز  از صنـف مذکّـر یـا مؤنّـث بـر دیگـری نیسـت، چنان کـه تفـاوت اصنـاف در حیوانـات و 

کمـال یـا نقـص به شـمار نمی آیـد )جـوادی آملـی، 1385، ج11، ص272(.  هسـت و در هیچ یـک دلیـل 

اقامه قسـط ابتدا در درون و باطن فرد نهادینه می شـود آن گاه در برخورد با همسـر و فرزندان تجلی 

می یابـد و ایـن بـدون شـناخت از حقوق فـردی و خانوادگی مقـدور نخواهد بود. پس هر مسـلمانی 

کند )جوادی آملـی، 1388، ج17، ص251(. در هـر کاری باید عدالـت را رعایت 

که آن نیز منوط به معرفت است  از نگاه آیت الله جوادی  آملی سـعادت مرهون عدالت اسـت 
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کـه انسـان  و ایـن امـر اختصـاص بـه جنـس خـاص از زن یـا مـرد نـدارد، بلکـه انسـان را از آن حیـث 

اسـت، شـامل می شـود. هرچنـد مقولـه عدالـت بیشـتر در امـور خانوادگـی و اجتماعی بـرای مردان 

کار مـی رود، امـا زن نمی توانـد بـا برجسـته کردن عدالـت، آن را بـه عنـوان ابـزاری بـه نفـع خـود و  بـه 

علیـه مـرد مـورد اسـتفاده قـرار دهـد. عدالـت ورزی زن، عمـل بـه تکالیـف شـرعی اسـت و نابرابری 

و ظلـم، در مخالفـت بـا آن معنـا پیـدا می کنـد. بـر ایـن اسـاس یکـی از عوامـل مهـم سـعادت بـرای 

گفـت هرگونـه رفتـار غیرعادلانـه مانـع  ی بـه وصـف عدالـت اسـت و می تـوان  زن متصف شـدن و

سـعادت اوسـت و در این باب بهترین نماد، حیات خانوادگی و اجتماعی دو اسـطوره قداست و 

که همچون  کسـی اسـت  کامل _ چه مرد و چه زن _  کی حضرات فاطمی و علوی اسـت. انسـان  پا

کبری رسـیده باشـد )جوادی  علی بن ابیطالب؟ع؟ و فاطمه زهرا؟عها؟ به چنین مرتبه ای از عدالت 

آملـی، 1369، ص195(.

5-5 . خودسازی و تهذیب نفس
سـعادت بـا خبـث باطنی هیچ سـنخیتی ندارد و با رذالـت درون نمی توان به نورانیت رسـید؛ 

گام آن تطهیر باطـن از رذائل  کـه اولیـن  کمـال و سـعادت نیازمنـد تمهیداتی  اسـت  کـه نیـل بـه  چرا

کرامت و سعادت یابید؛ یعنی راه تقرّب  که از خدا بترسید تا  است. در قرآن کریم بیان شده است 

کرامـت نـزد خـدا تنهـا بـه تقـوی  کُـم<؛ فخـر و  ـم عِنـدَ الِلَّه أتقا
ُ

کرَمَك بـه خداونـد فقـط تقواسـت: > إنَّ أ

کمالات  گرامی تریـن شـما بـا تقواترین شـما اسـت«. در رسـیدن به مراحـل تقوا و تحصیـل  اسـت و 

اعتقـادی و اخلاقـی و عمـل صالـح، مـردان هیـچ امتیازی بر زنـان ندارنـد؛ در واقع به دسـت آوردن 

کمـالاتِ علمـی و عملـی، »مشـروط بـه مرد  بـودن« نیسـت، چنان که »ممنـوع به زن بودن« نیسـت؛ 

کار روح انسـان  کمالات،  کمال اسـت و نـه اُنوثت »مانـعِ« آن و تحصیـل  یعنـی نـه ذکورت »شـرطِ« 

کـه چون مجرد از ماده اسـت، مذکّـر یا مؤنّث ندارد. فراهم نشـدن شـرایط، امکانات، معلم،  اسـت 

کمبود استعداد زن نسبت  کی از  ب نفوس برای زنان و عقب ماندن آنان از قافله، حا ِ
ّ

مزکّی و مهذ

به مرد نیسـت )جوادی آملـی، 1385، ج11، ص266(.

کـه تـا فـرد سـاخته نشـود و  رعایـت ترتیـب فـرد، اهـل، خویشـان و جامعـه بـه سـبب ایـن اسـت 

که اهـل خانـواده اصلاح  ب نسـازد، اهلـش بـه سـختی تربیـت خواهنـد شـد و مادامی 
ّ

خـود را مهـذ
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کید آیات  نشـوند، تربیت جامعه دشـوار اسـت، پس سـاختار جامعه برگرفته از خانواده اسـت و تأ

م نارا< )تحریم: 6(؛ خود و 
ُ

م و أهليك
ُ

در اهتمام به ترتیب این مراحل درخور توجه است: >قوا أنفُسَك

کنید )جوادی آملی، 1387، ص73(.  اعمال ظاهری انسان، تراوش باطن  اهل خود را از آتش حفظ 

اوست. حسن سیره ناشی از حسن سریره است و خباثت اعمال فرد نشان خبث سریره اوست.

گفت نکو خود نیکوست که مرا  گفت بدی سیرت اوست        و آن کس  که بدم  آن کس 

که در اوست  کــوزه همـان بـــرون تــــراود  کـلامــــــش پــیـــداســـت          از   حـال مــتـــکـلم از 

)بهایی، 1373، ص82( 

کثیـف، مظروفش را آلـوده می کند، از  بنابرایـن لازمـه سـعادت، دوری از رذالت اسـت و ظرف 

ایـن رو بایـد ظـرف دل را بـا آب زلال توبـه و انابه شستشـو داد، سـپس طاعات و عبـادات حق را به 

جـا آورد تـا نور سـعادت و انسـانیت در آن به درخشـش درآید. خودسـازی و تهذیـب نفس به عمل 

آدمـی بسـتگی دارد نـه مرد بـودن یا زن بـودن هر فرد. 

5-6. زن و آزادی
یـخ در خصـوص زنـان مـورد سوء اسـتفاده قـرار  کـه در طـول تار یکـی از مقدس تریـن واژه هایـی 

کـه در تعالیـم دینـی،  یـخ، دشـمنان اسـلام بـا ایـن شـعارها  کلمـه آزادی اسـت. در طـول تار گرفتـه، 

کمان باید  گرفته شـده و زن از آزادی و اختیار طبیعی خود محروم اسـت و حا حقـوق زنـان نادیده 

بـه زنـان آزادی دهنـد و حق زن را محترم بشـمارند، اسـلام را متهم به سـلب آزادی از زن می کنند. 

ک انسـان مبتنی اسـت و هر آن چه نیـاز روحی و  کـه تعالیم اسـلام بر فطرت پا ایـن در حالـی اسـت 

که  کرده اسـت. از آن جا  کلمه لحاظ  جسـمی اوسـت از جملـه آزادی بـرای زن را به معنـای واقعی 

کـه مرتبه ای فراتر از عقل اسـت، از این رو حقایق  واضـع شـریعت، خداوند و منبع آن وحی اسـت 

کـه بیشـتر بـه دنبـال تأمیـن منافـع و  کمـان و سیاسـت مدارانی  کـرد نـه از حا را بایـد در آن جسـتجو 

کرده است به عنوان  که ذات اقدس الهی به فطرت و روح زن عطا  اهداف خود هستند. آن چه را 

یـک فضیلـت اسـت، ولـی دنیـای مـادی، زن را در معـرض نمایـش غرایـز سـوق داده و بـر درندگـی 

کـه می فرمایـد: »المرأه عقـرب حلـوه اللسـبه«)نهج البلاغـه، حکمت58(؛  جامعـه افـزوده اسـت. روایتی 

کـه امیرالمؤمنین؟ع؟ به  که جهان غرب به آن مبتلا شـده اسـت، امـا روایتی  ناظـر بـه چیزی اسـت 
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يانـه و ليسـت بقهرمانه«)نهـج  فرزنـدش امـام حسـن مجتبـی علیـه السـلام می فرمایـد: »فـاِنّ المـرأة ر

که جامعه اسـلامی به زن می دهد. زن گرایی مثل آن است  البلاغه، نامه31(؛ همان فضیلتی اسـت 

کـه انسـان بخواهـد از نیـش عقرب بهـره ای ببرد، شـاید یک لذتـی در نیش زدن او باشـد، اما سـمّ را 

گل معرفی می کند )جـوادی آملـی، 1369، ص396(. یحـان و  هـم بـه همـراه دارد. اسـلام زن را ر

گرفته تا آزادی در تمام ابعاد  زن در اسلام از معنای واقعی آزادی برخوردار است. از آزادی فردی 

که اسـلام سـعادت زن و نزاهت اخلاقی  که با مقام و جایگاه او در تعارض نباشـد؛ چرا اجتماعی 

گرچه اسـلام از آزادی زن و  را بـرای او اصل دانسـته اسـت )جـوادی آملـی، 1384، ص353(. بنابراین ا

که  گفته اسـت، امّا بسـی تفاوت اسـت میان واژه ها و مصطلحات مشـترک  حقوق ویژه او سـخن 

گانه ای دارند )جوادی آملی، 1383، ص235(. تصور ناصواب برخی بر این  هر یک، بار معنایی جدا

کـه زن در حجـاب، از آزادی واقعـی خویـش محـروم اسـت، امـا پاسـخ آن از جانـب آیت الله  اسـت 

کـه برخی آیـات آغاز سـوره »نسـاء« و سـوره »نـور« با بیـان احـکام روابط  جـوادی آملـی چنیـن اسـت 

کیـداً زن و مـرد را بـه رعایـت عفّـت و حجـاب  زن و مـرد صیانـت »جامعـه« را ضمانـت می کنـد و ا

بصارِهِـم و يَفَظوا 
َ
وادار می سـازد )جـوادی آملـی، 1388، ص266(؛ ماننـد > قُـل لِلمُؤمِنـنَ يَغُضّوا مِن ا

...< )نور: 31-30(؛ به مردان  وجَهُنَّ فَظْنَ فُرُ بْصارِهِنَّ وَ يَْ
َ
مُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أ

ْ
 لِل

ْ
وجهم ... . وَ قُل فر

گیرند و غرج هـای خویش را نگـه دارند. و  مومـن بگـو دیـدگان خویـش را از نگاه بـه زنان اجنبی بـاز 

کنند.  بـه زنـان بـا ایمـان بگـو چشـم از نگاه به مـردان اجنبـی فروبندنـد و فرج هـای خویش را حفـظ 

ـم عاطفـه، رقّـت، درمـان، 
ّ
اسـلام زن را در سـایه حجـاب و سـایر فضایـل بـه صحنـه مـی آورد تـا معل

لطـف، صفا، وفا و مانند آن شـود )جوادی آملـی، 1369، ص397(. 

که در اندیشـه این مفسـر بزرگ،  گفت  بـا توجـه بـه این تفسـیر حکیمانه از آیات الهـی، می توان 

کامـل در پرتـو  زن از نـگاه اسـلام نـه تنهـا از آزادی واقعـی محـروم نیسـت، بلکـه بـا داشـتن آزادی 

کمـالات واقعی خویـش اسـت و سـلب آزادی از او باعـث محرومیت از  تعالیـم دیـن، قـادر بـه نیل 

سـعادت و خوش بختـی اسـت. 

5-7. اشتغال زنان
کمـال زن مطـرح اسـت، اشـتغال زنـان در امـور منزلـی و  کـه در سـعادت و  از جملـه شـبهاتی 
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اجتماعـی اسـت. بـه ادعـای متفکـران دینـی، اسـلام از برتریـن ادیـان الهـی بـوده و تعالیـم آن از دو 

گفته می شـود  ویژگی جهانی بودن و جاودانگی برخوردار اسـت. بر اسـاس همین مبنای اعتقادی 

که تعالیم اسـلام بر اسـاس نظم خاص تنظیم شـده اسـت، هیچ سسـتی و ضعفی در آن نمی توان 

یافـت و همـه خواسـته های فطـری انسـان در آن تامیـن شـده اسـت. اسـلام در تنظیـم امـور منزلـی 

غالبـا مـرد را بـرای اشـتغال در بیـرون خانـه و زن را در تدبیـر درون خانـه، خصوصـا تربیـت فرزنـدان 

که زن مظهر ربوبیت حق اسـت، تربیت به دسـت او آسـان تر صورت  کرده اسـت. از آن جا  توصیه 

می گیـرد. بیـان این گونـه از تعالیـم، زمینـه برخـی از شـبهات را فراهـم می کنـد. بعضـی می پندارنـد 

کـه چنیـن تصـوری بـا منطق اسـلام سـازگار  اسـلام بـا اصـل اشـتغال زن مخالـف اسـت، در حالـی 

کـه نامحرمـی را نبینـد و  گونـه ای عفیـف تربیـت شـود  نیسـت. بلـه اسـلام سـفارش می کنـد زن بـه 

نامحرمـی هـم او را نبینـد، امـا دسـت زنـان را بـرای تحصیـل و تخصص و اشـتغال نمی بنـدد. آنان 

کـه در امـور مخصـوص بـه خـود و  کارشـناس مـرد نمی فرسـتد، بلکـه بـه آنـان امـکان می دهـد  را نـزد 

کـزی ویـژه بانوان  کـه می تواننـد مرا کامـلًا خودکفـا باشـند. زنـان نشـان دادنـد  کـودکان  نیـز فرزنـدان و 

کننـد؛ نظیر آموزشـگاه، دانشـگاه، درمانگاه و بیمارسـتان )جـوادی آملی، 1388:ج  را تأسـیس و اداره 

18، ص 569(.

که مورد توجه علمای  مهم ترین شغل برای زن، تربیت فرزند و تامین آرامش و تدبیر منزل است 

کتاب ارزشـمند اخـلاق ناصری، بابی  یخ بوده اسـت. خواجه نصیر طوسـی در  اخـلاق در طول تار

را به این مطلب اختصاص داده است )ر.ک. طوسی، 1413ق، ص178(. بنابراین اشتغال واقعی زن 

کمـال او شـود، البته لازم اسـت  کمـال و سـعادت او را فراهـم  سـازد نـه این کـه مانـع  بایـد موجبـات 

کـه بر عهده مـردان جامعه  گیرد تا با شـغل دشـواری  ی قرار  کاو کـه مفهـوم اشـتغال بـرای زن مورد وا

اسـت، مشتبه نشود و مانع رسـیدن او به سعادت واقعی نشود )جوادی آملی، 1385، ج10، ص462(. 

که پرورش تکوینی انسـان در پرتو قوانین تکوینی پروردگار اسـت، تربیت تشـریعی او نیز  همان طور 

جـز از راه تدویـن قواعـد اعتبـاریِ او نخواهـد بود و هیـچ قانونی جز قانون آسـمانی، سـعادت ابدی 

جوامع بشـری را تأمین نمی کند )جوادی آملی، 1383، ج6، ص45(.
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نتیجه گیری
آن چه از اندیشـه آیت الله جوادی آملی در باب سـعادت زن در قرآن اسـتنتاج می شود عبارت 

است از: 

کمـال و سـعادت زن و راه هـای نیـل بـه آن در تعالیم اسـلام  1. بهتریـن نـگاه در بـاب حقیقـت 

نهفته اسـت. 

کـه در  2. اسـلام بزرگتریـن پرچمـدار بـرای شـخصیت و جایـگاه زن در تمامـی اعصـار اسـت 

بسـیاری از آیات و روایات نمایان اسـت؛ به عنوان نمونه زن در تعالیم آسـمانی اسـلام از نشـانه ها 

و آیات الهی، مایه سـکینت وآرامش، نماد محبت، منشـا مودت و رحمت، لباس و پوشش برای 

ی با مرد شـمرده شـده اسـت )بقـره: 187؛ روم: 21_22(.  مـرد و دارای اوصافی مسـاو

3. از منظـر آیـت الله جـوادی آملـی در برخـی از آیـات نـه تنهـا بـه شـخصیت زن تصریـح شـده، 

بلکه به برتری مقام او نسـبت به مرد اشـاره شـده است )آل عمران: 35_36 ( و این امر در قول و عمل 

گرامی اسـلام؟ص؟ مشـهود اسـت؛ چنانکه فرمـود: »از دنیای شـما بوی خـوش و زن محبوب  رسـول 

من هسـتند و نور چشـم مـن یعنی نماز اسـت« )صـدوق، 1416ق، ج2، ص165(.

4. تکریـم برخـی از زنـان پیامبـران الهـی و مکلف شـدن زنـان در بزرگتریـن فریضـه الهـی مثـل 

کسـب سـعادت  کـه دارد، هماننـد مـرد قـادر بـه  کـه زن بـا عقـل و اراده ای  کـی از آن اسـت  نمـاز حا

کمـال اسـت.  و 

که بخشی از آنها عبارت است از:  کمال منوط به عواملی است  5. دسـت یابی به سـعادت و 

کسـب  اهتمام به اجرای تعالیم شـرع در امور فردی و خانوادگی، پرورش و تربیت فرزندان صالح، 

گناهـان و معاصی  علـم و معرفـت، عدالـت ورزی در وظایـف فـردی و آئیـن همسـرداری، دوری از 

و همت گماشـتن در تهذیب نفس و طهارت باطنی، داشـتن آزادی در انتخاب همسـر و تشـکیل 

کـه با ظرافت روحـی او در تعارض نباشـد.  کانـون خانوادگـی و اشـتغال بـه امـور منزلـی و اجتماعی 

بنابرایـن جنسـیت مانع سـعادت نیسـت، بلکه زن همانند مرد با سـه عنصر اساسـی عـزم، حزم و 

کمال انسـانی خواهد بود.   جـزم قـادر به پیمـودن عالی ترین مراتـب 
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حکمرانی مطلوب از دیدگاه قرآن کریم و نهج البلاغه 
کید بر پاسخگویی1 با تأ

حسین سلطان محمدی2

چکیده
گذشـته تـا بـه امـروز، همـواره نقـش دولت هـا و حکومت هـا در پیشـرفت و تعالـی جوامـع یـا عقب افتادگـی آن هـا مـورد   از 

بحـث و مناقشـه بـوده اسـت، به ویـژه در چنـد دهـه اخیـر ایـن مهـم بیـش از پیـش نمایـان شـده اسـت و مباحثـی ماننـد دولـت 

کارآمـد بـه عنـوان یـک پارادایـم غالـب مطرح شـده اسـت، اما بـه تازگی  کارآفریـن، دولـت الکترونیـک و دولـت  کوچـک، دولـت 

گرفته اسـت. نظریه ی حکمرانی مطلوب  مفهـوم »حکمرانـی مطلوب« به گونه ای فزاینده در ادبیات توسـعه، مورد اسـتفاده قرار 

کـه بـا ویژگی هـای مختلفـی از جملـه پاسـخ گویی تعریـف می شـود، الگویـی بـرای توسـعه پایـدار انسـانی بـه شـمار رفتـه اسـت. 

که بـه عنـوان یکـی از مؤلفــه های حکمرانــی مطلوب از  کـه آیا پاسـخ گویی  ایـن مقالـه در تـلاش بـرای اثبـات ایـن موضوع اسـت 

کشـور داری  یخی معطــوف به شـیوه  گزارش های تار منظر نظام بین الملل مطرح اسـت، در قرآن کریم، سـخنان امام علی ؟ع؟ و 

آن حضـرت بـه شـکلی صریـح، قابل ردیابی اسـت؟ از این رهگذر، با بررسـی مؤلفه یادشـده در حکومت علـوی خواهیم یافت 

کـه امـام علـی ؟ع؟ نـه تنهـا در مقـام نظـر معتقـد بـه حکمرانـی مطلـوب بوده انـد، بلکـه در عمـل نیـز همـواره خـود را متعهـد بـه آن 

گردآوری و سـپس مـورد تحلیل  کتابخانـه ای اسـت و داده هـای پژوهـش بـا ابـزار فیـش بـرداری  می دانسـتند.  روش ایـن تحقیـق 

گرفته اند.  و بررسـی قـرار 

کلیدی: قرآن کریم، نهج البلاغه، حکمرانی مطلوب، پاسخگویی، مردم.  واژه های 

یخ پذیرش: 98/11/27 یافت: 98/8/14    تار یخ در 1.  تار
hosinsoltan@yahoo.com ،2. دانش پژوه دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مفید قم
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مقدمه
که از طریق آن ها  همه دولت ها به دنبال طراحی و اجرای برنامه ها و سیاسـت هایی هسـتند 

بتوانند کشور و مردم خود را به پیشرفت و توسعه هرچه بیش تر برسانند و سعادت و رفاه را برای آنان 

که در این زمینه صورت  کوشـش هایی اسـت  یخ تمدن بشـری مملو از  به ارمغان آورند. سراسـر تار

کام مانده است. با این وجود، قرن بیستم  گرفته و البته بسیاری از آن ها نیز در رسیدن به نتیجه نا

و بیست و یکم میلادی در این زمینه وضعیت خاص خود را دارد. امروز جهان در فرآیند تحولات 

یکرد های جدیدی را در  که رو گرفته  بزرگی ناشـی از پیشـرفت های شـگرفت در علم و فناوری قرار 

ی جوامع قرار داده است.  عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی پیش رو

تغییر در روابط اجتماعی و به وجود آمدن سازمان های مختلف بین المللی، تعاملات فرهنگی و 

تسـهیل در اقتصاد بین المللی نگاه جدیدی نسـبت به حکمرانی می طلبد. بنابر این تحول نقش 

دولت ها و مبانی حکمرانی برای بهره گیری از تمامی ظرفیت های علمی، انسانی، مادی و معنوی 

اجتناب ناپذیـر اسـت. یکـی از تفاوت هـای بـارز ایـن عصـر بـا زمان هـای پیـش از آن، پیـدا شـدن 

کل دنیـا را دارند. در زمینـه مباحث  کـه داعیـه ی تصمیم گیری بـرای  نهادهـای بین المللـی اسـت 

که با بکارگیری دانشمندان  مربوط به توسعه و پیشرفت نیز نهادهای مختلفی تأسیس شده است 

گسـترده، سـعی دارد نسـخه هایی عمومـی در ایـن زمینـه به  و متخصصـان مختلـف و تحقیقـات 

که بانک  کند . یکی از آخرین طرح ها و اندیشـه ها » نظریه حکمرانی مطلوب« است  کشـورها ارائه 

کید دارد. اما آیا تحقق این نظریه ) بر مبنای لیبرالیسم (  جهانی بیش و پیش از دیگران بر اجرای آن تأ

در منابـع دینی بـا وجود پذیرش مبنای هستی شناسـانه متفاوت )دینـی( امکان پذیر خواهد بود؟ 

پاسـخگویی بـه عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حکمرانـی مطلوب در عرصه نظام بین الملل 

در دهه هـای اخیـر مطـرح شـده و پاسـخگوبودن دولـت هــا و ملت هــا یکــی از اصــول نظام هـای 

دموکراتیـک اسـت. بـر اسـاس آموزه هـای قرآن کریـم، اسـلام بـر پایـه ی پاسـخگویی اسـتوار اسـت. 

پاسخگویی دو جنبه دارد؛ فردی و اجتماعی. از جنبه فردی، خداوند اختیارات و توانمندی هایی 

کــه در مقابل این ها  کرده اســت  در اختیـار انسـان قـرار داده و اهـداف مشـخصی را برای او تعیین 

کـه از جنبــه اجتمــاعی نیـز  گرفـت  بایـد پاسـخگو باشـد. از ایـن پرسشـگری الهـی می تـوان نتیجـه 

کارگـزاران خـود قـرار دادنـد و قدرت خـود را به  وقتـی مـردم اختیـارات و توانمندی هایـی در اختیـار 
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کاظمـی، بی تـا،  کردنـد، مسـئولان نیـز در مقابـل ملـزم بـه پاسـخگویی هسـتند )اخـوان  آن هـا تفویـض 

کمـان، دارای جایـگاه عالـی و پسـندیده ای اسـت و  ص  62(. در نهج البلاغـه نیـز پاسـخگویی حا

پاسـخگویی حکومــت علــوی؟ع؟ بـه مطالبات مـردم و مسـئولیت پذیری آن در برابر پرسـش های 

جامعـه از ابعـاد روشـن سـیره سیاسـی امام علی؟ع؟ اسـت، لـذا در این تحقیق تلاش شـده اسـت 

که مولفه پاسخگویی برخلاف تصور مطرح کنندگان ایده حکمرانی مطلــوب در قرآن کریم و سیره 

علـی؟ع؟ اثبات شـود. 

»حکمرانـی خـوب« از مقیاس هـا و معیارهایـی همچون شـفافیت، مسـئولیت، پاسـخگویی، 

کمیت قانون و انعطاف پذیری متشکل است. اصول یادشده در همان حال شاخص ها  مشارکت، حا

کـه جلوه  و نمـود خارجی و احـراز حکمرانی خوب  و مصادیـق تحقـق آن نیـز هسـتند، بـه این معنا 

که این آمـوزه برگرفته  کـرد. از آن جا  را می تـوان در هیئـت و قالـب این اصول مشـاهده و شناسـایی 

از محافل و مجامع غربی اسـت، امکان اجرایی شـدن آن در جوامع اسلامی محل تفرق آرا است. 

بـه  بیـان  دیگـر هدف اصلی ایـن پژوهـش تبیین مفاهیم مـدرن علوم انسـانی-  اجتماعـی همچون 

پاسـخگویی و حکمرانـی مطلـوب در متـون دینـی اسـت، از ایـن حیـث، نوشـتار حاضـر بـه  عنـوان 

ی مفهوم پاسـخگویی به  عنوان مفهومی مدرن در متون و منابع  کاو مطالعه موردی به مطالعه و وا

گامی مهم در راستای  فقهی همچون قرآن کریم و نهج البلاغه پرداخته است، از این رو این منطق 

بومی سـازی علـوم انسـانی از طریق پی جویی مفاهیم مـدرن در متون دینی به شـمار خواهد آمد.

یک اسـت، دسترسـی به داده هـای آن  نظـر بـه این کـه ایـن پژوهـش یـک تحقیـق بنیـادی و تئور

کتابخانه ها است. روش  مبتنی بر مطالعه و بررسی منابع علمی مکتوب و الکترونیکی موجود در 

کتابخانه ای پیش می رود، جنبه توصیفی و تحلیلی  تحقیق ضمن این که بر پایه اطلاعات و منابع 

یـخ و روایـات از جملـه نهج البلاغـه تجربه  دارد. بـا توجـه بـه آن کـه در متـون دینـی مـا مشـتمل بر تار

گزارش شـده اسـت،  کلمه تحـت رهبـری امام علی ؟ع؟  یـک حکومـت اسـلامی به معنـای واقعـی 

مطالعـه مؤلفه هـای حکمرانـی مطلـوب در حکومـت آن حضـرت، می توانـد بـه این پرسـش پاسـخ 

که به بررسـی شـاخص  پاسـخگویی  دهد. بنابر این در این نوشـتار سـعی نگارنده بر آن بوده اسـت 

یکـردی بر قرآن کریـم و نهج البلاغـه بپردازد .  در تحقـق حکمرانـی مطلـوب در حکومـت علـوی با رو

اهـداف پژوهـش حاضر شـامل آشـنایی محققـان و نخبـگان فعال در علوم اسـلامی و دانشـگاهی 
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ایران با مفهوم نوظهور »حکمرانی خوب« و اصل پاسـخگویی در پرتو منابع اسـلامی، تقلیل میزان 

یسـک ارتـکاب فسـاد و سوء اسـتفاده از موقعیت در تشـکیلات دولتی  تخلـف بـه جهـت افزایش ر

کسـب اعتماد  عمومی و پیشـگیری از رسـوخ شـبه های خلاف  در پرتـو آشـنایی بـا این اصل مهم، 

کارآمدی یک حکومت  واقع با استفاده از نهادینه کردن »پاسخگویی«، کسب معیارهای سنجش 

که از یک سو مطابق موازین شرع باشد و از سوی دیگر شاخص های یک حکومت مطلوب  است 

کارآمـد را نقـض نکنـد و در آخر قرار دادن سرمشـقی ارزنده در اختیار صاحبـان قدرت در جهت  و 

کـه آیـا می تـوان مؤلفه هـای  حفـظ حقـوق ملـت اسـت و مهم تریـن سـوال ایـن تحقیـق ایـن اسـت 

حکمرانـی مطلـوب نظیـر پاسـخگویی را بـا عنایت به شـاخص های منـدرج در اسـناد بین المللی 

در حکومت حضـرت علی؟ع؟ انطباق داد؟

1. مفهوم شناسی
در اینجا مناسب است برای دستبابی بهتر به پاسخ پرسش های تحقیق، مفهوم واژگان 

کاربردی این نوشتار روشن شود.

1-1. حکمرانی مطلوب 
که برخـلاف تعریف لغـوی واژه ی  گونـی ارائه  شـده اسـت  گونا یـف  بـرای حکمرانـی خـوب تعار

یفی  کم بر همه آن ها تفاوت چندانی باهم ندارد، به  عبارت  دیگر هرکدام از تعار حکمرانی، روح حا

که برای این مفهوم بیان شـده، بُعد یا ابعاد خاصی از آن را مورد توجه خود قرار داده و بر مبنای آن 

بـه تعریـف ایـن مفهوم پرداخته  اسـت. در واقـع حکمرانی خـوب را می توان بر اسـاس ویژگی ها و یا 

کرد؛ در تعریف بر اسـاس ویژگی ها، وضعیت حکمرانی خوب تعریف می شـود  فرآینـدش تعریـف 

)ماننـد تعریـف بانک جهانـی( در حالی که در روش دوم، حکمرانی خوب بر اسـاس فرآیند اعمال 

کمیسـر عالی سـابق حقوق بشـر سـازمان ملل متحد(  کمیت )مانند تعریف »ماری رابینسـون«  حا

تعریف می شود )میدری، 1383، ص 31(.

که تعریف »حکمرانی خوب« برای اولین بار در سـندی از بانک جهانی  باید خاطرنشـان شـد 

گرفته  شـده اسـت. در  کار  با عنوان »آفریقای زیر صحرا، از بحران تا رشـد پایدار« در سـال 1989 به 

که برای سـالیان طولانـی مورد توجه  ایـن سـند ایـن مفهوم با انواع  سیاسـت های تحول سـاختاری 
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کاهش مداخلـه دولت در  و اهتمـام بانک جهانی بود، مرتبط شـده اسـت. سیاسـت هایی چـون، 

کارآمد سازی دیوان سالاری  تصمیمات اقتصادی، کوچک سازی بخش عمومی و شفاف سازی و 

دولتـی، بـازار آزاد و حذف یارانه های غیرضروری و تغییر این فرآیند با اقتصاد جهانی )نقیبی مفرد، 

1389، ص111(. همچنیـن ایـن بانـک در جایـی دیگـر، حکمرانـی خـوب را بـه  عنوان ارائـه خدمات 

کـرده اسـت )قدمـی و دیگران،  کارآمـد، نظـام قابـل اعتمـاد و نظـام اداری پاسـخگو، تعریـف  عمومـی 

کمیسـر عالـی سـابق حقـوق بشـر، حکمرانـی را فرآینـدی می دانـد  1391، ص47(. مـاری رابینسـون، 

کـه از طریـق آن نهادهـای دولتـی بـه مسـائل عمومـی می پردازنـد، منافـع خـود را مدیریـت و تحقـق 

حقـوق بشـر را تضمیـن می کننـد. حکمرانـی خـوب بر اسـاس ایـن تعریـف، فعالیت های فـوق را به 

یت قانـون انجام می دهد )همـان، ص 112(. شـکل صحیـح، بـه  دور از خطا و بـا محور

2-1. پاسخگویی 
رابطـه میـان نهـاد قدرت و سـایر نهاد هـا همچـون روابط سـایر نهادها بـا یکدیگر از نـوع تعاملی 

گاه نهـاد قـدرت را نیـز تحـت تأثیـر قـرار می دهنـد. بـه نهـاد  گاه یـا ناخـودآ اسـت و ســایر نهادهـا، آ

کنیم و چه  قدرت هرگونه بنگریم، چه آن را نماینده جامعه و برگزیده آن برای تمشیت امور فرض 

که فراتر و والاتر از جامعه اســت، در هـر حــال رابطه ای اساسـی و شـبه علی  عقـل برگزیـده مرهـوب 

و معلولـی میـان آن بـا جامعـه برقـرار اسـت، چنان کـه بـدون جامعـه و مـردم حکومـت معنا نـدارد و 

بـدون حکومتـی مسـتقر، فهیـم و حکیم ملت بی سـامان و در مسـیر فنـا خواهند بود.  نـگاه دینی و 

کیـد دارد، از یـک سـو صلاحیـت حکمرانـی در جامعه  کـم تأ آموزه هـای اسـلامی بـر هـر دو وجـه حا

که بـه تفصیل بـرای آن بیان می شـود و از  کـم عـادل، عالـم و فهیم اسـت بـا ویژگی هایی  تنهـا بـا حا

گـر هـم در ایـن حال شـکل  سـوی دیگـر بـدون خواسـت و اراده مــردم حکومتـی شـکل نمی گیـرد و ا

گیرد، غصبی و غیرمشـروع اسـت.  

کمان  پاسـخگویی بـه عنـوان یکـی از مؤلفه هـای اساسـی حکمرانی، ایــن اصــل مهــم را بــه حا

گر حکمرانان امانتداران جامعه و مردمند، بنابراین همواره باید به آنان پاسخ  که ا تحمیل می کند 

کـه  دهنـد؛ چرا کــه خــود چیـزی از خـود ندارنـد و هـر آن چـه هسـت اختیـار، ثـروت و قدرتـی اسـت 

کمان قرار داده انـد و تردیدی  که بـه امانت در اختیـار حا صاحـب اصلـی آن مـردم جامعه هسـتند 
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کمـان نیسـت و تنهـا در دوره ای زمانـی بـه رسـم  کـه ایــن سـرمایه هــا ملــک شخصــی حا نیسـت 

امانت در دسـت آن هاسـت و بالتبع ضامن آن و مســئول حســن اســتفاده از آن هسـتند . تعریف 

کسـفورد چنیـن آمـده اسـت: » مســئول  بودن در برابـر تصمیمـات  پاسـخگویی در فرهنـگ لغـت آ

کـه از شـما سـؤال می کننـد، انتظـار توضیـح آن عمـل و  کـه دیگـران هنگامـی  گونـه ای  و اعمـال بـه 

.)8 Oxford Advance Learner’s Dictionary, edition( »تصمیـم را دارنـد

2. اصول حکمرانی خوب 
گر چـه در برخـی از متـون، حکمرانـی خـوب (Good Governance) بـه معنـی دولـت خـوب  ا

  (Government Good) نیـز تعریـف شده اسـت، امـا نمی تـوان ایـن دو مفهـوم را مترادف دانسـت؛ 

زیرا همه نهادهای جامعه در قوه مجریه خلاصه نشـده اسـت و سـایر نهادها نیز در روند اداره یک 

که  کشـور به اندازه خود سـهیم هستند. در میان بسـیاری از اندیشمندان این اتفاق  نظر وجود دارد 

وجود دولت خوب، شرط لازم برای حکمرانی خوب است. کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا 

و اقیانوس آرام (ESCAP) اصول مهم حکمرانی خوب و عوامل مؤثر در تقویت این اصول را تبیین 

گام های  کردن آن ها، می توانند  کرده  است. حکومت ها با احترام گذاشتن به این اصول و اجرایی 

مؤثری در روند توسعه پایدار بردارند. ESCAP اصول حکمرانی خوب را به شکل زیر تعریف می کند:

2-1. مشارکت
کلیدی ترین پایه های حکمرانی خوب به  شـمار  میـزان مشـارکت مردم در امـور جامعه یکـی از 

می رود. مشـارکت می تواند به صورت مسـتقیم یا غیرمسـتقیم )از طریق نهادهای قانونی( صورت 

کشـور، تمامی نظـرات موجود  کـه در نظـام تصمیم گیری یـک  گیـرد. البتـه نمی تـوان انتظـار داشـت 

گیـرد، بلکـه مفهـوم مشـارکت در این جـا، اشـاره بـه آزادی بیـان و تنـوع دیدگاه هـا و  مـد نظـر قـرار 

سـازماندهی یک جامعه مدنـی دارد. 

کمیت قانون 2-2. حا
کـه در بر گیرنـده ی حمایـت  حکمرانـی خـوب نیازمنـد چارچـوب عادلانـه ای از قوانیـن اسـت 
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کامـل از حقـوق افـراد )بـه ویـژه اقلیت هـا( در جامعـه بـوده و به صـورت شایسـته ای اجرا شـود. لازم 

ی اجرایی  که اجرای عادلانه قوانین، مسـتلزم وجود نظام قضایی مسـتقل و یک بازو به ذکر اسـت 

)پلیـس( فسـاد ناپذیر بـرای این نظام اسـت.

2-3. شفافیت
شـفافیت بـه معنـی جریـان آزاد اطلاعـات و قابلیـت دسترسـی آسـان بـه آن بـرای همـه اقشـار 

گاهـی افـراد جامعـه از چگونگـی اتخـاذ و اجـرای  جامعـه  اسـت. همچنیـن شـفافیت را می تـوان آ

گروهی به راحتی قادر به تجزیه و تحلیل  تصمیمات نیز دانسـت. در چنین شرایطی، رسـانه های 

کشـور خواهنـد بـود. و نقـد سیاسـت های اتخـاذ شـده در نظام تصمیم گیـری و اجرایـی 

2-4. پاسخگویی
پاسـخگویی نهادهـا، سـازمان ها و موسسـات در چارچـوب قانونـی و زمانـی مشـخص در برابـر 

کـه بـه اسـتوار شـدن پایه هـای حکمرانـی  اعضـای خـود و اربـاب رجـوع، از جملـه عواملـی اسـت 

خـوب در یـک جامعـه منجـر می شـود.

2-5. شکل گیری وفاق عمومی
کـه بیـان شـد، فراهم کـردن زمینـه ی ظهـور آرای متفـاوت در عرصه هـای مختلـف  همان گونـه 

سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی از جملـه اصـول حکمرانـی خـوب اسـت. حکمـران خـوب بایـد 

کـه بیش تریـن همگرایی  کند  نظـرات مختلـف را در قالـب وفـاق ملـی عمومـی به سـمتی رهنمون 

کل جامعـه داشـته باشـد. ایفای این نقـش حیاتی، نیازمند شـناخت دقیـق نیازهای  را بـا اهـداف 

بلندمـدت جامعـه در مسـیر حرکـت به سـمت توسـعه پایدار اسـت.

2-6. حقوق مساوی )عدالت(
ی بـرای تمامـی افـراد  رفـاه و آرامـش پایـدار در جامعـه بـا بـه رسمیت شـناختن حقـوق مسـاو

کـه افراد به تناسـب فعالیت  ممکـن خواهـد بـود. در جامعـه باید این اطمینان وجود داشـته باشـد 
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خـود در منافـع جامعـه سـهیم خواهنـد بـود. بـه عبـارت دیگـر در حکمرانـی خـوب، همه افـراد باید 

از فرصت هـای برابـر برخـوردار باشـند.

کارایی 2-7. اثر بخشی و 
کارا از منابع  از حکمرانی خوب به عنوان ابزاری برای تنظیم فعالیت نهادها در راستای استفاده 

کارایـی و اثر بخشـی در مقولـه حکمرانـی از  یسـت نیز یـاد می شـود.  طبیعـی و حفاظـت از محیـط ز

کرده  است. گذشت زمان، اهمیت بیشتری پیدا  که با  جمله مباحثی است 

2-8. مسئولیت پذیری 
کلیدی ترین مؤلفه های حکمرانی خوب به  شمار آورد. در  مسئولیت پذیری را می توان یکی از 

کنـار مؤسسـات و نهادهای حکومتی، سـازمان های خصوصی و نهادهای مدنـی فعال در جامعه 

نیـز باید در قبال سیاسـت ها و اقدامات خود پاسـخگو باشـند. در واقع اصـول حکمرانی خوب به  

صورت زنجیره ای متصل به هم بوده و اجرایی شـدن هرکدام از آن ها، مسـتلزم اجرای سایر اصول 

که مسئولیت پذیری و پاسخگویی بدون وجود شفافیت  است؛ برای مثال نمی توان انتظار داشت 

کمیت قانون جنبه اجرایی چندانی در جامعه داشته باشد )میدری، 1385، ص287 -261(. و حا

کلام وحی 3. پاسخگویی از منظر 
برجسـته ترین امتیـاز مکتـب حیات بخـش و انسان سـاز اسـلام بـر دیگـر مکاتـب و ادیـان بـه 

هـم پیوسـتگی آموزه هـای آن اسـت. در دیـن اسـلام اخـلاق بـا سیاسـت، عرفان بــا حماســه و دنیا 

بـا آخـرت پیونـد دارنـد و ایـن نشـانه ی جامع نگری ایـن دیـن در هدایـت انسان هاسـت.  از دیدگاه 

کتاب دقیقی است. سراسر  قرآن کریم، جهان آفرینش و به تبع آن حیات انسانی دارای حساب و 

که بـر مسـئولیت خواهی، پرسـش گری و حسابرسـی از  کتــاب آســمانی سرشـار از آیاتـی اسـت  ایـن 

که بنابر آیه ی 72 سـوره  کــرده اســت و انســان ها بایــد پاسـخگوی امانتی باشـند  کیــد  انســان ها تأ

احـزاب بـه آن هـا سـپرده شـده اسـت: »مـا امانـت را بـر آسـمان ها و زمیـن وکوه هـا عرضـه داشـتیم 

کشـید، او بسـیار ظالم  کردند و از آن هراس داشـتند، امــا انســان آن را بر دوش  آن ها از حمل آن ابا 
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و جاهـل بـود« )احـزاب: 72(. در ایـن آیـه مسئولیت پــذیری و در قبــال آن پاسـخگویی از اهمیتـی 

بالایـی برخوردار اسـت. در بسـیاری از تفاسـیر امانـت الهی همـان تعهد و قبول مسـئولیت معرفی 

کـه او این قابلیــت را  شـده اسـت و علـت این کـه ایـن امانـت عظیم به انسـان سـپرده شـد این بـود 

کمال به سوی معبود  داشـت و مـی توانسـت ولایت الهی را پذیرا باشد؛ یعنی در جاده عبودیت و 

رَ  رَةٌ وِزْ  تَزِرُ وازِ
َّ

کند )مکــارم شــیرازی، 1366، ج 17، ص 409(. در سوره نجم آمده اسـت: > ولا لایزال سـیر 

گناه  ى<  )نجم: 38_40 (؛ هــیچ کس بار  نَّ سَـعْيَهُ سَـوْفَ يُر
َ
 ما سَـعى  وَ أ

َّ
نْسـانِ إِلا ِ

ْ
يْسَ لِل

َ
نْ ل

َ
ى  وَ أ خْر

ُ
أ

گرفـت و بـرای آدمـی جز آنچه به سـعی و عمـل خود انجـام داده، ثواب  دیگـری را بـر دوش نخواهـد 

و جزایــی نخواهـد بـود. پـس هر کـس حامـل بـار خویـش اسـت و هرگـز بـار دیگــرى را بــر آن اضــافه 

کـه معنی مسـئولیت چیسـت و هر کـس چگونـه ناتـوان و در حال  گـر انسـان بدانـد  کـرد و ا نخواهــد 

که هیچ عذر و قوتی در اختیار ندارد، از  یخــتن در روز قیامــت در برابر پروردگارش می ایستد  فـرو ر

کـه چه انــدازه انــداختن بار مسـئولیت خویش بـر دوش دیگـران به این  گاه می شـود  آن بـه خوبـی آ

کـرد، باطـل و بی معنـی اسـت. خداوند در ایـن آیه مـا را به این  کـه آنـان آن را حمـل خواهنـد  گمـان 

کـه بـار سـنگین مسـئولیت را احـدی جـز خـود انسـان بـر دوش نمــی کشد و  معنـا رهنمـون می شـود 

در روز رسـتاخیز هر کسـی مسئول پاسخگویی به اعمال خویش اسـت )مکارم شیرازی، 1366، ج 18، 

که بر مسـئولیت و پاسـخگویی افـراد در زمینه های  ص 224( در ادامـه بـه بیـان نمونه هایـی از آیاتـی 

یم:  مختلــف و موقعیت هـای مختلـف اشـاره دارند، مـی پرداز

گوش و  کـه در پیشـگاه حکم خدا چشـم و  »هرگـز بـر آنچـه علـم و اطمینـان نـداری دنبال مکن 

دلها همه مسـؤول اند« )اسـرا: 36(.

گذارند؟« )قیامت: 36(. که او را محمل از تکلیف و ثواب و عقاب  »آیا آدمی می پندارد 

که البته در قیامت از عهد و پیمان پرسیده خواهد شد« )اسرا: 34(. کنید  »همه باید به عهد خود وفا 

»روز حساب مردم بسیار نزدیک شد و مردم سخت غافل اند و اعراض می کنند« )انبیاء: 1(.

کـه به سـوی آنـان رسـولان را فرسـتادیم و هـم فرسـتادگان را مورد پرسـش قرار  کسـانی  »بی شـک 

می دهیـم« )اعـراف: 6(.

که از همه آنان از آن چه انجام داده اند خواهیم پرسید« )حجر: 92-93(. »پس سوگند به پروردگارت 

کـه هـم رهبـران و هـم مـردم در برابـر خداوند مسـئول و پاسـخگو   از آیـات فـوق چنیـن بـر می آیـد 
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کـه خداونـد بـر عهـده آن هـا نهاده اسـت و مـردم هـم در برابر  هسـتند؛ رهبـران دینــی در برابـر آن چـه 

خداونـد و هـم در برابـر رهبران، پاسـخگو هسـتند. خداوند متعـال در قرآن کریم برای رسـول خود به 

کــه هریــک باید  کرده اسـت  عنـوان بزرگ تریـن رهبـر و مـردم جامعـه، مسـئولیت هایی را مشـخص 

پاسـخگوی آن باشـند. رسـول خـدا؟ص؟ مسـئول تبلیـغ آشـکار آیـات و احـکام الهـی اسـت و امـت 

اسـلامی مسـئول فهـم، پــذیرش و اطاعـت دعــوت الهـی هسـتند )حیـدری اصفهانـی، 1389، ص 1(. 

گـر  کنیـد. پـس ا خداونـد متعـال در آیـه ی 54 سـوره نـور می فرمایـد: »بگـو خـدا و پیامبـر را اطاعـت 

کـه[ برعهده اوسـت آنچـه تکلیف شـده و برعهده شماسـت آنچـه موظف  پشـت نمودیـد ]بدانیـد 

یتـی  کنیـد راه خواهیـد یافـت و بـر فرسـتاده ]خـدا[ جـز ابـلاغ آشـکار مامور گـر اطاعتـش  هسـتید و ا

که در برابر آنچه خداوند  نیست« )نور: 54(. این آیه مسئولیت و نقش رهبری و امت را بیان می کند 

کننــد و در غیـر این صورت باید پاسـخگو باشـند. کـرده اطاعــت  امـر 

4. ارتباط متقابل مردم و مسئولین در رابطه با اصل پاسخگویی
کارگـزاران در قبـال مـردم، اصـل پاسـخگویی اسـت. در واقـع رابطـه مـردم بـا  یکـی از وظایـف 

حکومـت یـک رابطه دو سـویه اســت؛ هم مردم نسـبت به حکومـت وظایفی دارنـد و هم حکومت 

کارهـا و عملکردهای خود به مردم پاسـخ دهنـد و مردم  نسـبت بـه مـردم. کارگـزاران باید در مقابـل 

نیـز در قبـال حکومـت وظیفـه اطاعـت و همراهـی را دارنـد. حضـرت علـی ؟ع؟ می فرمایـد: 

»مردم مرا بر شـما حقی اسـت و شـما را نیز بر من حقی اسـت، بر من واجب اسـت 

کنم.  ید ادا  که از بیت المال دار یغ ندارم و حقی را  که از خیر خواهی برای شما در

شـما را تعلیـم دهـم تـا نـادان نمانیـد و بـه شـما آداب را بیامـوزم تـا بدانیـد، امـا حق 

کـه به بیعـت با مـن وفـادار باشـید و در آشـکار و نهـان برایم  مـن بـر شـما این اسـت 

کنیـد و فرمـان دادم اطاعت  کنیـد، هـرگاه شـما را فراخوانـدم اجابـت  خیر خواهـی 

کنیـد« )نهج البلاغـه، خطبه  34(. 

حضـرت علـی ؟ع؟ حکومـت را در مقابـل اعمـال خـود بـه مـردم پاسـخگو می دانـد، مگـر در مـوارد 

که اخبـار جنگ، شـیوه ها  کمـان می دانـد  کـه ایـن را حـق حا حسـاس و اسـتراتژیک ماننـد جنــگ 

گاهی از آن، سوء  اسـتفاده  و ترفندهای جنگی را نزد حکومــت محفــوظ دارد تــا مبــادا دشـمن با آ
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کـه امـام علـی ؟ع؟ می فرمایـد:  کنـد؛ از این روسـت 

که از  کــه چیـزی را از شـما نپوشـانم جـز راز جنـگ  »بدانیـد حــق شماســت بــر مــن 

کاری را جـز در حکـم شـرع، بـی رأی زدن بـا شــما انجـام  گزیـرم و  پوشـاندن آن نا

ندهـم و حـق شـما را از موقـع آن بـه تأخیـر نیفکنـم و تـا آن را نرسـانم وقفـه ای در آن 

کردم نعمت دادن شـما بر  روا ندانـم و همـه شـما را در حـق برابر دانـم و چون چنین 

ید.  خداست و اطاعت من برعهده شماست و چون شما را خواندم، درنـگ ندار

کج رفتارتر از  کسـی نزد من خوارتر و  گر چنین پایدار نباشـید  در سـختی درشـوید، ا

گردانـم و رخصـت رهایـی را از مـن نخواهد  کیفــر او را سـخت  شـما نخواهـد بـود و 

کــه خــدا  شنید، پس این دستورها را از امیران خود بگیرید و فرمان آنــان را چنــان 

کارتـان را بدان سـان وا مـی دارد، بپذیریـد« )نهـج البلاغـه، نامه  50(.

کمـان در برابـر مـردم مسـئول هسـتند و بایـد پاسـخگوی اعمـال خـود  کـه اشـاره شـد حا همان طـور 

باشـند و مـردم نیـز در قبال حکومت وظیفـه اطاعت و همراهی را دارند. نحوه پاسـخگویی بســیار 

کم در  گاه حا گاه می تـوان از طریـق وزرا، معاونین و غیرمسـتقیم به مـردم پاسـخ داد و  مهــم اسـت. 

میـان مــردم حضــوری و بــدون واسـطه پاسـخ می دهـد. عـلاوه بـر ایـن، پاسـخگویی بایـد بـه موقع، 

گـذر زمـان می توانـد از اثـر پاسـخگویی بکاهـد، آن  کـه  مناسـب، صحیـح و مطابـق بـا واقــع باشــد 

کنـد و نـوش دارو بعـد از مـرگ سـهراب باشـد؛ از ایـن رو حضـرت علـی ؟ع؟ با توجـه بـه  را بـی ارزش 

حساسـیت پاسـخگویی بـه هنـگام می فرمایـد: 

کنی، از جمله  که بـه ناچـار خـود باید مستقیما بدان مبادرت  »برخی از امور است 

که مسئولان دفتری تو از آن ناتواننــد و از جملــه پاســخ گفتن  کارگزارانت  پذیرفتن 

کـه بـه توعرضـه می شـود و معاونانـت از انجـام آن طفـره  بـه حوائـج مـردم، آن روز 

کار بـه خصـوص  کـه هـر  روز  کار هـر  روز را همـان روز بـه انجـام برسـان  می رونـد، 

دارد...« )نهـج البلاغـه، نامـه 53(.

5. پذیرش لغزش ها و پاسخگویی به شهروندان
کنترل امور برای حکومت ها به علت اشـتغال فراوان و دسـتگاه عریض و طویل اداری  گاهی 
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کـه دارنـد، مشـکل می شـود و ممکـن اسـت افـرادی در ایـن بیـن بـا اغتنـام از فرصت هـا و رانت هـا 

کار اشـتباهی از سـوی  بـه سوء اسـتفاده از موقعیـت و امتیـازات حکومتـی دسـت زننـد یـا در حین 

که بعـد از آن که  کـه ایـن امـری طبیعـی اسـت، اما هنـر اصلی زمامـدار این اسـت  زمامـدار رخ دهـد 

کوتاهی و قصور برایش ثابت شد، شجاعانه  متوجه وقوع خطاها و اشـتباهات در حکومت شـد و 

کوتاهی، قصور و یا بی توجهی را به  گیرد و ضمن عذر  خواهی از مردم علل  گردن  اشتباهات را به 

کار نبوده اسـت و با  که قصد و عمدی در  مردم توضیح دهد و مردم را با پاسـخ روشـن، قانع سـازد 

کنند تا سوء تفاهم  کار اعتماد و اطمینان افکار عمومی را نسبت به عملکرد حکومت جلب  این 

و سـوء ظن های مـردم نسـبت به مسـئولان دفع و حـل شـود )نیکو بـرش راد، 1386، ص 132(. بر همین  

اسـاس امام علی ؟ع؟ می فرمایند: 

گردان  کـرده ای، آنان را به عـذر خود متوجـه  »هـرگاه رعیـت پندارنـد بـه آن ها سـتم 

کار خودسـازی تو و مدارا  کن، در این  و با روشـنگری لازم بدگمانی شـان را برطرف 

کـه پایداری  کـه به وسـیله آن به آرمـان خویش  بـا رعیـت نوعـی عذر خواهی اسـت 

آنـان در حق اسـت، می توان رسـید« )نهج البلاغـه، خطبه  53(.

6. شکوه پاسخگویی در آینه  زمامداری علوی
چنان که بیان شد »مسئولیت و پاسخگویی« دو مفهوم ملازم یکدیگرند. ملازمه مسئول بودن 

کـه حکومـت از مقولـه  پاسـخگویی اسـت. یکــی از ویژگی هــای نظــام سیاسـی اسـلام آن اسـت 

»امانـت و مسـئولیت« اسـت نـه »حق و امتیاز«. سـخن معـروف امام علی ؟ع؟ به اشـعث بن قیس 

گواه روشـن بر اجرای اصل پاسـخگویی در سـیره حکومت ایشـان است. امیر  فرماندار آذربایجان، 

المومنـان علـی ؟ع؟ در نامـه ای خطاب به او مـی فرماید: 

گردن تو  »همانـا پسـت فرمانداری برای تو وسـیله آب و نان نبوده، بلکـه امانتی در 

کنی، تو حق نداری نسبت به رعیت  اسـت. بایـد از فرمانـده و امـام خـود اطاعت 

کنـی، در دسـت تـو امــوالی از  کار مهمـی اقـدام  اسـتبداد ورزی و بـدون دسـتور بـه 

ثروت هـای خـدای بـزرگ و عزیـز اسـت و تـو خزانـه دار آنـی تـا بـه مـن بسـپاری...« 

)نهـج البلاغـه، نامه 5(.
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در این بینش دولتمردان، حافظ و نگهبانان این امانت و حقوق مردم اند و مناصب اجتماعی 

و سیاســی یــک فرصـت برای رسـیدن به دنیا نیسـت، بلکـه یک وظیفـه، مسـؤولیت و آزمون الهی 

که یکی از لوازم مسـئولیت، پاسـخگویی در قبال تعهد  اسـت )ورعی، 1383، ص6(. بدیهی اسـت 

کــه بر عهــده ی انسـان نهـاده شـده اســت و مسئولیت بدون پاسخگویی معنا  و مسؤولیتی است 

کــه پیشــوایان دینــی آنــان در اوج قـدرت خود  و مفهومـی نـدارد. این افتخار از آن مسـلمین اسـت 

کـرده ، مـردم را بـا حقـوق اجتماعـی و سیاسی شـان آشـنا می کردنـد و  را بـه عنـوان مسـئول معرفـی 

راه نظــارت بـر دولتمـردان را بـه آن هـا می آموختنـد. در ادامـه بحـث، جلوه هـای پاسـخگویی را در 

که  کرد  حکومـت علـوی از دو بعـد پاسـخگویی به خداوند و پاسـخگویی به مـردم مطرح خواهیـم 

بیش تـر پاسـخگویی از جلـوه دوم آن مد نظر اسـت.

7. عرصه های پاسخگویی زمامدار اسلامی
کم حکومت اسلامی در دو زمینه مطرح است: درآموزه های دینی، پاسخگویی حا

7-1. پاسخگویی به پروردگار
که دولتمردان در درجه ی نخست در پیشگاه  یکی از محاسـن نظام سیاسـی اسـلام آن است 

گر نعمت »قدرت« در اختیار آنان نهاده شـده برای آن اسـت  خالق هسـتی مسـئول و مکلف اند، ا

کـه در پرتـو آن احـکام دیـن خدا اجـرا، جامعه اصلاح و حقـوق واقعی مردم تأمین شـود. همه مردم 

کـه از نعمـت بیش تـری برخوردارنـد از جملـه  در پیشـگاه خداونـد مسـئولند و در ایـن میـان آنـان 

که روزی در دادگاه عدل الهی  دولتمردان، مسئولیت بیش تری دارند. چنین احساسی در انسان 

پاسـخگوی اعمـال و رفتـار خـود خواهـد بـود، او را منضبـط می کنـد و از تعـدّی بـه حقـوق خداونـد 

و بنـدگان باز مـی دارد )همان(. 

امام علی ؟ع؟ در تمام دوران حکومت به فکر پاسخگویی به محضر الهی بود. »یوم الحساب« 

که خداوند »سـریع الحسـاب« و »اسـرع الحاسـبین« است  را به یاد می آورد و به نیکی می دانسـت 

کسی توان تبرئه شـدن در آن دادگـاه حسـابرسی را جز با رحمت الهی ندارد.  ماجرای عقیل برادر  و 

که بیش از حق خود طلب می کرد و امام با آهن گداخته، قیامت و روز پاسخگویی  امام علی؟ع؟ 
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ی آورد و تعهد و مسئولیت خویش در مقابل خداوند را اینگونه برای او آشکار ساخت،  را بـه یـاد و

از نمونه های این تفکر در حکومت ایشان است )نهج البلاغه، خطبه 224(.

2-7. پاسخگویی به ملت 
یکـرد جامعه شـناختی، نـوع دوم پاسـخگویی یعنـی پاسـخ بـه مـردم از سـوی  با توجـه بـه رو

کـه در حکومت اسلامی مردم  کــردیم  مسئولان، مدنظر ما است. در بخش های پیشــین ملاحظــه 

که برای اثبات  و دولتمـردان از حقوق متقابلی برخــوردار هسـتند. با این زمینه نیـازی نخواهد بود 

کــه لازمه طبیعـی چنیـن حکومتی هسـتند یعنـی »پاسـخگویی«، »انتقاد پذیری«، و  ویژگی هایـی 

که در به دست گیری و اعمال قدرت بر آموزه های اسلامی  »داشتن عملکردی شفاف« در حکومتی 

کمک  متکی است، استدلال شود. در عین حال ذکر برخــی شــواهد بــه روشن تر شدن این بحث 

که به مالک اشـتر نوشـته، توصیه  کـرد )میـدری، 1383، ص 498( . امـام علی ؟ع؟ درنامه ای  خواهـد 

کـه از سـوی نظریـه حکمرانـی  کـه نظیـر آن را می تـوان در هنجارهایـی  بسـیار مهمـی بـه او می کنـد 

که تو از مسـیر حق خارج  کردند  گمـان  گر مردم  کـرد: »ا مطلوب قالب بندی شـده اسـت، جسـتجو 

شـده و ظلمـی بـه آنـان روا داشـته ای، آشـکارا بـا آنـان سـخن بگـو، دلایــل درسـت کاری خـود را بـه 

ایشان عرضه کن و با آشکار شدن در میان مردم، آنان را از بـدگمانی برهـان« )نهج البلاغه، نامه 53(.

که حضور و پاسخگویی دولتمردان در مقابل مردم و افکار عمــومی بایــد  این بدان معناست 

که امام علی ؟ع؟  کــاملا آشــکار، شــفاف و همگانی باشد؛ بی هیچ مانعی. بر همین اساس است 

در پیامی به نیروهای مسـلح خـویش چنـین مـی نگارد:

که جز اسـرار جنگی هیچ سـری از شـما  گاه باشـید! حق شـما بر من این اسـت  »آ

کاری بدون مشـورت  که پــیش می آید، جـز حکم الهی،  پنهـان نسـازم و در امـوری 

کارگـزار بصـره  کـه امـام بـه عبـداالله بـن عبـاس  شـما انجـام ندهـم« و در نامـه ای 

می نویسـد، آمـده اسـت: »ابوالعبـاس خدایـت بیامـرزد. در آن چـه بر دسـت و زبان 

که من و تو در مسـئولیت  کن  کار بـه مدارا  تـو جـاری می گـردد و خوب باشـد یا بد، 

کـه انجـام می دهـی شـریکیم« )نهـج البلاغه، نامـه 18(.  کاری 

که  گـرو پاسـخگو بودن حکومت می دانسـت و معتقـد بود  امـام علـی ؟ع؟ اجـرای عدالـت را نیـز در 
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حکومـت غیـر پاسـخگو نمی توانـد مجـری عدالـت باشـد، زیـرا حـق آزادی بیـان، سـؤال و انتقـاد از 

کـه تضییع آن بـا عدالت سـازگار نیسـت؛ از این رو از  حکومـت از بدیهی تریـن حقـوق مـردم اسـت 

کـه نـه تنهـا همـه ارکان حکومتـی، بلکه حتـی شـخصی او را نیز مورد سـؤال قرار  مـردم می خواسـت 

گر او را در خصوص  که ا کنند  گمان  کمیت اهل سازگاری باشند و مبادا  دهند و در نقد ارکان حا

کارهایـش مـورد سـؤال قـرار دهنـد یـا حـرف حقی را بـه او متذکـر شـوند و یا این کـه اجـرای عدالت را 

از او بخواهنـد، ناراحـت خواهد شـد )آرایی، بی تـا، ص43(.

8. اسلوب های پاسخگویی در سیره حکومتی علوی
که گذشت پاسخگویی به مردم در حکومت علوی به شیوه های مختلف صورت  بنابر آن چه 

کـه در ذیـل بـه نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:  می پـذیرد 

1-8. ارتباط مستقیم بامردم 
امـام علـی ؟ع؟ در طـول حیـات خویـش بـه ویـژه دوران حکومتـش بـه تأسـی از سـیره ی پیامبـر 

کرم؟ص؟، همواره ارتباط تنگاتنگ و بی واســطه ای بــا مردم داشت و همیشه در دسترس همگان  ا

که همه بدون واسـطه می توانسـتند مسـائل و مشـکلات خــود را با ایشـان در میان  گونه ای  بـود، بـه 

کار گزارانش نیز سـفارش می کرد هیچ گاه از دید مردم غایب نشـوند و برای دسترسـی  بگذارند و به 

کنند؛ ایشـان در نامه ای به مالک اشـتر می نویسـد: تی فراهم  مـردم بـه آنـان، امکانـات و تسـهیلا

کـه به تو نیـاز دارند تا شـخصا  کسـانی اختصاص بده  »بخشـی از وقـت خـود را بـه 

کنی و در مجلــس عمومی با آنان بنشـین و در برابر خدایی  بـه امـور آنان رسـیدگی 

که تو را آفریده، فروتن باش و سـربازان و یـاران و نگهبانـان خـود را از سـر راهشان دور 

کنـد ... پس  گفتگو  گفتن با تـو  کـن تـا سـخن گوی آنان بـدون اضطـراب در سـخن 

درشـتی و سـخنان نـاهموار آنان را بر خود هموار کن و تنگ خویی و خود بزرگ بینی 

را از خود دور سـاز...« )نهج البلاغه، نامـه 53(.

امـام علـی؟ع؟ در نامه ی دیگـری خطاب به قثم بن عباس فرماندار مکـه در ارتباط با ایجاد رابطه 
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کمان می نویسد: مسـتقیم و فراهم کردن امکانات برای دسترسی آسـان مردم به حا

که پرسش های  »در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومی با مردم بنشین، آنان 

گاه را آموزش ده و با دانشـمندان به  دینی دارند با فتواها، آشنایشـان بگــردان و ناآ

گفتگو بپرداز. جز زبانت چیز دیگری پیام رسانت بـا مـردم و جـز چهـره ات دربانی 

وجود نداشته باشد و هیچ نیازمندی را از دیدار خود محروم مگردان« 

ایـن ارتبـاط مسـتقیم سـبب می شـود تـا هـم مدیر اطـلاع درسـتی از امـور جامعه داشـته باشـد و هم 

مـردم بـا دیـدن مدیـران در جامعـه احسـاس همدلـی و قرب بـا او داشـته باشـند )عبـاس زاده، 1389، 

که قطع ارتباط با مردم موجب عذاب و آتش دنیا و آخرت است و هیچ آتشی چون  ص307(، چرا

جدایی زمامداران و مردم، نظام سـوز نیسـت )دلشـاد تهرانـی، 1379، ص 185(.

گزارش به مردم   .8-2
کثیـن« بـه  نخسـتین جنـگ حضـرت علـی؟ع؟ بـا مخالفـان و توطئه گـران حکومـت، نبـرد »نا

کشته شـدن طلحه  کثین و  که به پیروزی امام؟ع؟ و شکسـت نا رهبری عایشـه و طلحه و زبیر بود 

کوفـه بـه صـورت  و زبیـر منتهـی شـد. امـام پـس از فراغـت از جنـگ، نامه هایـی بـه مـردم مدینـه و 

عمومـی و بـرای برخـی افـراد از جمله أم هانی، خواهـر خود به صورت خصوصی نوشـت و آنان را از 

کثین تا زمان شکستشـان، اقدامات خویش  تفاصیل مسـائل جنگ از زمان آغاز پیمان شـکنی نا

کرد  گاه  کوفـه، آ پـس از تسـلط دوبـاره بـر بصره و همچنیـن تصمیم خـود مبنی بر حرکت به سـمت 

)رفیعـی، 1383، ص79(.

3-8. پی ریزی پایگاهی جهت پاسخگویی به سوالات و رسیدگی به تظلمات
بر اساس نقل ابن ابی الحدید، امیر المومنین ؟ع؟ در مرکز حکومت خود برای مراجعه ی مردم 

گرفتـه و نـام آن را »بیـت القصص« نهـاده بود.  و طـرح سـؤالات و شـکایات، مـکان ویـژه ای در نظـر 

مـردم بـرای طـرح خواسـته ها، پرسـش ها و شـکایات خـود بـه آن جـا مراجعـه می کردنـد و نامه هـای 

خـود را بـه صندوق مخصوص می انداختنـد )ابن ابی الحدیـد، 1415ق، ج 17، ص51 (.
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4-8. توجه به پیشنهادات وانتقادات سازنده
انتقادات سازنده و اصلاح گرایانه از رفتار و شیوه حکومتی زمامداران، نقش مؤثری در پویایی 

و سالم سـازی حکومـت و مصون مانـدن آن از انحـراف و اسـتبداد دارد. بدیـن جهـت امیرمؤمنـان 

که در مکتب قــرآن کریم و دامــن رسـول خــدا ؟ص؟ پـرورش یافته بـود در حکومت خویش  علـی؟ع؟ 

یـد و می فرمود:  کید می ورز بـر عینیت بخشـیدن بـه آن تأ

گران  گفته ایـد بر من  که به من پیشـنهاد داده و  گمـان مبرید سـخن حقی را  »هرگـز 

ید در پی بزرگ نشان دادن خویشتنم؛ زیرا  کـه بپندار آید )یا ناراحـت شـوم( و نـه ایـن 

که شنیدن حق یا عرضه  داشـتن عـدالت بـه او بـرایش سـنگین باشد، عمل  کسی 

ی سـنگین تر اسـت. از سـخن حق یا مشـورت بـه عدالت خـودداری  بـه آن بـرای و

کارهایم  کنم، نمی دانم و از آن در  نکنید؛ زیرا مـن خویشـتن را مافوق آن که اشتباه 

کنـد« )نهج البلاغه، خطبه 216(. ایمن نیستم، مگر آن که خداوند مرا حفظ 

کژی هـای مسـئولان و  امـام علـی؟ع؟ با توجـه بـه نقـش سـازنده نقـد در جلوگیـری از لغزش هـا و 

کـه از  کارگـزاران خـود توصیـه می کـرد  اصـلاح امـور و پیشـبرد حکومـت بــه سـوی اهـداف عالـی بـه 

گفتـن حـق از همــه صـریح تــر و در مسـاعدت و همراهـی نسـبت بـه  کـه در  میـان مـردم، افـرادی را 

کمک مـی کننــد بــر دیگــران مقــدم بدارند،  آن چه خداوند برای اولیایش دوسـت نمی دارد به آنان 

کارگزارانـش سـفارش می کـرد: » برگزیده تریـن  خـواه موافـق میـل آنـان باشـند یـا نـه و در این بـاره بـه 

کنــد« )نهـج البلاغه،  که عیـب تـو را به تـو هدیه و تـو را بر نفسـت یـاری  کسـی باشـد  مـردم نـزد تـو بایـد 

که بــه مخالفــت و  که از نظر ایشـان انتقاد، زمانی سـازنده است  نامــه 53(. البته باید توجه داشـت 

کمان حق و عادل منجر نشود، وگرنه انتقاد بی اساس و مغرضانه  تمـرد و سـرپیچی از اطاعت حا

نتیجـه ای جـز فسـاد جامعـه و سـلب توانایـی مدیـران از اعمـال مدیریـت صحیـح و رشـد جامعـه 

نخواهـد داشـت و خـود آفتـی خواهـد بود.

کمیت  کم و حا که نقد، گذشته از این که موجب اصلاح حا حضرت علی؟ع؟ اعتقاد داشت 

اسـت، وسـیله ای بــرای رشــد سیاســی، اجتماعـی و دینـی مـردم و موجـب احسـاس مسـئولیت 

بیش تـر و حضـور قوی تـر آنـان در صحنـه اسـت و ایـن امـر، خــود دارای فوایـد بی شـمار و از اهداف 

کمیت از سـوی مـردم خیر اندیش،  یابی عملکرد حا حکومـت اسـت. بنابرایـن دعوت بـه نقد و ارز
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کم نیسـت، بلکه ممکن اسـت مقاصـد دیگری مورد نظر باشـد )موسـوی  همیشـه بـه منظـور نیـاز حا

کاشـمری، 1379، ص313(. در بسـیاری از موارد ممکن اسـت پرسـش هایی در اذهان مردم به وجود 

کم، رفع ابهام شود؛ چرا که این عدم رفع ابهام  کـه لازم اسـت از ناحیـه حا آید و ابهاماتی پیدا شـود 

ممکـن اسـت رفته رفتـه از اعتماد و همدلی عامه مردم نسـبت به حکومــت بکاهد. انتقاد سـبب 

کم نیــز مشــکلات،  کمیـت در دل دارنـد، بـروز دهنــد و حــا می شـود تـا آن چـه مـردم نسـبت بـه حا

گوش مردم برسـاند. تنگناهـا و دلایـل خـود را به 

نتیجه گیری
فاصلـه زمانـی ١٣٥٠ سـاله ی حکمرانی امام علی؟ع؟ )٦56 – ٦61 میلادی( تا تولد نظریــه ی 

کشــورداری امــام علــی ؟ع؟ در مدینــه و  که با تجربه  حکمرانـی )دهـه پایانـی قـرن بیسـتم میلادی ( 

کوفـه آغـاز و بـه ظهـور نظریه حکمرانـی در غرب منتهی می شـود  و همچنین تشـابه اعجـاب انگیــز 

کــه باید مورد توجه  آمــوزه های مطلوب در آغاز و پایان دوره مزبور ، دربردارنده نکات مهمی است 

گیـرد. در مقام مقایسـه ی نظریـه ی حکمرانی خوب بانـک جهانی با دیدگاه و سـیره ی  فـراوان قـرار 

که در مفاهیم بلنـد نهج البلاغه و منابع  گرفت  حکمرانـی امـام علی؟ع؟  می تـوان این گونه نتیجه 

کند، بلکه متصدی  که تنها دسـتور بدهد و احسـاس قدرت  کم، فرمانروایی نیسـت  اسـلامی ، حا

کارهـای مـردم اسـت و بایـد به تمـام ارزش های مـادی و معنوی مـردم احترام بگـذارد.  نتیجه های 

کـه از حکمرانی خـوب مورد توجـه بانک جهانی اسـت، قرن ها  ایـن مطالعـه نشـان می دهد آن چه 

پیـش مـورد توجه حضرت علی؟ع؟ بوده اسـت و فقط با توجه به تفاوت های سـاختاری دو زمان، 

کمی متفاوت بود؛ حال آن که حقیقت حکمرانی  ارائه راهکارها برای رسیدن به حکمرانی خوب 

کشـور بـه دور از هرگونـه ظلـم، تبعیـض، فسـاد،  خـوب در دو دوره یکـی بـوده و آن اداره هر چـه بهتـر 

کلام  کارامدی دولـت و ... اسـت. البته در  بی عدالتـی، عـدم مسـاوات، تجاوز بـه حقوق افـراد، نا

کـه خـود عاملـی بـرای دفع فسـاد  حضـرت علـی؟ع؟ بـه تقـوا و عبودیـت توجـه فراوانـی شـده اسـت 

کـرم ؟ص؟ بـه عنـوان منابـع دینـی  کلام ایشـان، قرآن کریـم و سـنت پیامبـر ا اسـت و از سـوی دیگـر در 

که در زمان وجود مشـکل، می توانـد بهترین راهکارها  مسـتحکم و خلل ناپذیـر معرفی شـده اسـت 

را ارائه دهد. 
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کـه  یافـت  از ایـن رو با توجـه بـه مسـتندات ارائـه شـده در ایـن تحقیـق، بـه روشـنی می تـوان در

در منابـع اسـلامی بـه ویـژه قرآن کریـم و نهج البلاغــه، مسـئولیت و پاسـخگویی دو مفهـوم مـلازم 

یکدیگرنـد و ملازمـه مسـئول بودن، پاسـخگویی اســت. همچنــین از نظــر نظــام سیاسـی اسـلام، 

کـه  حکومـت از مقولـه امانـت و مسـئولیت اسـت نـه حـق و امتیـاز. امـام علـی ؟ع؟ معتقـد اسـت 

حکومــت، امانتـی الهـی بـرای خدمـت به مـردم اسـت، نه وسـیله ای بـرای ارتـزاق و درآمد ) دشـتی، 

کــار بـر افـراد، میـزان مسـئولیت  خواهی و  گــذاری  ک ایشـان در وا 1382، ص 366 (؛ از ایـن رو، مـلا

که ایشـان  پاسـخگو  بـودن آن هـا بـود. نکتــه دیگــر در ســیره ی حکومتـی امـام علـی؟ع؟ ایـن اسـت 

پاسـخگویی را تنهـا منحصـر بـه لایه هـای میانـی مدیریـت جامعـه نمـی بینــد، بلکــه خـود را نیـز به 

عنوان رأس هرم قدرت در حکومت اسلامی، پاسخگو می داند. این افتخار از آن مسلمین است 

کرده، مردم را بــا حقــوق  کـه پیشـوایان دینـی آنـان در اوج قـدرت، خـود را بـه عنوان مسـئول معرفـی 

اجتمــاعی و سیاسـی شــان آشــنا مــی کردند و راه نظـارت بـر دولت مـردان را به ایشـان می آموختند 

کـه ایـن مقولــه در دوره زمامــداری حضـرت علــی ؟ع؟ بـه وضـوح قابل مشـاهده اسـت.
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تأثیر امیدبخشی بر فعالیت ها و روابط اجتماعی 
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چکیده 
امیـد بـه معنـای چشم داشـت و انتظـار وقـوع خبـری مسـرت بخش اسـت. امیدبخشـی، یـک حالـت روانـی هیجانـی و 
کارایـی و ثمربخشـی، به این  یـداد خـوب را دارد و ضمن احسـاس  کـه فـرد حالـت پیش بینـی و انتظار وقـوع رو شـناختی اسـت 
گرایشـات رفتـاری سـازگار بـا حـالات مثبـت فـوق را  کنـد و  کارهـای خـود رسـیدگی  کـه می توانـد بهتـر از قبـل بـه  بـاور می رسـد 
از خـود بـروز دهـد. مسـأله امیـد و امیـدواری در قرآن کریـم و روایـات معصومیـن؟عهم؟ بـه فراوانـی و بـا شـیوه های مختلـف بیـان 
شـده اسـت. در قـرآن و سـنّت، هـدف نهایـی از امیدبخشـی، تربیـت اسـتعدادهای متربـی در مسـیر تکامـل و نزدیـک شـدن به 
خداونـد معرفـی شـده اسـت. بـدون تردیـد، امید بخشـی بـر فعالیت هـا و روابـط اجتماعـی نوجوانـان تأثیـر فـراوان دارد و مشـوق 
کسـب علـم و دانـش و تـلاش و فعالیـت در جامعـه خواهـد بـود. با توجه بـه این کـه از یک سـو نوجوانان و  نوجوانـان و جوانـان بـه 
یـادی از زندگی آنـان در تعامل با دیگران اسـت و از دیگر سـو،  جوانـان موتـور محـرّک و فعّـال جامعـه بـه شـمار می آیند و بخـش ز
کوشـش شـده اسـت تأثیـر امیدبخشـی بـر جنبـه اجتماعـی شـخصیّت  دشـمنان درصـدد ناامید کـردن آناننـد، در ایـن پژوهـش 
یکرد توصیفی انجام شـده اسـت  کتابخانه ای و رو کتاب و سـنّت بررسـی شـود. ایـن مقاله بـا روش  کید بر  نوجـوان و جـوان بـا تأ
که امیـد در بُعد اجتماعی، نتایج ارزنـده ای مانند علم آموزی، فعالیـت و مدیریّت موفّق،  و یافته هـای پژوهـش نشـان می دهد 
کارایـی، هجـرت و جهـاد، انفـاق، امـر بـه  مسـئولیت پذیری، نجـات از مشـکلات، برخـورد نیکـو بـا مسـتمندان، تقویـت حـس 

معـروف، وفـای بـه عهـد و بالابـردن قـدرت تصمیم گیـری دارد.
کلیدی: امیدبخشـی، روابط  اجتماعی، نوجوان و جوان، قرآن کریم، سنّت.   واژه های 

یخ پذیرش: 98/10/11 یافت: 98/6/31     تار یخ در 1.   تار
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gmail.com@mohammadfarahani706  کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فرهنگیان قم 4.  دانش آموخته 
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مقدمه
کـه چـرخ زندگـی را  کار و فعالیـت اسـت  امیـد یـک حالـت روحـی و روانـی و محـرک انسـان بـه 

گـردش درمـی آورد. امیدوار  بودن، اسـاس همـه تلاش های مفید و پرثمر انسـانی اسـت و باعث  بـه 

اصـلاح امـور در جامعـه و رسـیدن شـخص بـه سـعادت می شـود )انصـاری و میرشـاه جعفری، 1389، 

ص124(. شـخصیّت اجتماعـی انسـان در سـن نوجوانـی شـکل می گیـرد. ناامیـدی در ایـن دوران 

که در میان نوجوانان بیشتر  گاه خودکشـی یا انزوای اجتماعی می شـود  یشـه زندگی و  باعث قطع ر

دیـده می شـود. امام علـی؟ع؟ در این باره می فرماینـد: »اعظم البلاء انقطاع الرَجـاء« )تمیمی  آمدی، 

1410، ص186(؛ بدتریـن بـلا ناامیـدی اسـت. مسـأله دیگـر، تأثیـر امیـدواری نوجوانـان و جوانـان در 

کارایـی و توانایـی را در  کـه بایـد حـس  اجتمـاع اسـت. از نـگاه قرآن کریـم، انسـان امیـدوار می دانـد 

کند تا بتوانـد جامعه را متحول سـازد؛ خداوند می فرمایـد: >اِنَّ الَلَّه  خـود و دیگـران ایجـاد و تقویـت 

کرد  وا مـا بانفسِـهم< )رعـد:11(؛ خـدا حـال هیـچ قومـی را دگرگـون نخواهد  ـرُ مـا بِقـومٍ حـیّ يُغَيّـر لا يُغَيِّ

ی  کـه خود آن قوم حالشـان را تغییـر دهند )و از نیکی به بدى شـتابند(. در واقـع این نیرو تـا زمانـی 

کـه فـرد و اجتمـاع را متحـوّل می کنـد و در ایـن میـان نقـش نوجوانـان و جوانـان بیشـتر  امیـد اسـت 

است. امام خمینی؟ره؟، جوانان و نوجوانان را امید و نوید خود خطاب می کردند )موسوی خمینی، 

1378، ج6، ص351(.

نقـش امیـد در تربیـت نوجوانـان غیـر قابـل انـکار اسـت و از دیـدگاه اسـلام، تربیـت اجتماعـی 

بسیار حائز اهمیّت است. جوانان و نوجوانان بدون امید، انگیزه ای برای فعالیت های اجتماعی 

ندارنـد. ایـن مقالـه بـا هـدف پاسـخ بـه پرسـش تأثیـر امید بخشـی بـر فعالیت هـا و روابـط اجتماعی 

یکرد توصیفی  نوجوانان و جوانان از دیدگاه قرآن و سنّت نگاشته شده است. در این تحقیق با رو

کتابخانـه ای، مفهـوم امیدبخشـی و تأثیـر آن بـر جنبـه اجتماعـی شـخصیّت  و روش مطالعـه ی 

گرفتـه اسـت تـا در جهـت برطـرف  کیـد بـر قـرآن و سـنّت مـورد بررسـی قـرار  نوجوانـان و جوانـان بـا تأ

گام بردارد. با نگـرش در منابع متعدد به نظر می رسـد  کـردن بخشـی از مشـکلات این آینده  سـازان 

کنـون پژوهـش مسـتقلی در ایـن زمینـه صـورت نگرفتـه اسـت و ایـن اثـر نخسـتین اثری اسـت  کـه تا

ی تأثیـر امیدبخشـی بر فعالیت هـا و روابـط اجتماعی نوجوانـان و جوانـان در قرآن کریم  کاو کـه بـه وا

و سـنّت پرداخته اسـت.
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1. مفهوم شناسی امید
ی  امیـد در لغـت، بـه معنـای آرزو و چشم داشـت )معیـن، 1350، ج1، ص365( و بـه معنـای آرزو

ی دادن امری همراه با انتظار تحقق آن است )عمید، 1362، ج1، ص450(. در مقابل امید، یأس،  رو

ناامیـدی و بیم داشـتن اسـت )انـوری و دیگـران، ج1، ص102(. در اصطـلاح قرآنـی انتظـار وقـوع خیـری 

مسـرّت بخش را امیـد می گوینـد. امیـد در حـوزه اجتماعـی بـه معنـای تحـوّل و رشـد و در حـوزه 

شـخصی بـه معنـای تغییـر دائمـی شـرایط بـرای فـرار از مـلال و روزمرگـی اسـت )انصـاری و میرشـاه 

جعفـری، 1389، ص125(. 

در زبـان عربـی و قرآن کریم، امید با عناوین رجا، طمع، أمل، تمنی، لعل و عسـی آمده اسـت. 

که اقتضای رسیدن به شادی در آن هست  گمان و پنداری است  یشه »رجو« به معنای  »رجا« از ر

کـه فـرد امیـدوار در تهیـه تمـام اسـباب و  )راغب اصفهانـی، 1412ق، ص346( و زمانـی تحقـق می یابـد 

کنـد )نراقـی، 1348، ص296(. »طمع«،  کوشـش جـدی  شـرایط رسـیدن بـه امـر مـورد انتظـار، تـلاش و 

ی شـدید و آزمنـدی اسـت )راغـب اصفهانـی، 1412، ص524( و به  ی آرزو تمایـل نفـس بـه چیـزی از رو

که خارج از دسـترس انسـان باشد )قریشی بنابی، 1371، ج4، ص238(. »أمل«،  معنای چیزی اسـت 

کـه انتظـاری طولانـی در آن وجـود دارد؛ یعنی امـکان حصول و دسـتیابی بـه آن دور  آرزویـی اسـت 

اسـت )ر.ک. ابـن منظـور، 1414، ج11، ص27؛ ابـن فـارس، 1404، ج1، ص140؛ صاحـب بـن عبـاد، 1414، ج10، 

که انسان تحقق آن را دوست می دارد،  ص358؛ فراهیدی، 1409، ج8، ص347(. »تمنی« آرزویی است 

کـه آرزو می کند توانگر شـود )طباطبایی، 1390،  چـه ممکـن باشـد و چه ممکن نباشـد؛ مانند فقیری 

 »
َ

عَلّ
َ
یدن و امیدوارشـدن اسـت )طریحـی، 1375، ج1، ص291(. »ل ج14، ص390(. »عسـی«، طمـع ورز

کار می رود )راغب اصفهانـی، 1412، ص742(. افزون  بـه معنی چشم داشـت، امید، شـاید و انتظار به 

کـه در آن هـا از خداوند سـبحان با اوصاف  بـر مـوارد یـاد شـده، مفهوم امیـد در آیات فـراوان دیگری 

»رحیم« )روم:5؛ انعام:165؛ حجر:49(، »غفور« )مائده:39و98؛ انعام:54؛ بقره:173؛ اعراف:167( و »توّاب« 

)بقره:160و37؛ نسـاء:64؛ نور:10( یادشـده و آیات مشـتمل بر وعده های الهی اسـت.

که بیان می کند فرد امیدوار در راه رسـیدن به امید،  از میان واژگان بالا، تنها واژه »رجا« اسـت 

که در تعابیر دیگر،  تلاش می کند و موجبات رسیدن به امر محبوبش را فراهم می آورد. در صورتی 

فـرد امیـدوار تنهـا اشـتیاق رسـیدن بـه امـر محبوبـش را دارد، بـدون این کـه خـود را بـرای حصـول بـه 
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که واژگان  کار مـی رود، در حالی  کنـد. همچنین تنها واژه رجـا در امور معنوی به  آن، آمـاده و مهیّـا 

کار برده می شـوند.  دیگـر در امـور مـادی هم به 

که فرد حالت  منظور از امیدبخشی در این مقاله، یک حالت روانی هیجانی و شناختی است 

کارایی و ثمربخشـی، فرد به این  یـداد خـوب را دارد و ضمن احسـاس  پیش بینـی و انتظـار وقـوع رو

گرایشـات رفتـاری سـازگار با  کنـد و  کارهایـش رسـیدگی  کـه می توانـد بهتـر از قبـل بـه  بـاور می رسـد 

حـالات مثبـت فـوق را از خود بروز دهد. مسـأله امید و امیدواری در قرآن کریـم به دفعات متعدد و 

شـیوه های مختلف بیان شـده اسـت و هدف نهایی از امیدبخشـی، تربیت استعدادهای متربی 

در مسـیر تکامل و نزدیک شـدن به خداوند است )شریفی، 1393(.

2.کارکرد قرآنی و روایی امید
کســیر حیات بخــش معرفــی شــده اســت  ــوان یــک ا ــه عن ــم، امیــد و امید بخشــی ب در قرآن کری

کــه بــا   و عســی آمــده اســت. همچنیــن در آیاتــی 
َ

و تحــت عناویــن رجــا، طمــع، أمــل، تمنــی، لعــلّ

یادی شــده اســت. قرآن جهت تشــویق و ترغیب  محتــوای رحمــت الهی اســت بــه این مهم توجه ز

کانَ يَرْجُــوا لِقــاءَ  کــه می فرمایــد: >مَــنْ  کارهــای شایســته از امیــد بهــره بــرده اســت، آن جــا  انســان بــه 

کــه بــه دیــدار خداونــد امیــد دارد،  کســی  عَلِــمُ< )عنکبــوت:5(؛ 
ْ
ــمِيعُ ال تٍ وَ هُــوَ السَّ

َ
 الِلَّه ل

َ
جَــل

َ
الِلَّه فَــإِنَّ أ

کــه مهلــت خداونــد از ســوی او آمدنــی اســت و او شــنوای دانــا اســت. قــرآن در آیــه ای دیگــر،  بدانــد 

ویژگــی اصلــی مؤمنــان، مهاجــران و مجاهــدان در راه خداونــد را امیــد بــه رحمــت خداونــد معرفــی 

تَ الِلَّه وَ الُلَّه غَفُورٌ  ولئِكَ يَرْجُــونَ رَحَْ
ُ
وا وَ جاهَدُوا فِ سَــبِيلِ الِلَّه أ ذِينَ هاجَرُ

َّ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَ ال

َّ
می کنــد: >إنَّ ال

کردند  که هجــرت نمــوده و در راه خدا جهــاد  کســانی  کــه ایمــان آورده اند و  رَحِــم< )بقــره:218(؛ آنــان 

گذشــت  بــه رحمــت خــدا امیــد دارنــد و خداونــد آمرزنــده و مهربــان اســت. همچنیــن خداوند امید 

نْفُسِــهِمْ لا تَقْنَطُــوا 
َ
سْــرَفُوا عَــی  أ

َ
ذِيــنَ أ

َّ
 یــا عِبــادِيَ ال

ْ
گناهــان را بــه مؤمنیــن بشــارت می دهــد: >قُــل از 

کــه در  حِــم< )زمــر:53(؛ اى بنــدگان مــن  ــورُ الرَّ غَفُ
ْ
ــوَ ال ــهُ هُ

َ
 إِنّ

ً
يعــا ــوبَ جَِ نُ

ُ
ــرُ الذّ ــةِ الِلَّه إِنَّ الَلَّه يَغْفِ ــنْ رَحَْ مِ

کرده ایــد، از رحمــت خــدا مأیــوس نشــوید در حقیقــت  خــدا همه  ی  یــاده رو گنــاه، بــر خویشــتن ز اثــر 

گمراهــی معرفــی  ــان اســت. قــرآن ناامیــدی را نشــانه  کــه او خــود آمرزنــده مهرب گناهــان را می آمــرزد 

کســی از  گمراهــان، چــه  ــون< )حجــر: 56(؛ جــز 
ُّ
ال

َ
 الضّ

َ
ــهِ إِلّا بِّ ــةِ رَ  وَ مَــنْ يَقْنَــطُ مِــنْ رَحَْ

َ
می کنــد: >قــال
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رحمــت پــروردگارش مأیــوس می شــود؟ و همین طــور در آیــه ای دیگــر ناامیــدی از رحمــت خداونــد 

وْحِ الِلَّه  سُــوا مِــنْ رَ
َ
خِيهِ وَ لا تَيْأ

َ
سُــوا مِــنْ يُوسُــفَ وَ أ کافــران می دانــد: >یــا بَــيَِّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّ را از صفــات 

ید، و از یوســف و برادرش  ون< )یوســف: 87(؛ پســرانم! برو كافِرُ
ْ
قَــوْمُ ال

ْ
 ال

َ
وْحِ الِلَّه إِلّا سُ مِــنْ رَ

َ
ــهُ لا يَيْــأ

َ
إِنّ

کافــران، از رحمــت خــدا مأیــوس  گــروه  کــه تنهــا  کنیــد؛ و از رحمــت خــدا مأیــوس نشــوید؛  جســتجو 

می شــوند! بحــث ناامیــدى در قالــب واژگانــی همچــون »یــأس« )عنکبــوت: 23(، »قنــوط« )حجــر: 55( 

و »إبــلاس« )روم:49( مطــرح اســت.

معصومیـن؟عهم؟ نیـز بنـدگان را تشـویق بـه امیـدواری بـه فضـل خداونـد می کننـد. 

کسـب  که برای  کـرم؟ص؟ می فرمایـد: »عمل کننـدگان )مؤمنان( بـه اعمالی  رسـول ا

گـر تمـام عمرشـان را در عبـادت  ثـواب مـن انجـام می دهنـد، تکیـه نکننـد؛ چـه، ا

که به  کنـه عبادتـم،  کـرده باشـند و به  کوتاهـی  مـن بکوشـند و زحمـت بکشـند بـاز 

که نزد من اسـت و نعمت های بهشـتم را می جویند، نرسـند.  کرامتی را  سـبب آن 

کنند و به بخشـایش من امیدوار باشـند« )کلینی،  بلکه باید به رحمت من اعتماد 

1407، ج2، ص71، ح1(.

دَها وَ لاغَرَسَ غارسٌ 
َ
 ما ارضَعَتْ والِـدَةٌ وَل

ُ
ولا المَل

َ
تي وَ ل مَّ

ُ
 رَحَةٌ لِ

ُ
ایشـان همچنیـن فرموده انـد: »ألمَل

گـر امید نبـود هیچ مادری  شَـجَرا« )پاینـده، 1382، ص344(؛ امیـد رحمـت خـدا برای امت اسـت و ا

فرزندش را شـیر نمـی داد و هیچ باغبانی درخت نمی کاشـت. 

کرم؟ص؟ بـرای امت خـود دارد  کـه دلالت بـر طلب آمـرزش پیامبـر ا عـلاوه بـر ایـن مـوارد، روایاتـی 

کـرم؟ص؟ فرمودند:  نیـز امیدبخش اسـت. پیامبرا

گوییـد و با  »زندگـی و مـرگ مـن بـرای شـما خیر اسـت، امـا در زندگیم با من سـخن 

گویـم و امـا در مردنـم اعمـال شـما در عصـر هر دوشـنبه و پنجشـنبه بر  شـما سـخن 

گـر عمل بدى  گر عمل صالحـی بود خدا را سـپاس می گذارم و ا مـن عرضـه شـود، ا

بـود از خدا براى شـما آمـرزش می خواهـم« )مجلسـی، 1403، ج17، ص149، ح45(.

کرم؟ص؟  گناهکاران است، شفاعت پیامبر ا که وسیله نجات مؤمنان و باعث امیدواری  از اموری 

که شفاعت او را قبول  و ائمه طاهرین؟عهم؟ اسـت. چنان چه خداوند به رسـولش وعده داده است 

که پروردگار تو، این قدر  كَ فَتَرْضى< )ضحی: 5(؛ هر آینه زود باشد  بُّ سَوْفَ يُعْطِيكَ رَ
َ
کرد: > وَ ل خواهد 
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که تـو راضی و خشـنود شـوی«. امام صـادق؟ع؟ در تفسـیر این آیـه بیان  کنـد  بـه تـو بخشـش و عطـا 

کـه نمی گـذارد موحّـدى در آتـش بمانـد« )طبرسـی، 1372،  می کنـد: »خشـنودى جـدّ مـن ایـن اسـت 

ج 10، ص765(. امـام علـی؟ع؟ ناامیـدی را بدترین بلا می دانند و می فرماینـد: »اعظم البلاء انقطاع 

الرَجاء« )تمیمی آمدی،1410، ص186(؛ بدترین بلا ناامیدی است. در مناجات شعبانیه آمده است: 

کَرَمِك« )مجلسـی، 1403،  يلِ    انْقَطَـعَ رَجَائِ مِـنْ جَِ
َ

يَـاسِ وَ لا ِ
ْ

 حُسْـنِ ظَـيِّ قُنُوطَ ال
َ

طْ عَی ِ
ّ
سَـل

ُ
ْ أ ـي لَ ِ

َ
»إِل

گمان نیکـم )به تو( چیره نمی کنم و امیـدم را از بزرگواری  ج91، ص99(؛ الهـی! نومیـدی و یـأس را بر 

و بخشش زیبای تو، نمی بُرم. 

3. جایگاه نوجوان و جوان در قرآن کریم و سـنّت 
اولیـای اسـلام، دوران نوجوانـی و جوانـی را یکـی از نعمت هـای پـرارج الهـی و از سـرمایه های 

کـه ایـن دوران در شـکل گیری شـخصیّت هـر فـرد از  بـزرگ سـعادت در زندگـی بشـر دانسـته اند؛ چرا

یـادی برخـوردار اسـت و تثبیـت شـخصیّت هر فرد در این سـن شـکل  جایـگاه خـاص و اهمّیّـت ز

کـه بـه یـاری انبیـا اقـدام می کردنـد.  کسـانی بودنـد  یـخ، جوانـان نخسـتین  گواهـی تار می گیـرد. بـه 

از دیـدگاه قـرآن و سـنت، موضـوع جوانـی و نوجوانـی دارای دو بعـد مثبـت و منفـی اسـت. در بعـد 

کـه میان ضعـف و ناتوانی )کودکـی و پیری(  مثبـت، دوره نوجوانـی بـا قـوّت و توانایی همراه اسـت 

 مِـنْ بَعْدِ 
َ

َّ جَعَـل ُ
ـمْ مِـنْ ضَعْـفٍ ث

ُ
قَك

َ
ـذِي خَل

َّ
گرفتـه اسـت. خداونـد در این بـاره می فرمایـد: >الُلَّه ال قـرار 

قَدِيـر< )روم: 54(؛ خدا آن 
ْ
عَلِمُ ال

ْ
قُ ما يَشـاءُ وَ هُوَ ال

ُ
ل  وَ شَـيْبَةً يَْ

ً
ةٍ ضَعْفا  مِـنْ بَعْدِ قُوَّ

َ
َّ جَعَـل ُ

ةً ث ضَعْـفٍ قُـوَّ

کـه شـما را در ابتدا از جسـم ضعیف )نطفـه( بیافریـد. آن گاه پس از ضعـف و ناتوانی  کسـی اسـت 

که او هر  کـرد و باز از توانایی )و قواى جوانی( به ضعف و سسـتی و پیـرى برگردانید  )کودکـی( توانـا 

گیـرد می آفرینـد، و او دانا و تواناسـت.  ـق 
ّ
چـه بخواهـد و مشـیّتش تعل

حضـرت محمـد؟ص؟ در تکریـم و احترام بـه جوانان فرمودند: »فضل الشـابّ العابد الـذی يَعبُدُ 

کفضلِ المرسلن عی ساير النّاس« )پاینده، 1382،  هُ  کَبُرَتْ سِنُّ فی صباه عی الشيخ الذی يَعبُد بَعْدَ ما

که  کند بر پیری  که از آغاز جوانی، خدا را عبادت  ص588، ح2050(؛ فضیلـت و برتـری جوان عابد 

وقـت پیـری مشـغول عبـادت شـود، چـون فضیلـت پیغمبران اسـت بر سـایر مردم. ایشـان با اشـاره 

 هَرَمِك« )حرعاملی، 1409، ج 1، ص114(؛ جوانی تان را 
َ

به ارزش جوانی می فرماید: »اغْتَنِْ شَـبَابَكَ قَبْل
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دٌ سَبْعَ سِنِنَ وَ  دُ سَـيِّ
َ
وَل

ْ
قبل از فرارسـیدن پیری، غنیمت و قدر بدانید. همچنین بیان می کنند: »ال

کودک در هفت سال اول، سید  يرٌ سَبْعَ سِنِن« )مجلسی، 1403، ج 101، ص95(؛  عَبْدٌ سَـبْعَ سِـنِنَ وَ وَزِ

و آقاسـت. در هفـت سـال دوم، روحیـه اطاعـت و فرمانبـرداری دارد و در  هفت سـال سـوم، وزیر و 

کمک بـه والدین داده شـده،  مشـاور اسـت. بـه نوجـوان و جـوان به عنـوان وزیـر، اجـازه اظهارنظـر و 

ولـی تصمیـم نهایـی در اختیـار والدین اسـت. بنا به فرمـوده پیامبـر؟ص؟، والدین باید بـا نوجوان به 

کننـد. در این صورت، نوجـوان اعتماد به نفـس پیدا می کند و زندگی مسـتقل،  عنـوان وزیـر عمـل 

مفید و باارزشـی خواهد داشت.

الِيَــةِ  َ رْضِ الْ
َ ْ
کَال ــدَثِ  َ ــبُ الْ

ْ
ــا قَل َ َ

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در نامــه 31 نهج البلاغــه می فرمایــد: »وَ إِنّ

كَ« )شــریف الرضی،  بُّ
ُ
 ل

َ
بُــكَ وَ يَشْــتَغِل

ْ
نْ يَقْسُــوَ قَل

َ
 أ

َ
دَبِ قَبْــل

َ ْ
تْــهُ فَبَادَرْتُــكَ بِــال

َ
ــيَِ فِيَــا مِــنْ شَْ ءٍ قَبِل

ْ
ل

ُ
مَــا أ

یختــه  کــه هــر بــذری در آن ر کشــت اســت.  1414، ص393(؛ قلــب نوجــوان هماننــد زمیــن خالــی از 

شــود، می پذیــرد. از ایــن رو پیــش از آن کــه قلبــت ســخت و عقلــت پرمشــغله شــود، بــه ادب 

کــه علــم خــود را  کــن. ایشــان بــه عنــوان پــدری مهربــان و دلســوز و رهبــری عالِــم  خویــش مبــادرت 

کودکــی و نوجوانــی اش را در دامــان  کــه  کســی  کــرده اســت و  یافــت  از مخــزن علــم الهــی و نبــوی در

کــه مبــادا قلــب نوجــوان، دســتخوش انحرافــات و  گذرانــده اســت، نگــران اســت  کــرم؟ص؟  رســول ا

علف هــای هــرز شــود.

کرم؟ص؟  کرده اند؛ رسـول ا در بُعـد منفـی، اولیـای الهـی از ایـن دوره بـه دوره جنون و مسـتی یـاد 

نُـون« )ابن بابویـه، 1413، ج4، ص377، ح5774(؛ جوانی شـاخه ای  ُ ـبَابُ شُـعْبَةٌ مِنَ الْ
َ

فرمودنـد: »الشّ

رُ 
ْ

الِ وَ سُـك َ رُ الْ
ْ

ـبَابِ  وَ سُـك
َ

رُ الشّ
ْ

بَعَةُ سُـك رْ
َ
رِ أ

ْ
ـك صْنَافُ السُّ

َ
از جنون اسـت. امام علی؟ع؟ فرمودند: »أ

كِ« )ابن شـعبه حرانی، 1363، ص124(؛ مسـتی بر چهار قسـم اسـت: مسـتی جوانی، 
ْ
ل ُ رُ الْ

ْ
وْمِ وَ سُـك النَّ

یاست.  مسـتی ثروت، مسـتی خواب، مسـتی ر

4. تأثیر امیدبخشی در آیات و روایات 
از منظر آیات و روایات، امید و امیدواری تأثیرات وافری بر روابط اجتماعی نوجوانان و جوانان 

که در این مجال به مهم ترین آن ها اشاره خواهد شد. دارد 



ت
عتر

ن و 
قرآ

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
بیت

 تر
ت

لعا
طا

ی م
صص

تخ
ی- 

لم
ه ع

نام
صل

دوف
رم

ها
 چ

اره
شم

-1
39

8 
ان

ـــتـ
ـس

 زم
ز و

ییــ
 پـا

م -
دو

ل 
سا

58

کسب علم و دانش  .1-4
امید بخشـی و امیدواربودن نوجوانان منجر به علم آموزی می شـود. جوانان و نوجوانان ناامید، 

کسـب علم ندارنـد. در واقع، امیدواری به آینده سـبب علم آموزی می شـود.  انگیـزه و هدفـی برای 

امـام حسـن؟ع؟ پس از این که فرزندان خویـش و فرزندان برادرش را پیش خواند، به ایشـان فرمود: 

ْ يَسْـتَطِعْ  نْ لَ َ َ
مَ ف

ْ
عِل

ْ
مُوا ال

َّ
ينَ فَتَعَل کِبَارَ قَوْمٍ آخَرِ ونُوا 

ُ
نْ تَك

َ
ـمْ  صِغَـارُ قَوْمٍ وَ يُوشِـكُ أ

ُ
ك

ّ
»إِنَ

يَضَعْهُ فِی بَيْتِه  )مجلسی، 1403، ج2، ص152(؛ 
ْ
تُبْهُ وَ ل

ْ
يَك

ْ
فَظَهُ فَل نْ يَْ

َ
مْ أ

ُ
مِنْك

کوچـک اجتماعیـد، در آینـدۀ نزدیـک، بـزرگ اجتمـاع دیگـری  کـه فرزنـدان  شـما 

کنـد، بنویسـد و  کدامتـان نمی توانـد حفـظ  یـد و هـر  می شـوید. پـس، دانـش بیاموز

در خانـه نگـه دارد«. 

کسـب دانش  کـه می بینیم، ایشـان با ایجـاد امید به زندگی و پیشـرفت، فرزندانش را به  همان طـور 

کـه انسـان ها بـا تشـویق، بهتـر بـه دنبـال دانـش می رونـد و چـون  فرامی خوانـد. بسـیار واضـح اسـت 

از منافـع آن بی خبرنـد، بهتریـن تشـویق بـرای آنـان ایجـاد امید واقعـی به آینده اسـت )خادمی کوشـا، 

1386، ص 205(.

یکی از نیازهای جوانان و نوجوانان، نیاز به دانش گسترده و عمیق اسلام، یعنی فقاهت دینی 

ک و عملی صحیح، راه روشـنی بـرای دنیا و آخرت  کـه در ایـن صورت با اندیشـه ای پـا اسـت؛ چرا

خود می پیمایند. پیشوایان دینی برای رفع این نیاز نسل جوان، از هر امکان معقول و ابزار تربیتی 

مَ فِ 
َّ
کرم؟ص؟ می فرمایـد: »مَـنْ تَعَل سـود برده انـد. یکـی از ایـن روش هـا، امیدبخشـی اسـت. رسـول ا

اء« )قمی،  َ  وَجْـهِ الْ
َ

كِتَـابِ عَی
ْ
ةِ ال

َ
نْزِل کَانَ بَِ کَبِيـرٌ  ـمَ وَ هُـوَ 

َّ
جَـرِ وَ مَـنْ تَعَل َ سْـمِ  فِ  الْ ـةِ الرَّ

َ
نْزِل کَانَ بَِ شَـبَابِهِ 

گیـری علـم در جوانـی ماننـد نوشـتن بـر سـنگ  1414، ج4، ص364؛ مجلسـی، 1403، ج1، ص222(؛ فرا

کـه جوانـان در  گیـری در بزرگسـالی ماننـد نوشـتن بـر آب اسـت. و ایـن  امیـد را می دهـد  اسـت و فرا

مَهَا 
َّ
ن يَتَعَل

َ
لَ الاشـياءِ أ و

َ
آینده، مسـئولان جامعه می شـوند. امام علی؟ع؟ در این باره می فرماید: »أ

يـا )ابـن أبـی الحدیـد، 1404، ج20، ص333، ح817(؛ 
َ
حتاجـوا إِل

َ
وا رِجـالًا ا ـی إذا صـار

َّ
الـداثُ الشـياءُ ال

کـه هنگام بزرگسـالی،  کـه نوجوانـان بایـد بیاموزنـد، آن چیزهایی هسـتند  شایسـته ترین چیزهایـی 

ی  که نوجوانان و جوانان به عنوان نیرو به آن ها نیاز دارند«. بنابراین، امیدبخشـی سـبب می شـود 

گیرند.  کارآمـد هـر اجتمـاع، علـوم و دانش های مـورد نیاز را قبل از رسـیدن به بزرگسـالی و پیـری فرا
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کار و تلاش  .2-4
امیـد عامـل تحرک و فعالیت نوجوانان و جوانان اسـت. این توانمندی از نعمت های پربرکت 

که عامل امید، راهی برای کوشش و تحرّک بیشتر است. امید، به تنهایی و بدون  الهی است؛ چرا

بهره گیری از فرصت و انجام عمل، نوعی حماقت اسـت. امام صادق؟ع؟ در این باره می فرماید: 

که امید  کسـی  بَهُ وَ مَنْ خَافَ مِنْ شَْ ءٍ هَرَبَ مِنْهُ« )کلینی، 1407، ج2، ص68(؛ 
َ
 طَل

ً
»إِنَ  مَنْ  رَجَا شَـيْئا

کـه از چیـزى  کسـی  کوشـش می نمایـد و  بـه چیـزى داشـته باشـد، بـراى رسـیدن بـه آن فعالیـت و 

کـه با عمل  گریـزان خواهـد شـد. در ایـن حدیـث، بحـث رجـا و امیـد، ممدوح اسـت  بترسـد، از او 

کسـی بـذری در زمین مـی کارد،  خالـص و تـرک معاصـی همـراه اسـت؛ ماننـد امیـدواری بـه این که 

گنـاه و معاصی  که غرق در  کسـی  کشـاورزی را انجـام می دهـد و امیـد به حاصـل دارد، اما  اعمـال 

که خداوند  که چیزی نمی کارد و امید دارد  کسـی اسـت  اسـت، امید او غیر ممدوح اسـت؛ مانند 

که خوف و رجـا ملازم و همراه  کـه این حماقت اسـت. همچنین حدیث بیانگر آن اسـت  یانـد  برو

یکدیگرند؛ امیدواری به چیزی، مسـتلزم ترس از دسـت دادن آن است و خوف از چیزی، مستلزم 

بُِ    النَّ
َ

کرم؟ص؟ می فرماید: »وَ قَـال به دسـت آوردن آن اسـت )مازندرانـی، 1382، ج8، ص209(. رسـول ا

دُوا )دیلمـی، 1412،  وا وَ اجْتَِ
ُ

ينَ جِـدّ عِشْـرِ
ْ
بْنَـاءَ ال

َ
ـةٍ يُنَـادِي يَـا أ

َ
يْل

َ
ِ ل

ّ
کُل  فِ 

ُ
ل  يَنْـزِ

ً
ـكا

َ
ـقَ مَل

َ
إِنَّ الَلَّه تَعَـالَ خَل

که هر شـب از عرش فرود آید و ندا در دهد: اى بیسـت سـاله  ج1، ص32(؛ خدا را فرشـته اى اسـت 

ید«. کنید و تـلاش بورز هـا! جـدّ و جهد 

در حقیقـت، اعمـال و رفتار نوجوانان بر اسـاس امیدشـان سـاخته می شـود و بافته های ذهنی 

آنان به وجودآورنده عملکردشان است؛ هرچه امید قوی تر باشد، عزم و اراده عمل بیشتر می شود. 

گیرد، اعمال آدمی نیز در همان جهت واقع می شود. تنها  امید انسان به هر سمت و سویی جهت 

ـق نیابد. نوجوانـان باید 
ّ
کـه ایـن عنصـر نیروبخش بـه افـراط نگراید و به محـال تعل شـرط، آن اسـت 

گـر این عامل  کنند و در مسـیر صحیح و معقـول قرار دهند. ا ایـن موهبـت الهـی را در خـود تعدیل 

ی دور و دراز درآیـد، از بدتریـن عوامـل انحـراف و  حرکـت و حیـات از حـد بگـذرد و بـه صـورت آرزو

که عامل بی خبری از خدا و حقیقت هستند و جوانان  کشنده ای  سقوط آدمی می شود؛ آرزوهای 

و نوجوانـان را بـه خود مشـغول و غـرق در عالم تخیّلات می کننـد، آرزوهای فریبنده ای  که پیوسـته 

آنان را به رنج و سـختی وامی دارند و بیشـتردر حسـرت آن ها سوی موت می روند. آرزو و امید یکی 
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گـر یک روز، آن ها  از عوامـل حرکت آفریـن در زندگـی فـردی و اجتماعی نوجوانان و جوانان اسـت. ا

آرزو و امید نداشـته باشـند؛ دل هایشان می میرد و شـعله ى فعالیت و تلاششان خاموش می شود، 

اما این آرزوها باید معقول و در راه رسـیدن به سـعادت حقیقی باشـند.

4-3. سلامت مدیریت
امیـدواری در مدیـران جـوان نـه تنهـا در جنبـه فـردی و شـخصی آنـان تأثیرگـذار اسـت، بلکـه 

باعث سلامت و امنیت جامعه نیز می شود. هر جامعه  برای رسیدن به موفقیت، نیازمند مدیران 

 نَفْسَكَ 
ْ

امیدوار و موفق است. حضرت علی؟ع؟ در نامه به سپهسالار حُلوان می فرماید: »وَ ابْتَذِل

 عِقَابَه« )شـریف الرضـی، 1414، ص449(؛ و نفس خود را 
ً
فا  ثَوَابَهُ وَ مُتَخَوِّ

ً
يْكَ رَاجِيـا

َ
فِيمَـا افْتَـرَضَ الُلَّه عَل

کی، بـه انجـام آن چـه خداونـد بر تو  کیفـر او هراسـنا کـه امیـدوار بـه پـاداش الهـی بـوده و از  در حالـی 

که از  گر امیدوار هسـتی  که ا گردانیـده اسـت، وادار سـاز. روایـت، بیان کننده این امر اسـت  واجـب 

کیفرهای دو سـرا در امان باشـی، در انجام واجبات  پاداش های دنیا و آخرت بهره  مند شـوی و از 

کوشـا باش و غرور مقام، تو را از تسـلیم و تواضع باز ندارد )مکارم شـیرازی، 1390، ج11، ص210(.  الهی 

کـه به پـاداش الهی امیـدوار باشـد، در انجـام اعمال نیـک و خداپسـندانه تلاش  بـه یقیـن، مدیـری 

که  کارهـای خلاف و نادرسـت  ک باشـد، بـه انجام  کـه از عـذاب الهـی بیمنا می کنـد و در صورتـی 

موجب نارضایتی خدای سـبحان اسـت اقـدام نمی کند.

یکـی از ویژگی هـای مدیـران جـوان  موفـق و انسـان های پویـا، تصویرسـازی های مثبـت و 

انگیزش هـای درونـی اسـت. تنهـا جوانانـی قـادر بـه ایفـای نقـش مدیریت هسـتند که هـم خود به 

تحقق اهداف امیدوار باشند و هم بتوانند افراد تحت مدیریت خود را در نیل به مقصود، امیدوار 

گرفته شـود،  کننـد. البتـه بایـد اشـاره کرد که هرچه عنصـر امید، بهتر و قوی تر در مدیریت به کار 

درصـد احتمـال تحقـق هدف بالاتـر می رود. )موسـوی و دیگـران، 1393، ص3(. از نقشـه های اصلی 

یـج روحیـه ناامیـدی بین مدیران، مـردم و به ویـژه نوجوانان و جوانان اسـت؛  دشـمنان انقـلاب، ترو

که ناامید اسـت، پیشـرفت نمی کند و به  تی 
ّ
زیـرا ناامیـدی از تحرک و تلاش جلوگیری می کند. مل

راحتـی تحت سـلطه بیگانگان قـرار می گیرد. امام خمینـی؟ره؟ می فرمایـد:»از توطئه های مهمی 

کـه در قـرن اخیـر، خصوصـاً در دهه هـای معاصر و به ویـژه پس از پیروزی انقلاب آشـکارا به چشـم 
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می خـورد، تبلیغـات دامنه دار با ابعاد مختلف، بـرای مأیوس نمودن ملت ها و به خصوص ملت 

کار ایـران، از اسـلام اسـت« )موسـوی خمینی، 1378، ص86(. رهبـران الهـی و مدیران شایسـته از  فـدا

عنصـر امیـد و امیدبخشـی بـرای رشـد و پیشـرفت جامعـه بـه بهتریـن شـکل اسـتفاده می کننـد، به 

یخ زندگی انبیای الهی، هرگز یأس و ناامیدی به چشم نمی خورد و همه جا  که در سرتا  سر تار گونه ای 

سـخن از امید و مقاومت بود. به عنوان نمونه حضرت یوسـف؟ع؟ با صبر و امید از زندان نجات 

یافت و به مقام مشـاوره و نماینده مخصوص پادشـاه رسـید. در آیات سـوره یوسـف آمده اسـت:

دَيْنا مَكِنٌ 
َ
يَـوْمَ ل

ْ
كَ ال

َ
 إِنّ

َ
مَـهُ قال

َّ
کَل ا  مَّ

َ
سْـتَخْلِصْهُ لِنَفْسِ فَل

َ
نِ بِهِ أ لِـكُ ائْتُـو َ  الْ

َ
>وَ قـال

ا لِيُوسُـفَ فِ  نَّ
َّ

کَذلِـكَ مَك رْضِ إِنِّ حَفِيـظٌ عَلِـمٌ. وَ 
َ ْ
ـيِ عَـی  خَزائِـنِ ال

ْ
 اجْعَل

َ
مِـنٌ. قـال

َ
أ

حْسِـنِنَ  ُ جْرَ الْ
َ
تِنا مَنْ نَشـاءُ وَ لا نُضِيعُ أ  مِنْـا حَيْثُ يَشـاءُ نُصِيـبُ بِرَحَْ

ُ
أ رْضِ يَتَبَـوَّ

َ ْ
ال

)یوسف: 56-54(؛

گردانـم. چـون بـا او هرگونـه  یـد تـا او را از خاصـان خـود  گفـت: او را نـزد مـن آر  شـاه 

گفـت: تـو امروز نـزد مـا صاحب منزلـت و امین هسـتی.  سـخن بـه میـان آورد بـه او 

گفـت: در این صـورت مرا به خزانـه دارى مملکـت منصوب دار  )یوسـف به شـاه( 

کـه مـن در حفـظ دارایـی و مصـارف آن دانـا و بصیـرم. و ایـن چنیـن مـا یوسـف را 

گزینـد و فرمـان  کـه هرجـا خواهـد جـاى  در زمیـن )مصـر( بدیـن منزلـت رسـانیدیم 

کـه هرکـس را مـا بخواهیـم بـه لطـف خـاص خـود مخصـوص می گردانیـم و  برانـد، 

یـم«.  اجـر هیچ کـس از نیکـوکاران را )در دنیـا( ضایـع نمی گذار

کـرد  خداونـد همـه سـختی ها را وسـیله عـزت حضـرت یوسـف؟ع؟ قـرار داد. پـدرش او را احتـرام 

ى حسـد بـرده و در چاهـش انداختنـد و بـه بازرگانـان فروختنـد تـا بدیـن وسـیله، آن  و بـرادران بـر و

کننـد. خداى سـبحان هم همین مکـر و حیله آنان را وسـیله عـزت او در  احتـرام را مبـدّل بـه ذلـت 

کردند و بناى مراوده را  ى خدعه  خانه عزیز مصر قرار داد. زنان مصر، به ویژه همسـر عزیز مصر با و

گذاشـتند تـا او را بـه منجلاب فسـق و فجور بکشـانند. خداوند همین توطئه را وسـیله بـروز و ظهور 

که وسـیله خوارى او بود، باعـث عزتش قرار داد  کـی او قـرار داد. در آخـر هم، زندان را  عصمـت و پا

گذشـته بـود. پادشـاه  )طباطبایـی، 1390، ج11، ص201(. در آن وقـت، سـی سـال از عمـر یوسـف؟ع؟ 

کـرد، ایشـان را بـه وزارت مالیـه و خزانه دارى  پـس از آن کـه حضـرت یوسـف؟ع؟ خـواب او را تعبیـر 
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کـرد. علـت ایـن حکـم، مـکارم اخـلاق، امیـدواری بـه خـدا، اجتنـاب از زشـتی و فحشـا  منصـوب 

کی نفـس حضرت یوسـف؟ع؟ بود.  و خیانـت و ظلـم و صبـرت بـر هـر مکـروه، حفـظ طهـارت و پا

کشـور مصر  ایمان و امید حضرت یوسـف؟ع؟ به خداوند باعث شـد به عنوان مدیری موفق، 

کـه عنصـر امیـد بـه آینـده در او بـه خوبی  را از قحطـی و مشـکلات بعـد از آن نجـات دهـد. مدیـری 

که در ناامیدی ها باید  نهادینه شـده اسـت، در سـختی و مشـکلات، مأیوس نمی شـود و می داند 

که به آینـده دارد، توان بیشـتری بـرای برنامه ریـزی و بهره برداری  امیدوارتـر بـود و بـا توجـه به امیـدی 

کارآمد و موفّق باید علاوه بر  از امکاناتـش صـرف می کند )حیدری، 1390، ص26(. بنابراین، مدیران 

که این خود، عاملی  حفـظ روحیه ی امیـدواری خویش به دیگران نیز امیدواری را تزریـق می کنند 

در رسـیدن بـه اهداف عالی اسـت و رضـای الهی را نیز بـه دنبال دارد.

4-4. مسئولیّت پذیری
قرآن کریـم، مرحلـه نوجوانـی و جوانی را دوره قوّت و نشـاط می نامـد )روم: 54(. یکی از نیازهای 

که باید  که نوجوانی و جوانی، ترکیبی از انرژی هاست  مهم این دوره، پذیرش مسئولیت است؛ چرا

در راه مسئولیت های مفید به مصرف برسد، در غیر این صورت در زمینه های مضر صرف خواهد 

شـد )عمرانـی و دیگـران، 1394، ص27(. توصیـه قرآن  کریـم و معصومین؟عهم؟ همواره بـه جوان محوری 

و توجّـه به نسـل جوان و نوجوان بوده اسـت. اسـلام مجموعـه ای از قوانین و احکام ملکوتی اسـت 

و دل هـای آمـاده و نزدیکتـر بـه ملکوت، آمادگی بیشـتری بـرای پذیرش آن از خود نشـان می دهند. 

که به ملکوت نزدیکترند در پذیرش حقّانیت دین و جان سـپاری  نوجوانان و جوانان از آن جهت 

در مسـیر اهـداف دینـی مهیّاترنـد. بـه عبارتـی دیگـر، نوجوانـان و جوانـان هـم در مقـام دل سـپاری و 

هـم سرسـپاری، خالص تـر، آماده تـر و جدی تر هسـتند. در ابتـدای بعثت پیامبـر؟ص؟، فطرت های 

ک و وجدان هـای بیـدار جوانـان و نوجوانـان زودتـر مجـذوب تعالیـم عالی اسـلام شـدند و هسـته  پـا

مرکزی اسلام را جوانان تشکیل دادند. پیامبر؟ص؟ نیز همواره ایشان را حمایت می کردند و به شرط 

وجود صلاحیت و شایستگی در یک نوجوان او را برای تصدی پست های مهم برمی گزیدند. امام 

کرم؟ص؟ بود. قاسـم بن ابی سـعید  علـی؟ع؟ در سـن نوجوانـی، اولیـن یاری گر دیـن اسـلام و پیامبر ا

کرد.  کرم؟ص؟ آمـد و از ناتوانـی صحبت  کـه حضرت فاطمـه؟عها؟ به محضـر پیامبر ا روایـت می کنـد 
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کرد در  کـرم؟ص؟ بـه او فرمـود: آیـا مقـام و منزلـت علـی؟ع؟ را نـزد مـن می دانی؟ مـرا حمایـت  پیامبـر ا

کشید با این که  که او دوازده سـاله بود. در برابر من علیه دشـمن )در دفاع از اسـلام( شمشیر  حالی 

که نوزده ساله بود. غم هایم را زدود با این که بیست  کشت در حالی  شانزده ساله بود و قهرمانان را 

که بیسـت و دو سـاله بود و این در حالی بود  کرد در حالی  کند و بلند  سـاله بود و در قلعه خیبر را 

کنند )مجلسـی، 1403، ج22، ص424(.  که پنجاه مرد نمی توانسـتند آن در را بلند 

که مصعب بـن عمیر، جوانی نورسـته و نزد پـدر و مادرش در    در منابـع روایـی ذکـر شـده اسـت 

ی از مکه خارج  گرامـی می داشـتند و او را بـر دیگـر فرزنـدان خود برتـری می دادنـد. و رفـاه بـود و او را 

کردنـد و بـا رسـول خـدا؟ص؟ در شـعب  نشـده بـود، پـس چـون اسـلام آورد، پـدر و مـادرش بـه او جفـا 

ابی طالـب در محاصـره بـود؛ چهـره اش دگرگـون شـد و سـختی بـر او فشـار آورد. اسـعد بـن زراره و 

ذکـوان بـن قیس برای عمره رجبیه به مکه آمدند و نزد پیامبر؟ص؟ مسـلمان شـدند و از آن حضرت 

که  خواسـتند تـا نماینـده ای بـه مدینـه بفرسـتد و اسـلام را بـه آنـان بیامـوزد. پیامبـر؟ص؟ بـه مصعـب 

گرفتـه بـود، فرمـان داد بـه همـراه اسـعد از مکـه خـارج شـود. او نیـز رفـت و جوانـان  قـرآن را بسـیار فرا

کـرد و مردم مدینـه را با قرآن آشـنا سـاخت و اقدامات سـنجیده او، راه  یـادی را بـه اسـلام هدایـت  ز

کـرد )مجلسـی، 1403، ج19، ص10(. در روایـت دیگری آمده اسـت  را بـرای هجـرت پیامبـر؟ص؟ همـوار 

کردند  که جوانی 21 سـاله بـود به فرمانـدارى مکّه منصـوب  کـه رسـول خـدا؟ص؟ عتّـاب بن اَسـید را 

کـه امامـتِ جماعـت ]و جمعـه[ مـردم را نیـز بـه عهـده بگیـرد. او نخسـتین  و بـه او فرمـان دادنـد 

کـرد. پیامبـر؟ص؟  کـه در ایـن شـهر، نمـاز جماعـت ]و جمعـه[ برگـزار  فرمانـدار بعـد از فتـح مکـه بـود 

کـرده ام؟ تو را بـر مردم  کسـانی فرمانـدار  کردنـد و فرمودنـد: اى عَتّـاب! می دانـی تـو را بـر چـه  بـه او رو 

کسـی بهتر از تو سـراغ داشـتم، او را فرمانـدار آنان  گر  کـرده ام و البتـه ا شـهر خـداى عزّوجـلّ فرمانـدار 

کم سِـن  کسـی در نافرمانـی از او بـه  قـرار مـی دادم. آن حضـرت سـپس بـه اهـل مکّـه نوشـتند؛ مبـادا 

که بزرگتر، شایسـته تر نیسـت، بلکه شایسـته تر، بزرگ تر است )مجلسی،  کند؛ چرا بودنش اسـتدلال 

1403، ج21، ص123(.

کـرم؟ص؟ از جوانـان بـرای مسـئولیت های اجتماعـی اسـتفاده می کـرد و در جنگ هـا و  پیامبر ا

کارهای آموزشی از نظریات جوانان بهره می جست؛ هرچند بعد از مشورت، خود تصمیم می گرفت. 

ایشـان دیـدگاه جوانـان دربـاره جنگ و دفـاع را می پذیرفـت و در واپسـین روزهای زندگانی، اسـامه 
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که با لشـکر روم، بزرگترین  کرد  که هفده سـاله بـود به فرماندهی ارتش اسـلام منصوب  یـد را  فرزنـد ز

کـه ابوبکـر و همچنین عمـر و همـه مهاجرین اول  ارتـش دنیـای آن روز وارد جنـگ شـود. نقـل شـده 

کـه او هفـده سـاله بـود( و پیامبـر؟ص؟ هنگامـی  و انصـار در لشـکر اسـامه در راه بوده انـد، )در حالـی 

کرد  که بیماری او شـدیدتر شـد، موضوع تجهیز سـپاه اسـامه را تکرار و تخلف کننده از آن را نفرین 

)مجلسی، 1403، ج28، ص130 و ج30، ص427(.

امام خمینی؟ره؟ در مورد مسئولیت پذیری جوانان و نوجوانان می فرماید:

»شـما جوان هـا امیـد مـن هسـتید، نویـد من هسـتید، امیـد من به شـما تـوده جوان 

کـه مقـدرات مملکـت  اسـت. بـه شـما تـوده محصـل اسـت. مـن امیـد ایـن را دارم 

مـا بعـد از ایـن بـه دسـت شـما عزیـزان بیفتـد و مملکـت مـا را شـما عزیـزان حفـظ 

کـه شـماها بـا علـم و عمـل بـا علـم و تهذیـب نفـس، بـا  کنیـد. مـن امیـد آن را دارم 

کنید. شـما جوانان برومند، شـما  علـم و عمـل صالـح بر مشـکلات خودتان غلبـه 

که هسـتید باید بیدار باشـید. بـا بیداری  محصلیـن ارجمنـد در هـر جـای از ایران 

کنیـد« )موسـوی خمینی، 1378، ج6، ص351(. از حقـوق خودتـان دفـاع 

4-5. نجات و حیات
ی امیـد، زمینـه نجات و زندگـی در اجتمـاع را فراهـم آورند، در  نوجوانـان و جوانـان بایـد بـا نیـرو

اجتماع خود را نبازند و با حفظ روحیه امیدواری و توکل بر خدا بر مشکلات فائق آیند. قرآن کریم، 

که نوجوان بود چنیـن توصیف می کند:  حـال حضرت یوسـف؟ص؟ 

مْرِهِمْ 
َ
ـمْ بِأ ُ ئَنَّ تُنَبِّ

َ
يْهِ ل

َ
وْحَيْنـا إِل

َ
بِّ وَ أ ُ ـوهُ فِ غَيابَتِ الْ

ُ
عَل نْ يَْ

َ
عُـوا أ جَْ

َ
ـا ذَهَبُـوا بِـهِ وَ أ مَّ

َ
>فَل

ون )یوسـف: 15(؛  هذا وَ هُمْ لا يَشْـعُرُ

که او را به قعـر چاه درافکنند  چـون او را بـه صحـرا بردنـد و بر این عزم متّفق شـدند 

کار بدشـان  که البته تـو روزى برادران را به  کردنـد( و مـا بـه او وحی نمودیم  )چنیـن 

گاه می سـازى و آن ها تو را نشـناخته و درک مقـام تو نمی کنند«.  آ

ایـن وحـی الهـی بـه قرینه آیـه 22 همین سـوره، وحـی نبوت نبـود، بلکه الهامـی به قلب ایشـان بود؛ 

بـراى این کـه بدانـد تنهـا نیسـت و حافـظ و نگاهبانـی دارد. ایـن وحـی، نـور امیـد بـر قلـب جضرت 
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کرد )مکارم شـیرازی، 1371،  یوسـف؟ع؟ پاشـید و ظلمـات یاس و نومیـدى را از روح و جان او بیرون 

ج9، ص343(. امیـد، بهتریـن سـرمایه بـراى ادامـه زندگـی اسـت. خداونـد بـه حضرت یوسـف؟ع؟ 

ـمْ  ُ ئَنَّ تُنَبِّ
َ
يْـهِ ل

َ
وْحَيْنـا إِل

َ
کـه در سـن نوجوانـی بـه چـاه انداختـه شـد، این گونـه امیـدواری می دهـد: >أ

کـه در آینـده از چـاه نجات پیـدا می کنی  کردیـم  مْرِهِـمْ هـذا...< )یوسـف:15(؛ مـا بـه یوسـف وحـی 
َ
بِأ

کردنـد،  کـرد«. یعنـی هـرگاه دشـمنان علیـه شـما اجتمـاع  کارشـان شـرمنده خواهـی  و بـرادران را از 

بـاز هـم امیـدوار باشـید؛ زیـرا امـداد الهـی بـه یـارى خواهـد آمـد )قرائتـی، 1388، ج 4، ص171؛ رضایـی 

اصفهانـی، 1387، ج 10، ص52(.

ـه( نیـز بارهـا بـر اهمیّـت امیـد و امیـدواری در حرکـت یک 
ّ
رهبـر معظـم انقـلاب اسـلامی)مدّ ظل

کرذه اند. ایشـان در این زمینـه فرموده اند: »یک ملـت، با امید  کیـد  ملـت بـه سـوی رشـد و تعالی تأ

گر امید را از او  می توانـد بـه پیش برود. یک سـرباز در جبهه جنگ، فقط با امید می توانـد بجنگد. ا

گرفته اند«)بیانات رهبری، 16مرداد98(. در واقع یکی از مهم ترین شاخص های  گرفتند، همه چیز را از او 

کنشـگران اجتماعی در نظام اسـلامی با همـه موانـع و  محدودیت زایی های نظام  منابـع انسـانی و 

کفر، امید و یقین اسـت )امامی و مهربانی فر، 1392، ص77و78(. 

که نوجوانان و جوانان در برابر تهدیدات  بنابراین، حفظ امیدواری و تقویت آن، سبب می شود 

کننـد و در برابـر مشـکلات و توطئه ها خود  و مشـکلات مختلـف بتواننـد موجودیـت خـود را حفظ 

را نبازند.

کارایی 4-6. تقویت 
کاردانی در نوجوان و جوانان و تقویت شاخص توانمندی  امید، باعث افزایش حس کارایی و 

یـاد، ویژگی هایـی ماننـد توانایی  کـه امیـد ز در آن هـا می شـود. یـک تحقیـق علمـی نشـان می دهـد 

کپـور و دیگـران، 1392، ص82(.  کاردانـی در افـراد را پدیـد مـی آورد )خا برانگیختـن خـود و احسـاس 

نْفُسِـهِم< )رعـد:11(؛ خدا 
َ
وا ما بِأ رُ ـرُ مـا بِقَوْمٍ حَـیَّ يُغَيِّ خداونـد در قرآن کریـم می فرمایـد: > إِنَّ الَلَّه لا يُغَيِّ

که خود آن قوم حالشان را تغییر دهند«. و درجایی  کرد تا زمانی  حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد 

نْفُسِـهِمْ وَ 
َ
وا مـا بِأ ـرُ نْعَمَهـا عَـی  قَـوْمٍ حَـیَّ يُغَيِّ

َ
 نِعْمَـةً أ

ً
ـرا ْ يَـکُ مُغَيِّ نَّ الَلَّه لَ

َ
دیگـر می فرمایـد: >ذلِـکَ بِـأ

کـه بـر قومـی ارزانـی داشـته تغییـر نمی دهـد، مگر  يـعٌ عَلِـمٌ< )انفـال:53(؛ خداونـد نعمتـی را  نَّ الَلَّه سَِ
َ
أ
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آن کـه آنـان آن چـه را در دل دارنـد، تغییـر دهند و خدا شـنوای داناسـت. در آیه 69 سـوره عنکبوت 

کوشـش  گر تلاش و  ذِينَ جاهَدُوا فِينا لندینم سـبلنا<؛ یعنی ا
َّ
بـا قیـد مجاهدت آمده اسـت: >وَ ال

کردنـد، خـدا راه بعـدی مبـارزه را نشـان می دهـد. نـه این کـه در خانـه بنشـینند و بگوینـد انتظـار 

می کشـیم. در واقـع، تغییـرات ظاهـرى اجتماعـی از تغییـرات درونـی انسـان ها سرچشـمه می گیـرد 

)رضایی اصفهانـی، 1387، ج10، ص217(. 

کـه بـه  کـه نعمت هـا و موهبت هایـی  کـرده  خداونـد، چنیـن حکـم رانـده و حکمـش را حتمـی 

گـر آن حـالات، موافـق بـا فطرتش  انسـان می دهـد، مربـوط بـه حـالات نفسـانی خـود انسـان باشـد. ا

گـر مردمـی بـه خاطـر  جریـان یافـت، آن نعمت هـا و موهبت هـا هـم جریـان داشـته باشـد؛ مثـلا ا

کردنـد بـه دنبـال آن نعمت هـاى دنیـا و  اسـتقامت فطرتشـان بـه خـدا ایمـان آورده و عمـل صالـح 

قَوْا 
َ

ى  آمَنُـوا وَ اتّ قُر
ْ
 ال

َ
هْل

َ
نَّ أ

َ
ـوْ أ

َ
کـه خداوند فرمود: > وَ ل آخرت به سویشـان سـرازیر می شـود، همچنان 

بُوا< )اعراف:96(؛ و چنانچه مردم شهر و دیارها 
َ

کَذّ رْضِ وَ لكِنْ 
َ ْ
ماءِ وَ ال مْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ يِْ

َ
فَتَحْنا عَل

َ
ل

ى آن ها  همـه ایمـان آورده و پرهیـزکار می شـدند همانـا مـا، درهـاى برکاتی از آسـمان و زمین را بـر رو

کیفر  کردنـد مـا هم آنان را سـخت بـه  می گشـودیم و لیکـن )چـون آیـات و پیغمبـران مـا را( تکذیـب 

که آن حالت در دل هاى ایشـان دوام داشـته باشـد، این وضع  کـردار زشتشـان رسـانیدیم. مادامـی 

که ایشـان حال خود را تغییر دادنـد، خداوند هم وضع رفتار  هـم از ناحیـه خـدا دوام یابد و هر وقت 

کنـد و نعمـت را بـه نقمـت مبـدل سـازد )طباطبایـی، 1390، ج11، ص310(. ابن عبـاس  خـود را عـوض 

کننـد، خداوند بـر نعمت  می گویـد: هـرگاه خداونـد بـه قومـی نعمتـی ببخشـد و آن ها سپاسـگزارى 

کننـد، نعمـت را از آن هـا سـلب می کنـد )طبرسـی،  کفـران نعمـت  کـه  ایشـان می افزایـد و هنگامـی 

1372، ج6، ص432(.

ی تغییردهنده جامعه، نوجوانان و جوانان هسـتند؛ عامل امید، بیشـتر در  که نیرو از آن جایی 

کـه یکـی از مهم ترین  ایـن حیطـه بـر آنـان تأثیرگـذار اسـت تـا سـایر اقشـار اجتمـاع. ایـن اصل قرآنـی 

کـه هرگونه تغییـرات بیرونی، متکی بـه تغییرات  برنامه هـاى اجتماعـی اسـلام اسـت به ما می گوید 

که به قومی رسید، از همین جا سرچشمه  درونی ملت ها و اقوام است و هرگونه پیروزى و شکستی 

کامی ها باید دست به انقلابی از درون بزنیم؛ انقلابی  می گیرد. براى پایان دادن به بدبختی ها و نا

گرفتارى بـه جسـتجوى نقطه هاى ضعف خویشـتن  فکـرى، فرهنگـی، ایمانـی و اخلاقـی. هنـگام 
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یـم و آن هـا را بـا آب توبـه و بازگشـت به سـوى حـق از دامـان روح و جان خود بشـوییم. تولدى  بپرداز

کامی هـا و شکسـت ها را بـه پیـروزى  کنیـم تـا در پرتـو آن بتوانیـم نا تـازه و نـور و حرکتـی جدیـد پیـدا 

ت ما )مسلمانان ایران(، انقلاب الجزائر، 
ّ
یم. در انقلاب هاى معاصر از جمله انقلاب مل مبدّل ساز

کمیـت این اصل  قرآنی را مشـاهده می کنیم. یعنی  انقـلاب افغانسـتان و ماننـد آن ها به وضوح حا

بـدون  این که دولت هاى اسـتعمارى و ابرقدرت هاى سـلطه گر روش خـود را تغییر دهند، هنگامی 

که ما از درون دگرگون شـدیم، همه چیز دگرگون می شـود )مکارم شـیرازی، 1371، ج10، ص145(.

همچنیـن، منتظـران ظهـور حضـرت مهـدی؟عج؟ بایـد بـا تغییـر و اصلاح خـود زمینـه ظهور و 

تشـکیل حکومت ایشـان را به وجود آورند. امام مهدی؟عج؟ در توقیع خود به شـیخ مفید چنین 

کـه خداونـد آنـان را بـر اطاعتـش توفیـق عنایـت فرمایـد در وفـای بـه  گـر شـیعیان مـا  کـه  ا می فرمایـد 

که بر عهدۀ آنان است یک دل می شدند، میمنت ملاقات با ما از آنان به تأخیر نمی افتاد  عهدی 

و سـعادت دیدار ما زودتر نصیبشـان می گشـت؛ دیداری بر مبنای شـناختی راستین و صداقتی از 

گر  که ا آنـان نسـبت بـه مـا... )طبرسـی، 1403، ج2، ص499(. در ایـن توقیـع، بـه صراحت آمده اسـت 

کـه بر عهده دارنـد با یکدیگر همدل می شـدند، ظهـور آن حضرت به  شـیعیان در وفـای بـه عهدی 

تأخیـر نمی افتـاد. بنابراین عملکرد مـردم در تحقق ظهور تأثیرگذار اسـت.

که تا مردم نخواهند و تلاش نکنند، حق بر جاى خویش قرار نمی گیرد  یخ نشان داده است  تار

و حکومت به دسـت اهلش نمی رسـد. تجربه خلافت حضرت علی؟ع؟ دلیل بسـیار آشکارى بر 

یخ مسیر دیگرى  گر مردم بر خلافت حضرت علی؟ع؟ پافشارى می کردند، تار این مطلب است. ا

که معلوم نیسـت چه  را سـپری می کـرد. دنیاخواهـی و ترس آنان سـبب شـد از آن زمان تـا آینده اى 

هنـگام بـه پایـان می رسـد، جهانیـان و بـه ویـژه شـیعیان، جـز ظلـم و آزار چیـزى نبیننـد. بنابرایـن 

کـه با اجـراى دسـتورهاى  وظیفـه مـا بـراى تسـریع و تعجیـل در ظهـور حضـرت حجـت، ایـن اسـت 

یـج عملی اسـلام، آن امـام را به جهانیان بشناسـانیم و دل ها را به سـوى آن  گسـترش و ترو اسـلام و 

کنیـم تـا بـه خواسـت خداونـد، هرچـه زودتـر زمینـه پذیـرش مردمـی و جهانی آن  حضـرت معطـوف 

امـام فراهـم شـود )رضوانـی، 1382، ص19(. نوجوانـان و جوانـان امیـدوار نیـز بـرای رسـیدن بـه اهـداف 

کنند، در نتیجه بـا امید بـه خداوند، توکل  متعالیـه بایـد اوّل در خودشـان تغییـر و اصـلاح را شـروع 

و اسـتعانت از او بـه سـعادت دنیا و آخرت دسـت یابند. 
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4-7. هدفمندی
ی امید  که نیازی به دلیل ندارد. نیرو جایگاه و نقش تربیتی امید در زندگی چنان واضح است 

در دل نوجوانان و جوانان، خود به خود آنان را به حرکت و تلاش وامی دارد. امیدبخشـی، سسـتی 

و رخـوت را از جامعـه دور می کنـد و نشـاط و تعالـی جـای آن را می گیـرد. از جملـه آثـار امیـدواری 

کمـال اسـت. عـدم هدفمنـدی در  در زندگـی، هدفمنـدی و تـلاش در مسـیر رسـیدن بـه تعالـی و 

زندگـی انسـان را بـه پوچـی و بیهودگی سـوق می دهد و روزهای ارزشـمند حیات را هـدر می دهد. 

ک   هرکـس بـه چیـزى امیـدوار باشـد بـه طلـب آن برخواهـد خاسـت و هرکـس از چیـزى بیمنـا

ید باید به طلـب این رحمت  گر شـما بـه رحمت خـدا امیدوار گریخـت. پس ا باشـد، از آن  خواهـد 

کیـد بایـد از آن  گـر از عقوبـت خـدا بیمنا گـردد و ا گذشـته و مایـه نجـات  برخیزیـد تـا سـبب جبـران 

بگریزیـد و دور شـوید تـا دامـن شـما را نگیـرد )حکیمـی، 1380، ج1، ص728(.

که نیروهـای طالـوت در مقابل   قـرآن مجیـد، هدفمنـدی در پرتـو امیـد بـه خداونـد را آن هنـگام 

ذِينَ 
َّ
 ال

َ
وتَ وَ جُنُودِهِ قـال

ُ
يَـوْمَ بِال

ْ
نَا ال

َ
ـوا لا طاقَةَ ل

ُ
لشـکر جالوت ایسـتادند چنیـن بیان می کند: >قال

ين< )بقره: 249(؛  ابِرِ کَثِيرَةً بِإِذْنِ الِلَّه وَ الُلَّه مَعَ الصَّ بَتْ فِئَةً 
َ
ـةٍ غَل

َ
کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيل ـمْ مُلاقُوا الِلَّه  ُ نَّ

َ
ـونَ أ يَظُنُّ

کـه بـه امیـد لقـاء الله  گفتنـد: امـروز مـا را طاقـت مقابلـه بـا جالـوت و سـپاهیان او نیسـت. امـا آنـان 

گروهی بسـیار پیروز شـده اند. خدا  کم به خواسـت خدا، بـر  گروهی  کـه  گفتنـد: بسـیار شـده  بودنـد 

با اسـتقامت ورزان است.

کارزار شد. آن ها از درگاه خداوند درخواست  کم اما مؤمن و مجاهد، آماده  طالوت با آن عدّه 

که آتش جنگ شـعله ور شـد، جالوت از لشـکر خویش بیرون  کردنـد. همین  شـکیبایی و پیـروزى 

کسـی جـرأت بـه  ى دل هـا را می لرزانـد و  آمـد و در بیـن دو لشـکر مبـارز طلبیـد. صـداى رعـب آور و

کمی سـن بـراى جنگ  که شـاید بر اثر  میدان رفتـن نداشـت. در ایـن میـان نوجوانـی به نـام »داوود« 

کـه در صـف  کمـک بـه بـرادران بزرگتـر خـود  هـم بـه میـدان نیامـده بـود و تنهـا از طـرف پـدرش بـراى 

که در دست داشت  یده بود، با فلاخنی  یت داشت و بسیار چابک و ورز جنگجویان بودند مأمور

کوبیده شدند و او  که درست بر پیشانی و سر جالوت  کرد  یکی دو سنگ آن چنان ماهرانه پرتاب 

کرد و کشـته شـد. با کشته شدن جالوت،  در میان وحشـت و تعجب سـپاهیانش به زمین سـقوط 

کردند  ترس و هراس عجیبی به سپاهیانش دست داد و سرانجام از برابر صفوف لشکر طالوت فرار 
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و بنی اسرائیل پیروز شدند )طبرسی، 1372، ج2، ص618؛ مکارم شیرازی، 1371، ج2، ص235(. در واقع 

گر همه دنیا با تمام  که ا نسـیم روح بخش رحمت الهی و امید چنان در دل هایشـان نشسـته است 

گسـتره اش به آنان تنگ شـود و همه دشـمنان دسـت به دسـت هم دهند تا نابودشان سازند و زیر 

فشـار مشـکلات، محاصره هـا، جنگ هـای روانـی و ... بـه نفـس نفـس بیفتنـد، تمـام تـلاش خـود 

یـغ  را انجـام می دهنـد. جـز بـه رحمـت و وعده هـای الهـی امیـد نمی بندنـد و جـز بـا فیـض بی در
خداونـدی خـود را از غم، ناراحتی و فشـار روانـی نمی رهانند )خاری آرانی و دیگـران، 1394، ص143(.

 الِلَّه فَهُـوَ 
َ

 عَـی
ْ

ل
َ

کلام، شـعار نیروبخـش و امیدآفریـن آن هـا ایـن اسـت: > وَ مَـنْ يَتَـوَکّ در یـک 

کـه داراى روح  کسـی  کرد.  کفایت خواهد  کنـد خـدا او را  حَسْـبُهُ< )طـلاق: 3(؛ و هرکـه بـر خـدا توکل 

تـوکل اسـت، هرگـز یـاس و نومیـدى را بـه خـود راه نمی دهـد و در برابر مشـکلات احسـاس ضعف و 

که می توانـد فعالیت  زبونـی نمی کنـد. همیـن فرهنـگ و عقیـده چنان قـدرت روانی بـه او می دهـد 

کنـد و بـر مشـکلات پیـروز شـود )مکارم شـیرازی، 1371، ج24، ص239(.

که فرمود:  گرامی اسلام؟ص؟ آمده است  در حدیثی از پیامبر 

گفـت: حقیقـت تـوکل  »از پیـک وحـی خـدا، جبرئیـل، پرسـیدم: تـوکل چیسـت؟ 

یـان می رسـاند و نـه نفـع. و نـه عطـا  کـه انسـان بدانـد؛ مخلـوق، نـه ز ایـن اسـت 

می کنـد و نـه منـع. چشـم امیـد از خلـق برداشـتن )و بـه خالـق دوختـن(. هنگامـی 

کار نمی کند، بـه غیـر او امیـد نـدارد، از غیر  کـه چنیـن شـود، انسـان جـز بـراى خـدا 

کسـی جـز او نمی بنـدد، ایـن روح تـوکل اسـت« )مجلسـی،  او نمی ترسـد، و دل بـه 

1403، ج66، ص373، ح19(. 

تـوکّل بـا ایـن محتـواى عمیـق، شـخصیت تـازه اى بـه انسـان می بخشـد و در تمـام اعمـال او اثـر 

کرم در شب معراج از پیشگاه خداوند  می گذارد. در حدیثی از امام علی؟ع؟ آمده است: »پیامبر ا

کـرد: پـروردگارا! چـه عملـی از همـه اعمال برتر اسـت؟ خداونـد متعـال فرمود: چیـزى در نزد  سـؤال 

کـرده ام نیسـت« )مجلسـی، 1403،  مـن افضـل و برتـر از تـوکل بـر مـن و خشـنودى بـه آن چـه قسـمت 

ج74، ص21؛ قمـی، 1414، ج8، ص574(. بدیهـی اسـت تـوکّل بـه ایـن معنـی همیشـه تـوأم بـا جهاد و 

کوشـش اسـت، نه تنبلی و فرار از مسئولیت ها )مکارم شیرازی، 1371، ج24، ص242؛ قرائتی،  تلاش و 

1388، ج10، ص107(.



ت
عتر

ن و 
قرآ

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
بیت

 تر
ت

لعا
طا

ی م
صص

تخ
ی- 

لم
ه ع

نام
صل

دوف
رم

ها
 چ

اره
شم

-1
39

8 
ان

ـــتـ
ـس

 زم
ز و

ییــ
 پـا

م -
دو

ل 
سا

70

کـه انسـان بـه همـه خواسـته هاى خـود می رسـد؛  معنـاى تـوکل مـا و قـدرت خداونـد آن نیسـت 

کـه او آخرین  کفیل اسـت به این معناسـت  کافـی و  چـون تمـام امـور هسـتی قانونمند اسـت. خدا 

کنـد بـه  کـه تمامـی سـبب ها بـدو منتهـی می شـود؛ در نتیجـه وقتـی او چیـزى را اراده  سـبب اسـت 

خواسـته خود می رسـد، بدون این که اراده اش دگرگونی پذیرد. وقتی انسـان به خداوند امید دارد و 

گر صلاح باشـد، برایـش فراهم می کند؛ بـراى این که  تـلاش می کنـد، خـداى تعالی خواسـته اش را ا

کند، خدا همه کاره او می شـود )طباطبایی، 1390،  که بر خدا توکل  کسـی  کرده اسـت و  بر خدا توکل 

ج19، ص315(. بنابراین، نوجوانان و جوانان نیز باید با امید به خداوند فعالیت های هدفمند خود 

کـه همـان سـعادت دنیـا و آخـرت اسـت، دسـت یابنـد و  را ادامـه دهنـد تـا بـه اهـداف نهایـی خـود 

هیـچ گاه اجـازه ندهند روح ناامیدی بر وجودشـان غالب شـود.   

4-8. هجرت و جهاد
کـه نوجوانـان و جوانـان بـه هجرت  ی انگیزشـی قـوی باعـث می شـود  امیـد بـه عنـوان یـک نیـرو

کسـب اهـداف، جوانـان و نوجوانـان را بـه  کـه در مواقـع بسـیاری امیـد بـه  کننـد؛ چرا و جهـاد اقـدام 

رْضِ 
َ ْ
 إِلَ ال

ً
وطـا

ُ
يْناهُ وَ ل َّ َ

که قرآن کریم می فرمایـد: > وَ ن هجـرت و جهـاد سـوق می دهد. ماننـد آن جا 

کـه در آن جا  ـنَ< )انبیـاء: 71(؛ او )ابراهیـم( و لـوط را با مهاجرت به سـرزمینی  ِ
َ
عالم

ْ
ـتِي بارَکْنـا فِيـا لِل

َّ
ال

بـراى همـه جهانیـان برکـت نهاده ایم، نجـات دادیم.

حضرت ابراهیم؟ع؟ هنگام نوجوانی و جوانی در بابل زندگی می کرد و با بت پرستان آن سرزمین 

بـه مبـارزه برخاسـت. او بـه صـورت اعجازآمیـزى از آتـش نجـات یافـت و ایـن حـوادث سـبب شـد 

کنـد. از طرف دیگر  کـرده و او را مجبـور به خروج از منطـق بابل  کـه حکومـت نمـرود احسـاس خطر 

یـت ابراهیـم؟ع؟ نیـز در منطقـه بابـل به مرحله مطلوبی رسـیده بـود و ضربـه ى بیدارکننده ای  مأمور

کم کـم در قلب هاى مـردم بارور  بـر بت پرسـتان وارد آمـده بـود. حـال نیـاز به زمـان بود تا بـذر ایمـان، 

گرفـت به منطقه دیگـرى برود و وظیفـه توحیدى خـود را ادامه  شـود؛ از ایـن رو ابراهیـم؟ع؟ تصمیـم 

که مقصود،  کرد و از قراین به دسـت می آیـد  دهـد. ابراهیم؟ع؟ به سـوى سـرزمین پربرکتـی هجرت 

سرزمین فلسطین است )طبرسی، 1372، ج7، ص89؛ طباطبایی، 1390، ج14، ص304؛ رضایی اصفهانی، 

1387، ج13، ص194(.
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که در دوران نوجوانی و جوانی است، این  در آیه 99 سوره صافات از زبان حضرت ابراهیم؟ع؟ 

گفت: من به سوى  دِينِ < )صافات: 99(؛ و  بِّ سَيَْ  إِنِّ ذاهِبٌ إِل  رَ
َ

مطلب بیان شده است: > وَ قال

کرد. از این جا، فصل دیگرى از داستان هاى ابراهیم؟ع؟  پروردگارم می روم، او مرا هدایت خواهد 

ى از بیـن قومـش اسـت. بدیهی اسـت، خداوند مکانی نـدارد، اما  شـروع می شـود و آن مهاجـرت و

کانون هاى وحـی الهی)فلسـطین(، مهاجرت  مهاجـرت از محیـط آلـوده بـه سـرزمین انبیا و اولیـا و 

که سـفر به مکه، »سـفر الی الله« نامیده می شـود )طباطبایی، 1390،  به سـوى خدا اسـت. همان گونه 

که من  ج17، ص151؛ مـکارم شـیرازی، 1371، ج19، ص103(. »ابـن عبـاس« می گوید: منظور این اسـت 

کـه خدایـم امـر  کـرده و بـه سـرزمینی  کافـران هجـرت  کـه از دیـار  بـه سـوى پـروردگارم مهاجـر هسـتم 

کرده می روم و آن »سـرزمین مقدس« اسـت )طبرسی، 1372، ج8، ص704(.

گسـترش و بقـای اسـلام، عامـل دو هجـرت در زندگی  در زمـان حضـور پیامبـر؟ص؟ نیـز امیـد بـه 

گروهی از مسلمانان به حبشه  پرماجراى مسلمانان مکه شد؛ یکی هجرت جعفر بن ابی طالب و 

و دوّم هجـرت پیامبـر؟ص؟ و بسـیارى از مسـلمانان بـه مدینه. خداونـد در قرآن کریـم می فرماید: >  وَ 

مُونَ< 
َ
کانُوا يَعْل وْ 

َ
کْبَرُ ل

َ
خِرَةِ أ

ْ
جْرُ ال

َ َ
نْيا حَسَنَةً وَ ل

ُ
مْ فِ الدّ ُ ئَنَّ نُبَوِّ

َ
وا فِ الِلَّه مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا ل ذِينَ هاجَرُ

َّ
ال

کردنـد، حتمـاً در ایـن دنیـا  کـه پـس از سـتمدیدگی، در )راه( خـدا هجـرت  کسـانی  )نحـل: 41(؛ و 

گر )بر فرض( می دانسـتند.  جایگاه نیکویی به آنان می دهیم و البته پاداش آخرت، بزرگ تر اسـت ا

بنابراین امید به دستیابی به وضعیت مطلوب، سبب هجرت از بدی ها به سوی خوبی ها است.

کـه جوانـان و نوجوانان را بـه جهاد در  کار دیـن و دنیـا نیـز عامل دیگری اسـت  امیـد بـه اصـلاح 

هُ نَصْرَهُ وَ 
َ
مَـهُ وَ جَعَل

َ
هَادَ وَ عَظّ ِ

ْ
راه خـدا برمی انگیـزد. حضـرت علـی؟ع؟ می فرماید: »إِنَّ الَلَّه فَـرَضَ ال

 بِهِ« )عاملی، 1409، ج15، ص15(؛ خداوند جهاد را واجـــب 
َّ

 دِينٌ إِلا
َ

حَـتْ دُنْيَا وَ لا
َ
نَاصِـرَهُ وَ الِلَّه مَـا صَل

کار دنیا و دین  گــردانید و آن را بزرگ داشـت و مایه پیروزی  و یاور خود قرارش داد. به خدا سـوگند 

جـز بـا جهـاد درسـت نمی  شـود. اسـلام، بت پرسـتی را بزرگتریـن خطـر بـرای جامعـه انسـانی از نظـر 

کـه مؤمنین بـرای از بین بـردن بت پرسـتی در صورتی  معنـوی و مـادی می دانـد و اجـازه داده اسـت 

کـه تبلیغـات منطقـی مؤثـر نیفتـد، دسـت بـه جهـاد ببرنـد. جهـاد در راه خـدا بـه دلیـل ارزش هایی 

کـه در همیـن زندگـی دنیـوی بـه دسـت می آیـد، مطلـوب اسـت )مـکارم  ماننـد عـزت، امنیـت و... 

شـیرازی، 1390، ج2، ص142-143(.  
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ومُ  سَـرَتِ  الـرُّ
َ
 حَيْـثُ  أ

ُ
لِيـل َ  فِ سَـبِيلِ الِلَّه إِبْرَاهِـمُ الْ

َ
 مَـنْ قَاتَـل

َ
ل وَّ

َ
کـرم؟ص؟ می فرمایـد: » إِنَّ أ پیامبـر ا

کـه در راه  کسـی  يْدِیِهـمْ« )مجلسـی، 1403، ج97، ص16(؛ اولیـن 
َ
 ع فَنَفَـرَ إِبْرَاهِـمُ وَ اسْـتَنْقَذَهُ مِـنْ أ

ً
وطـا

ُ
ل

گرفتند،  که لشکریان روم، لوط را به اسارت  خدا قتال و جنگ نمود، ابراهیم خلیل بود. هنگامی 

کـرد( و او را از دسـت آن هـا نجـات داد. ابراهیـم؟ع؟ بـا  کمـک او شـتافت )جنـگ  پـس ابراهیـم بـه 

جهـاد در راه خـدا بـه اهـداف خـود رسـید. جوانـان و نوجوانـان امیـدوار نیـز در موقـع لـزوم بـا فرمـان 

 
ْ
ذيـنَ آمَنُـوا

َّ
امـام و رهبـر خـود در راه خـدا جهـاد می کننـد. قرآن کریـم در ایـن مـورد می فرمایـد: >إنَّ ال

حِـمٌ< )بقره: 218(؛ آنان  تَ الِلَّه وَ الُلَّه غَفُورٌ رَّ وْلئِکَ يَرْجُـونَ رَحَْ
ُ
 فِی سَـبيلِ الِلَّه أ

ْ
 وَ جَاهَـدُوا

ْ
وا ذيـنَ هَاجَـرُ

َّ
وَ ال

کرده اند، آنان بـه رحمت خدا  که هجـرت نمـوده و در راه خدا جهـاد  کسـانی  کـه ایمـان آورده انـد و 

امیدوارنـد و خداونـد آمرزنـده مهربـان اسـت. در آیـه مزبـور، امیـدوارى مؤمنـان و مهاجـران مجاهـد 

بـه رحمـت خـدا ذکر شـده اسـت. هرچنـد امیـد، حالتی روانی اسـت؛ ولـی آثـار آن در عمل آشـکار 

که در راه خدا هجرت و جهاد می کنند، می توانند ادعاى امید به رحمت  می شود. در واقع، آنان 

الهی داشـته باشـند )داودی، 1383، ص47(. 

هجـرت و جهـاد در راه خداونـد، سرچشـمه امیدی پایدار و پویا هسـتند. طبـق آیات نوربخش 

قرآن، هجرت و جهاد در راه خداوند در پرتو ایجاد روح امید و امیدوارى در آدمی، زمینه ساز طلوع 

رحمـت و مغفـرت الهـی اسـت. بنابرایـن امید بـه لطف و رحمـت پـروردگار و انجام وظایـف الهی، 

نوجوانـان و جوانـان را بـه هجـرت و جهـاد در راه خـدا سـوق می دهـد. از ایـن رو هجـرت و جهـاد در 

راه خداوند، هم امیدسـاز اسـت و هـم امیدپرور. 

4-9. انفاق
 انفـاق از امیـد سرچشـمه می گیـرد؛ بدیـن معنـا کـه نوجـوان و جوانـی کـه در پرتـو ایمـان الهـی 

نسـبت بـه آینـده امیـدوار اسـت، از تمامـی آن چـه کـه خداونـد بـه او امانـت داده در راه رضـاى او به 

دیگـران انفـاق می کنـد. انفـاق خالصانـه کـه تنها بـه امید خشـنودى خدا و کسـب رضـاى او انجام 

گیـرد، باعـث پـرورش فضائـل انسـانی و تثبیـت ایـن صفـات در درون جـان می شـود. همچنیـن 

نوجوانان را تشـویق می کند که در پرتو انفاق خویش، ضمن افزایش آرامش در جامعه و از بین بردن 

تنش هـاى اجتماعـی ناشـی از فقـر، بتواننـد شـخصیت سـالم و فطـرت خدایـی خویـش را حفـظ 
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کـرده و بـر صبغـه و رنگ  الهی خویش باقی بمانند. انفاق، نشـانه وجود روح امیدواری در انسـان ها 

کِتابَ الِلَّه  ـونَ 
ُ
ذِينَ يَتْل

َّ
به ویـژه نسـل جوان و نوجوان اسـت. خداونـد در قرآن  کریم می فرمایـد: > إِنَّ ال

کـه  کسـانی  ـنْ تَبُـور < )فاطـر: 29(؛ 
َ
ا وَ عَلانِيَـةً يَرْجُـونَ تِـارَةً ل زَقْناهُـمْ سِـرًّ ـا رَ نْفَقُـوا مَِّ

َ
ةَ وَ أ ـلا قامُـوا الصَّ

َ
وَ أ

یشـان داده ایـم، نهان و عیـان انفاق  کتـاب خـدا را می خواننـد و نمـاز بـه  پـا می دارنـد و از آن چـه روز

که نابودى نـدارد امیدوارند. »انفاق از رزق در سـر و علانیه« به این معناسـت  می کننـد بـه تجارتـی 

کـه از مـال خـود بـه فقـرا می دهنـد و چـون در انفاق هـاى مسـتحبی می ترسـند جنبـه خودنمایی به 

خـود بگیـرد و خلـوص آن از بین برود، از این رو آن را پنهانی عطا می کنند و در انفاق هاى واجب، 

بـراى این کـه اطاعـت خـدا در بیـن مـردم شـایع شـود و دیگـران هـم تشـویق شـوند، علنـی بخشـش 

که تجارتی بدون فسـاد، نابودی و ضرر اسـت، امیدوارند  می کننـد. آن هـا به این انفاق در راه خدا 

)طباطبایی، 1390، ج17، ص44؛ طبرسی، 1372، ج8، ص635(. در واقع امید به رستگارى باید با فکر، 

کار، پندارى بیش نیسـت. عمـل و انفـاق همـراه باشـد، وگرنه امیـد بـدون 

بِـرَّ 
ْ
ـوا ال

ُ
ـنْ تَنال

َ
نوجوانـان و جوانـان بـا تأسّـی از ایـن آیـه می تواننـد بـه مقـام نیکـوکاران برسـند: >  ل

ـونَ وَ مـا تُنْفِقُـوا مِـنْ شَْ ءٍ فَـإِنَّ الَلَّه بِـهِ عَلِـمٌ<  )آل عمـران: 92(؛ هرگز به نیکی دسـت  بُّ ِ
ُ

ـا ت حَـیَّ تُنْفِقُـوا مَِّ

کنیـد و بدانید هرچـه را انفاق  یـد، )در راه خدا( انفـاق  نمی یابیـد، مگـر آن کـه از آن چـه دوسـت دار

که وقتی فاطمه زهرا؟عها؟ را در شـب عروسـی به  گاه اسـت. همان گونه  کنیـد، قطعـاً خداوند به آن آ

کرد. فاطمـه زهرا؟عها؟ به یاد  کهنه اى درخواسـت  خانـه شـوهر می بردنـد، فقیرى از حضرت پیراهن 

ایـن آیـه افتـاد و همـان پیراهـن عروسـیش را بـه او بخشـید ) قرائتـی، 1388، ج 1 ،562(.

حْتَ بِهِ 
َ
صْل

َ
ـكَ مِنْ دُنْيَـاكَ مَـا أ

َ
ا ل َ َ

امـام علـی؟ع؟ در وصیّـت به امـام حسـن؟ع؟ می فرمایند: »إِنّ

 لِغَيْرِكَ« )نهج البلاغه، نامـه31(؛ در حقیقت، بهره تو از دنیایت، 
ً
نْ خَازِنا

ُ
 تَك

َ
نْفِـقْ  فِ  حَـقٍ  وَ لا

َ
مَثْـوَاكَ  فَأ

کـن و خزانـه دار دیگـران مبـاش.  کـه بـا آن آخرتـت را بسـازی. پـس در راه حـقّ انفـاق  همـان اسـت 

کـه توشـه ات را تـا قیامـت  گـر مسـتمندى را دیـدى  کـه ا امـام در ادامـه ایـن وصیت نامـه  فرموده انـد 

کمـک او را غنیمت بشـمار و زاد و توشـه را  کـه بـه آن نیـاز دارى بـه تـو بـاز می گردانـد،  می بـرد و فـردا 

کن و همراه او بفرسـت؛ زیرا ممکن اسـت  گـر قـدرت مالی دارى بیشـتر انفاق  بـر دوش او بگـذار و ا

کسـی  گر  روزى در رسـتاخیز در جسـتجوى چنین فردى باشـی و او را نیابی. به هنگام بی نیازى، ا

از تـو وام خواهـد، غنیمـت بشـمار تـا در روز سـختی و تنگدسـتی بـه تو بازگردانـد. امام با اسـتدلال 
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بـه این کـه ممکـن اسـت روزى در جسـتجوى چنیـن شـخصی برآیـی و پیدایـش نکنـی، دعوت به 

انفـاق فـی سـبیل الله می کند. 

که داوطلبانه و رایگان بار سنگین  گیرد: فردی  انسان عاقل و هوشیار باید از وجود دو فرد بهره 

که در  کسـی  انسـان را بـردوش می گیـرد و بـا شـادی و خوشـحالی آن را بـه مقصـد می رسـاند و دیگر 

کـه بـه شـدت به  هنـگام بی نیـازی انسـان بـه مـال، بخشـی از امـوال او را وام می گیـرد و در آن زمـان 

که در راه خدا انفاق می کنند و  کسـانی  آن نیازمند اسـت، باز پس می دهد. این گونه اسـت، حال 

که  تعبیـری جالب تـر و زیباتـر از این پیدا نمی شـود. این تعبیـر برگرفته از قرآن مجید اسـت، آن جا 

کَثِيرَةً وَ الُلَّه يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ   
ً
ضْعافا

َ
هُ أ

َ
 فَيُضاعِفَهُ ل

ً
 حَسَنا

ً
ذِي يُقْرِضُ الَلَّه قَرْضا

َّ
می فرماید: >مَنْ ذَا ال

کند( تا  که به خـدا قرض نیکویی دهد، )و بـدون منّت انفاق  کیسـت  يْـهِ تُرْجَعُـونَ< )بقره: 245(؛ 
َ
إِل

کند؟ البته آیه، مسأله وام دادن را با نکته ای مهم بیان می کند  خداوند آن را برای او، چندین برابر 

و آن ایـن اسـت  کـه خداونـد وام آن هـا را دو چنـدان یـا چنـد برابـر بـه آن هـا بـاز پـس می دهـد )مـکارم 

کـه مؤمنیـن در راه او خـرج می کننـد  شـیرازی، 1390، ج9، ص574(. در این جـا خداونـد، هزینـه اى را 

کند  کار تشـویق  که هـم می خواهـد مؤمنین را بـر این  را قـرض خـودش نامیـده اسـت؛ بـه این دلیـل 

و هـم این کـه انفاق هـاى نامبـرده بـراى خاطر او بـوده اسـت. همچنین خداى سـبحان وعـده داده 

کمبودهـا  اسـت بـه زودى عـوض آن را چنـد برابـر بـه صاحبانـش برمی گردانـد و خیـال انسـان را از 

یـاد روزى شـما بـه دسـت خداسـت )طباطبایـی، 1390،  کـم و ز کـه  راحـت می کنـد و یـادآور می شـود 

ج2، ص285؛ رضایی اصفهانی، 1387، ج2، ص245(. خلاصه کلام این که امیدواری به رحمت الهی 

کـه نوجوانان و  یان نیسـت باعث می شـود  که هرگـز در آن ضرر و ز کسـب منافـع تجارتـی  و امیـد بـه 

کننـد و هیچ گاه یأس و تـرس از فقر در وجودشـان رخنه نکند. جوانـان در راه خـدا انفـاق 

4-10. امر به معروف
امر به معروف و نهی از منکر، نشـانه علاقه به اصلاح، سـلامت و وجود روح نشـاط و امیدوارى 

میان نوجوانان و جوانان جامعه اسـت. به واسـطه امر به معروف و نهی از منکر، اجتماع از صورت 

یـک جامعـه مُـرده و فاقـد تحـرّک بیـرون آمـده و بـه یـک جامعـه زنـده و پویـا تبدیـل می شـود. امـام 

گرامی اش امام حسـن مجتبی؟ع؟ می فرماید:  علـی؟ع؟ در نامـه 31 نهج البلاغه خطاب بـه فرزند 
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کن تا از اهل معروف باشـی«. امید بـه قرارگرفتن در  هْلِـهِ؛ امر به معـروف 
َ
ـنْ مِـنْ أ

ُ
وفِ تَك عْـرُ َ مُـرْ بِالْ

ْ
»وَأ

کردن می شود. بنابر این روایت، از جمله آثار مثبت  زمره اهل معروف شـدن، سـبب امر به معروف 

مُرْ 
ْ
که شخص »آمر« در زمره ی افراد نیکوکار جامعه قرار می گیرد. جمله »وَأ امر به معروف آن است 

که چون انسـان دیگـران را امر  هْلِـهِ« ممکـن اسـت اشـاره بـه این داشـته باشـد 
َ
ـنْ مِـنْ أ

ُ
وفِ تَك عْـرُ َ بِالْ

گـر خـودش اهـل معـروف نباشـد در پیـش وجـدان خویش شـرمنده می شـود.  بـه معـروف می کنـد، ا

که خودش  کـه بگویند او آمـر به معروف اسـت، در حالـی  عـلاوه بـر ایـن از مـردم خجالت می کشـد 

یـج در  کـه بـا امـر بـه معـروف، انسـان بـه تدر عامـل بـه آن نیسـت. مجمـوع ایـن امـور سـبب می شـود 

سـلک عامـلان بـه معروف درآیـد  )مـکارم شـیرازی، 1390، ج9، ص494(. لقمـان نیز به فرزنـدش درباره 

رِ وَ اصْبِـرْ عَی ما 
َ

نْك ُ وفِ وَ انْـهَ عَـنِ الْ عْـرُ َ مُرْ بِالْ
ْ
ةَ وَ أ ـلا قِـمِ الصَّ

َ
امـر معـروف سـفارش می کنـد: >یـا بُنََّ أ

مُورِ< )لقمان: 17(؛ پسرم نماز را به پا دار و امر به معروف و نهی از منکر 
ُ ْ
صابَکَ إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ ال

َ
أ

کارهای مهم اسـت«. که ایـن از  کـه به تو می رسـد، شـکیبا باش  کـن و در برابـر مصایبـی 

یـک جـوان شایسـته بایـد در اقامـه و بـه جـا آوردن نماز بکوشـد، مـردم را از منکرات و زشـتی ها 

گر مسـأله امر  کنـد و در برابر سـختی ها و مشـکلات صبور باشـد. ا کنـد و بـه خوبی هـا دعوت  نهـی  

یانه از درون،  بـه معـروف و نهی از منکر در میان نباشـد، دشـمنان وحـدت اجتماعی همچـون مور

یشه هاى اجتماع را می خورند و آن را از هم متلاشی می کنند؛ بنابراین، حفظ وحدت اجتماعی  ر

بدون نظارت عمومی ممکن نیست )مکارم شیرازی، 1371، ج 3، ص35(. نوجوانان و جوانان امیدوار 

کننـد و هیـچ گاه ناامید  بایـد روحیـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را همیشـه در خودشـان تقویـت 

کنند. نشـوند تـا جامعه و افـراد را اصلاح 

4-11. وفاى به عهد
کـه از روح امیـد در درون نوجوانـان و جوانـان جامعـه  وفـاى بـه عهـد و پیمـان از امـورى اسـت 

که شـامل نوجوانان و  سرچشـمه می گیـرد. قرآن  کریـم، وفـای بـه عهد را به صـورت عام بیان فرمـوده 

جوانان نیز می شود. وفاى به وعده و پیمان همچون شیرازه اى است که روابط اجتماعی نوجوانان 

که به وقوع روز جزا امید دارد و فرارسـیدن  و جوانـان را محکـم نگـه  می دارد. بدیهی اسـت انسـانی 

کند و آن را سـرلوحه زندگانـی خویش قرار  آن را در دل آرزو می کنـد، بایـد همـواره بـه ایـن مهـم توجّه 
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< )اسـراء: 34(؛ و همـه بـه 
ً

کانَ مَسْـؤُلا عَهْـدَ 
ْ
عَهْـدِ إِنَّ ال

ْ
وْفُـوا بِال

َ
دهـد. خداونـد در این بـاره می فرمایـد: >أ

کـه البتـه )در قیامت( از عهد و پیمان سـؤال خواهد شـد. کنید  عهـد خـود بایـد وفا 

که شامل همه پیمان هاى خصوصی بین افراد، روابط اجتماعی،  »عهد«، معناى وسیعی دارد 

پیمـان ازدواج، پیمان هـاى ملت هـا و حکومت هـا و حتـی پیمـان خـدا و رهبـران الهـی بـا امت هـا 

که بسـیارى از روابط اجتماعی، اقتصادى و سیاسی بر محور وفای به پیمان ها  می شـود. از آن جا 

کیـد قرآن کریم قرار  کم می شـود، این مطلـب مورد تأ اسـت و بـدون تعهـد، هرج و مـرج بر جامعه حا

که در مورد پیمان ها سؤال و بازخواست می شود. همین امیدواری نسبت  گرفته و اشاره شده است 

بـه مـورد سـوال قرار گرفتـن، باعـث وفـای بـه عهـد می شـود. مسـئول در این جـا بـه معنـاى »مسـئول 

کـه منظـور  گفته انـد  عنـه« اسـت. یعنـی از آن بازخواسـت می شـوید. بعضـی از صاحب نظـران نیـز 

کرد؟  کـرد؟ آن دیگرى چـه  کـه فلانی با تـو چه معاملـه اى  کـه از خـود »عهد« می پرسـند  ایـن اسـت 

کـه یکی از اعمـال اسـت در روز قیامت  و سـوالاتی از ایـن قبیـل. همچنیـن ممکـن اسـت، عهد را 

کنـد  گواهـی دهـد و یکـی را شـفاعت و بـا یکـی مخاصمـه  مجسـم سـازند تـا بـه لـه و یـا علیـه مـردم 

)طباطبایـی، 1390، ج13، ص91؛ طبرسـی، 1372، ج6، ص639؛ رضایـی اصفهانـی، 1387، ج12، ص77(. 

بنابرایـن امیـدواری، یکـی از اصـول و مـوارد زمینه سـاز تعهـد و وفـای بـه عهـد در پیمان هـا اسـت. 

داشـتن روحیـه امیـدواری جوانـان و نوجوانان را بـه عهد و پیمان هـا ملزم می کنـد و انگیزه ای برای 

پایبنـدی بـه قول و قرارهـا و تعهدات آنان می شـود.

4-12. افزایش قدرت تصمیم گیری
از نظـر شـناختی، امید ارتباط نزدیکی بـا تصمیم گیری دارد. امید می تواند در شـرایط بحرانی، 

یسک کردن در موقعیت های واقعی. در شرایط  نوجوان و جوان را وادار به تصمیم گیری کند؛ مانند ر

یسک پذیری( و شاخص امید بستگی دارد  واقعی، تصمیم های انسان به درک او از خطر )میزان ر

و همیـن امـر باعـث می شـود کـه فـرد بـا توجـه بـه موقعیـت و انتظارهایـی کـه از پیامـد و منفعـت آن 

دارد، تصمیم گیری کند )موسـوی و دیگران، 1393، ص5(.

کـه عنصـر امیـد، نوجوانـان و  در آیـات و روایـات معصومیـن؟عهم؟، مثال هایـی ذکـر شـده اسـت 

کـرده اسـت؛ ماننـد  جوانـان را در موقعیت هـای حسـاس بـه تصمیم هـای سرنوشت سـاز هدایـت 
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نا  بَّ وا رَ
ُ
هْـفِ فَقال

َ
ك

ْ
فِتْيَةُ إِلَ ال

ْ
وَى ال

َ
کـه خداوند درباره آنان می فرمایـد: > إذْ أ کهف  جوانـان اصحـاب 

که آن جوانمردان )از بیم دشـمن(  مْرِنا رَشَـدا< )کهـف: 10(؛ آن گاه 
َ
نا مِنْ أ

َ
ْ ل

ةً وَ هَيِّ دُنْـكَ رَحَْ
َ
آتِنـا مِـنْ ل

کردنـد بـار الهـا، تـو در حـق مـا بـه لطـف خـاص  کـوه پنهـان شـدند و از درگاه خـدا مسـئلت  در غـار 

ـه<  دُنْـكَ رَحَْ
َ
کامـل مهیّـا سـاز. تعبیـر >مِـنْ ل خـود رحمتـی عطـا فرمـا و بـر مـا وسـیله رشـد و هدایتـی 

که آن هـا وقتی به غار پناه بردند، دسـت خـود را از  )رحمتـی از ناحیـه خـودت(، اشـاره به ایـن دارد 

کار افتـاده بـود و تنهـا به  کوتـاه می دیدنـد و تمـام اسـباب و وسـائل ظاهـرى در برابرشـان از  همه جـا 

رحمت خدا امیدوار بودند )ر.ک. مکارم شیرازی، 1371، ج 12، ص357؛ رضایی اصفهانی، 1387، ج 12، 

ص194؛ طباطبایـی، 1390، ج3، ص246(.

در سرگذشت حضرت موسی؟ع؟ بیان شده است:

وكَ 
ُ
ونَ بِـكَ لِيَقْتُل رُ تَِ

ْ
 يَأ

َ َ
ل َ  یا مُـوسى  إِنَّ الْ

َ
دِینَةِ يَسْـعى  قال َ قْصَ الْ

َ
 مِـنْ أ

ٌ
 >وَ جـاءَ رَجُـل

قَوْمِ 
ْ
يِ مِـنَ ال ِّ

َ
 رَبِّ ن

َ
ـبُ قـال

َ
 يَتَرَقّ

ً
اصِحِـنَ. فَخَـرَجَ مِنْـا خائِفـا ـكَ مِـنَ النَّ

َ
فَاخْـرُجْ إِنِّ ل

بِيلِ< )قصص:  دِيَيِ سَواءَ السَّ نْ یَهْ
َ
بِّ أ  عَسى  رَ

َ
قاءَ مَدْيَنَ قال

ْ
هَ تِل ا تَوَجَّ َّ نَ. وَ لَ الِِ

َ
الظّ

22-20(؛ 

گفـت:  و در ایـن حـال، مـردى )مؤمـن( از دورتریـن نقـاط شـهر مصـر شـتابان آمـد و 

که تـو را به قتل رسـانند. به  کار تـو شـورا می کنند  اى موسـی رجـال دربـار فرعـون در 

که من درباره تو بسـیار مشـفق و مهربانم. موسـی از شـهر  گریز،  زودى از شـهر بیرون 

گفـت: بارالهـا! مرا  مصـر بـا حـال تـرس و نگرانـی و مراقبـت از دشـمن بیـرون رفت. 

از شـر )این( قوم سـتمکار نجات ده. و چون رو به جانب شـهر مدین آورد، با خود 

که خدا مـرا به راه مسـتقیم هدایـت فرماید«. گفـت: امیـد اسـت 

کـه در انتظـار حادثـه اى بـود، بـه خداونـد  حضـرت موسـی؟ع؟ در هنـگام خطـر و در هـر لحظـه ای 

کـه او را از چنـگ سـتمکاران فرعونی نجـات دهد.  پنـاه بـرد و امیـدش بـه او بـود. از خـدا خواسـت 

که جان موسـی؟ع؟  کنون نیز  کرده و نجات داده بود، ا کودکی حمایت  کـه او را در  همـان خدایـی 

بـه خاطـر حمایـت از مظلومـان بـه خطـر افتـاده بـود، می توانسـت او را نجـات دهـد. موسـی؟ع؟ بـر 

گر  که در درگیـرى دوّم دید بر جان خود ترسـید و فهمید ا گزارش هـاى رسـیده و جوّ عمومی  اسـاس 

گرفت از شـهر  که به خـدا داشـت، تصمیم  کشـته  می شـود. با امیـدی  در شـهر بمانـد، بـدون شـک 
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خـارج شـود و به سـوى مَدْیـن برود تا پس از تجدید قوا و در شـرایطی مناسـب با فرعونیان سـتمکار 

کرد؛ چون جوانی  که او را به تصمیم گیری بهتر راهنمایی  کند. زیبایی این امید این است  مبارزه 

که در عمرش سـابقه نداشـته، نـه زاد و نه  کـه در نـاز و نعمـت بزرگ شـده و به سـوى سـفرى مـی رود 

که مأموران فرا رسـند و  توشـه اى دارد نـه مرکـب و نـه دوسـت و راهنمایی و پیوسـته از این بیـم دارد 

کرده و به قتل رسـانند، وضع حالش روشـن اسـت، ولی در این راه یک سـرمایه بزرگ  او را دسـتگیر 

کـه متوجـه جانـب مدیـن شـد،  همـراه داشـت، سـرمایه ایمـان و تـوکل بـر خـدا. از ایـن رو هنگامـی 

کنـد )ر.ک. مـکارم شـیرازی، 1371، ج16،  کـه پـروردگارم مـرا بـه راه راسـت هدایـت  کـه امیـدوارم  فرمـود 

ص54؛ رضایـی اصفهانـی، 1387، ج15، ص279(.

بنابراین، نوجوانان و جوانان باید در شرایط سخت و تصمیم گیری ها به خدا امیدوار باشند و 

که نوجوانان و جوانان  از راه درست و معتدل خارج نشوند. امیدواری به خداوند، سبب می شود 

کنند و بر اسـاس احسـاس و عواطف  در مواقع حسـاس و سرنوشت سـاز، بهترین تصمیم را اتّخاذ 

که ندامت به بـار می آورد تصمیم نگیرند.

نتیجه گیری 
امیـد بـه معنـای چشم داشـت و انتظـار وقـوع خبری مسـرت بخش اسـت. امیـد با رجـا، طمع، 

 قریب المعناسـت. امید بخشـی بـر فعالیت هـا و روابـط 
َ

عَـلّ
َ
یشـه منـی(، عسـی و ل أمـل، تمنـی )از ر

کسـب علـم و دانش و تلاش  یـادی دارد و مشـوق نوجوانان و جوانان به  اجتماعـی نوجوانـان تأثیـر ز

و فعالیـت در جامعـه اسـت. جوانان امیدوار قادرنـد با روحیه عالی، بخش هـای مدیریتی جامعه 

کننـد. در واقـع امیدداشـتن، سـبب مسـئولیت پذیری نوجوانـان و جوانـان  را بـه نحـو احسـن اداره 

در جامعـه می شـود. امیـدواری روحیـه ی انفـاق را نوجوانـان و جوانـان تقویـت می کنـد. همچنیـن 

کاردانـی در نوجوانـان بـالا رود و بتواننـد فعالیت هـای خـود را هدفمنـد  کارآیـی و  سـبب می شـود 

انجـام دهنـد. عـلاوه بـر ایـن مـوارد، امیـد عامـل هجـرت و جهـاد، امـر بـه معـروف، وفـای بـه عهـد و 

بـالا رفتـن قـدرت تصمیم گیـری نوجوانـان و جوانـان در مواقـع حسّـاس و سرنوشت سـاز می شـود.   

کـه همـه افـراد جامعـه  امیـدواری بـه رحمـت خـدا در یـک اجتمـاع انسـانی بـه ایـن معناسـت 

کوشـش پرداختـه و بـه  کار و  به ویـژه جوانـان و نوجوانـان می بایسـت بـا شـور و نشـاط و انگیـزه بـه 
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دلیـل وجـود مشـکلات اقتصـادی یـا سیاسـی و غیـره روحیـه خـود را از دسـت ندهنـد و همـواره بـه 

رحمـت خداونـد بـرای حـل همـه مشـکلات اجتماعـی امیـد داشـته باشـند. چنیـن امیدی اسـت 

کند. با توجه  کـه می توانـد موجبات رشـد، ترقـی، تکامل جامعه و در نهایـت هدایت آنان را فراهـم 

این کـه جوانـان و نوجوانـان بخـش مهمـی از افـراد جامعه هسـتند و این قشـر به ویـژه متخصصان و 

کشـور را تشـکیل می دهند،  شایسـتگان آن ها، تحولات بزرگ فرهنگی، سیاسـی و اقتصادی یک 

از این رو دشـمنان برای تسـلط بر ملت ها ابتدا به سـراغ جوانان و نوجوانان می روند تا با ترفندهای 

مختلـف آن هـا را بـه ناامیـدی بکشـانند. بنابراین مسـئولان، مربیـان، معلمـان، خانواده ها و سـایر 

کنند.  نهادهای تربیت باید این عامل تأثیرگذار در ابعاد شخصیتی نوجوانان و جوانان را تقویت 
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تجلی آیات و روایات 
در شخصیت الگویی شهید مطهری1
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کر4 فاطمه فا

چکیده
روش تربیت  الگویی، یکی از روش های فراگیر و مؤثر در تربیت انسان است. این روش در سرتاسر زندگی و ابعاد مختلف حیات 
که محتوای تربیت را به صورت عینی و عملی ارایه می دهد، در انتقال مفاهیم و آموزش برنامه های  کاربرد دارد و از آنجا  انسان 
که می توانند به عنوان الگویی  تربیتی، مؤثر است. در این روش، یکی از مسایل مهم در هر جامعه، شخصیت هایی هستند 
مناسب، سرمشق دیگران باشند. مسأله ای که قرآن کریم و روایات معصومین؟عهم؟ از آن سخن گفته اند و بر بهره گیری از الگو و پیروی 
که می تواند الگویی موفق برای نسل حاضر حوزوی و دانشگاهی  کرده اند. از شخصیت های معاصر  کید  از اسوه های حسنه تأ
باشد؛ استاد شهید مرتضی مطهری است. شخصیتی که افزون بر دانش فراوان، مسلح به سلاح ایمان، زیبنده به فضایل اخلاقی 
کنار روشنفکری، پایبند به آموزه های قرآن و عترت و در عین بلندمرتبگی علمی، در نهایت  و مجهز به برهان و منطق بود و در 
خضوع و فروتنی در برابر دیگران و نمونه تمام عیار یک انسان مطلوب و منطبق با آموزه های قرآنی و روایی بود. در این مقاله تلاش 
کتابخانه ای و ابزار فیش برداری، شخصیت الگویی شهید مطهری از  شده است با بهره گیری از آیات و روایات و منابع مکتوب 

زوایای مختلف سیاسی، اخلاقی، اجتماعی و علمی بررسی شود.
واژه های کلیدی: قرآن کریم، روایت، شهید  مطهری، الگو، انقلاب اسلامی.
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fatemehfaker@ )4.  دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان قم پردیس حضرت معصومه؟عها؟، )نویسنده  مسئول

gmail.com
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مقدمه
که همچون مشعل فروزانی راه  یخ بشریت بزرگانی در آسمان علم و   عمل درخشیده اند  در تار

کرده انــد تــا مــروّج افــکاری نویــن بــرای انســان های  کــرده  و تــلاش  زندگــی انســان های دیگــر را روشــن 

جســتجوگر و پویندگان حقیقت باشــند. در رأس این هرم انســانی، انبیای بزرگ الهی و پیشــوایان 

که به حق وارثان این رســالت  معصــوم؟عهم؟ قــرار دارنــد. پس از آنان عالمان و دانشــمندان اســلامی 

گرفته اند. که پرچم ایــن حرکت بــزرگ را بــر دوش  بــزرگ هســتند، جــای دارنــد 

کــه امــام  یکــی از ایــن ســتارگان پرفــروغ طریــق حقیقــت، اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری اســت 

ی را درختــی پرثمــر نامید و فرزنــد عزیزش خوانــد)58/2/12(. این شــهید بزرگوار با  خمینــی؟ره؟، و

توأم کــردن عمــل بــا ایمــان، اخــلاق بــا عرفــان، برهــان بــا قــرآن و علــم بــا حکمــت، جامعــه جاهلــی و 

کــرد و در آخر بــا شــهادت مظلومانــه خویش،  کــش، روشــن  ظلمــت زده ی عصــر خــود را بــا انــوار تابنا

مانند ســتاره ای در آســمان اســلام درخشــید. در بخشــی از پیام امام راحل در شــهادت این شهید 

بزرگــوار و متفکّــر و فیلســوف و فقیــه عالی مقــام آمــده اســت:

که از شخصیّت هایی  »من فرزند بسیار عزیزى را از دست داده  ام و در سوگ او نشستم 

کــه حاصــل عمــرم محســوب می  شــد. در اســلام عزیــز بــه شــهادت ایــن فرزنــد  بــود 

ــت.  ــن آن نیس ــز جایگزی ــچ چی ــه هی ک ــد  ــه  اى وارد ش ــاودان ثلم ــم ج ــد و عال برومن

کــه در زندگی و پــس از آن با جلوه  کار  تبریــک از داشــتن این شــخصیّت هایی فــدا

ــا شــعاع  کــه ب ــی  کــرده و می  کننــد. مــن در تربیــت چنیــن فرزندان خــود نورافشــانی 

ــه  ــور می  افشــانند، ب ــه ظلمت هــا ن ــروزان خــود مــردگان را حیــات می  بخشــند و ب ف

گــر چــه  ــه امّــت اســلامی تبریــک می  گویــم. مــن ا ــی انســان ها و ب ــزرگ، مربّ اســلام ب

کــه چنیــن فرزنــدان  کــه پــاره تنــم بــود از دســت دادم، لکــن مفتخــرم  فرزنــد عزیــزى 

کارى در اســلام وجــود داشــت و دارد«)58/2/12(. فــدا

کــه در  کنونــی مــا و بویــژه جوانــان نیازمنــد شــناخت الگویــی مناســبند؛ چرا کــه جامعــه  از آنجــا 

کمالات انســانی از ســرعت  کــه مهمتریــن دوره تکویــن شــخصیت افــراد اســت، رشــد  دوره جوانــی 

فزاینده تــری برخــوردار اســت و در ایــن دوره، فــرد در آســتانه ورود بــه جامعــه اســت و همــواره تــلاش 

کــه ســریع تر و بیش تــر از دیگــران مــورد  کنــد  گونــه ای پــی ریــزی  کــه شــخصیت خــود را بــه  می کنــد 
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گیــرد و بیــش از ســایر افــراد بــه فضایــل و صفاتــی  توجــه همنوعــان و حتــی ســایر اقشــار جامعــه قــرار 

کــه مــورد توجــه اســت، آراســته باشــد. جوانــان معمــولا بــرای نیــل بــه ایــن هــدف بــه دنبــال ابزارهــا و 

کــه در ایــن راســتا بــرای جوانــان مفیــد  کــه یکــی از مهم تریــن امــوری  شــیوه های مؤثــری می گردنــد 

ــوده  ــت پیم ــا موفقی ــالات را ب کم ــی از  ــه مراحل ک ــت  ــق و الگوس ــک سرمش ــود ی ــود، وج ــع می ش واق

کــه نیم نگاهــی بــه  باشــد و از مقبولیــت در نــزد مــردم نیــز برخــوردار باشــد.  از  ایــن  رو ضــرورت دارد 

شــخصیت ایــن اســتاد شــهید بــر اســاس آیــات و روایــات داشــته باشــیم تــا اقشــار مختلــف جامعــه 

بــه خصــوص قشــر فرهیختــه فرهنگــی، ازجملــه آمــوزگاران، معلمــان و اســتادان حــوزه و دانشــگاه 

و نیــز دانش آمــوزان و دانشــجویان از روشــنای چــراغ نورافــزای ایــن اســتاد بــزرگ بهره منــد شــوند.

ــا آموزه هــای  ــه نوشــتار پیــش رو انطبــاق ابعــاد شــخصیت شــهید مطهــری ب ــه این ک ــا توجــه ب ب

قرآنــی و روایــی اســت، لازم اســت ابتدا ســخنان اســتادان، بــزرگان انقلاب، آشــنایان و همســنگران 

آن شــهید ســعید یــادآوری شــود، پــس از آن ســنجش تطبیقــی  بــا آیــات قرآن کریــم و روایــات صورت 

گیــرد و در نهایــت بــه نــکات تحلیلی و تکمیلی اشــارت شــود. از ایــن رو، این تحقیــق در دو بخش 

کلیــات و داده هــا تنظیــم و پیکــره ی اصلــی ایــن تحقیــق در هفــت عنــوان ارائــه شــده اســت.

کتــاب و یــا مقالــه ای بــا ایــن عنــوان بــه چشــم نمی خــورد،  در خصــوص موضــوع مــورد پژوهــش 

کتــاب سرگذشــت های  هر چنــد بــه صــورت عــام آثــاری بــه رشــته تحریــر در آمــده اســت، از جملــه: 

که به وســیله جمعی از فضلا در ســال 1367 نوشــته  ویــژه از زندگــی اســتاد شــهید مرتضــی مطهری 
کتاب زندگی نامه شهید مطهری  شــده و توســط مؤسسه نشــر و تحقیقات ذکر، منتشر شده است. 

کــه به وســیله نادعلی عاشــوری در ســال 1390 نگاشــته شــده اســت و انتشــارات امــام عصر؟عج؟ 

کاظــم  ــا همــکاری مهــدی علمی دانشــور،  ــه ب ــر ناصــر دوگان کتــاب مِســطَر اث منتشــر نمــوده اســت. 

کریمی در ســال 1391 تدوین و به وســیله معاونت تربیتی  میرزایــی، مهــدی یزدی و محمد صالح 

کتاب ســیری در زندگانــی اســتاد مطهری با  جامعــه المصطفــی؟ص؟ العالمیــه منتشــر شــده اســت. 

کبــر هاشمی رفســنجانی در  ســال 1392 تهیــه و توســط انتشــارات صدرا منتشــر شــده  مقدمــه علی ا

و بــه چاپ هــای متعــدد رســیده اســت. از دیگــر آثــار نگاشــته شــده در ایــن زمینــه، مقاله »آیــه مطهّر 

کرمیبــدی و بــا محتــوای شــخصیت شــهید مطهــری از دیــدگاه  در آینــه مطهّــر« اثــر دکتــر محمــد فا

امــام خمینــی؟ره؟ نگاشــته شــده و در 1384 در مجله حضور منتشــر شــده اســت. 
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نظــر بــه این کــه ایــن نوشــتار به معرفی اســتاد شــهید آیــت الله مرتضــی مطهری بــه عنــوان الگویی 

جامــع بــر اســاس آموزه هــای قــرآن و روایــات پرداختــه اســت، محتــوای آن می توانــد برای همه اقشــار 

گرفتن علم،  یان مکرّم در فرا گرامــی و حوزو مختلــف جامعه به ویژه فرهنگیان عزیز، دانشــگاهیان 

ادب و آداب اسلامی سودمند باشد. هرچند بررسی ابعاد شخصیت استاد شهید مطهری مجال 

بیشــتری می طلبــد، لیکــن در این جــا بــه قــدر تــوان و ظرفیــت مقالــه بــه برخــی از نــکات آموزنــده از 

زندگــی و ســیره علمــی و عملی این اســتاد شــهید بر اســاس قرآن و روایات اشــاره شــده اســت. 

1. مفهوم شناسی الگو
کلمـه الگـو، متـرادف نمونـه و سرمشـق اسـت )معیـن، 1363، ج 3، ص 3969(. در انگلیسـی 

که دیگران  کسی  هم معنای واژه مدل (model) است و در عربی معادل أسوه و قدوه است؛ یعنی 

ی می کنند )ابن منظور، بی تا، ذیل واژه ی قدو(. قرآن کریم نیز در آیات  ی پیرو کارهای و ی اقتدا و از  به و

مْ فِ رَسُـولِ 
ُ

ك
َ
کانَ ل قَدْ 

َ
کار بـرده و درباره پیامبر اسـلام؟ص؟ فرموده اسـت: > ل مختلـف ایـن واژه را بـه 

سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ< )احزاب: 21(؛ قطعاً براى شـما در  ] اقتدا به [  رسـول خدا؟ص؟ سرمشـقی نیکوست و 
ُ
الِلَّه أ

ذِينَ مَعَهُ< 
َّ
سْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ إِبْراهِمَ وَ ال

ُ
مْ أ

ُ
ك

َ
کانَتْ ل درباره حضرت ابراهیم؟ع؟ نیز فرموده است: >قَدْ 

یند، سرمشـقی نیکوسـت.  که با او کسـانی  ى از [  ابراهیم و  )ممتحنه: 4(؛ قطعاً براى شـما در  ] پیرو

کــه نمونــه بســیار مناســب از نــوع خــود بــه  گفتــه  شــده  در تعریــف اصطلاحــی الگــو و مــدل نیــز 

کلی، الگو در اصطلاح و  منظور الگوبرداری دیگران است. )Cambridge: 2010/model(. به طور 

گــون بــه معانــی متفــاوت و البتــه نزدیک به هــم آمده اســت. در حوزه تعلیــم و تربیت،  گونا در علــوم 

کامــلا با معنــای لغوی آن تطابــق دارد و به طــرح و نمونه یا مدلی از شــکل  معنــای اصطلاحــی الگــو 

یــا اشــیا یــا مــوردی از رفتــار اطــلاق مــی شــود) حســینی نســب، 1375، ص632(. در مــورد انســان نیــز، 

کــه بــه دلیــل دارا بــودن برخــی خصوصیــات، شایســته تقلیــد و  گفتــه مــی شــود  الگــو بــه شــخصیتی 

کــودکان رفتــارش  کــه  گفتــه مــی شــود  کســی  ی اســت. در روان شناســی اجتماعــی، مــدل بــه  پــی رو

کنند)ســاروخانی، 1375، ص640(. در علوم اجتماعی نیز، الگوها آن شــیوه هایی از زندگی  را تقلید 

گیرنــد و افــراد بــه هنــگام عمــل بــه طــور طبیعــی بــا ایــن الگوهــا  کــه از فرهنــگ نشــأت مــی  هســتند 

ــه  ــا ایــن الگوهــا تطابــق مــی یابــد) بیــرو، 1375، ص260(. همانگون کار دارنــد و اعمــال آن هــا ب ســر و 
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کــه مشــاهده مــی شــود ، معنــای اصطلاحــی الگــو در ایــن ســه علــم بســیار بــه هــم نزدیــک اســت. 

کــرده و اقتــدا نمودن  ی  کم به معنــای مقتــدا، پیرو بــه هــر حــال، أســوه در منابع اســلامی دســت 

کــه البتــه از وســعت معنایــی  و ســنت و روش اســت. معــادل فارســی آن، الگــو و سرمشــق اســت 

بیشــتری برخــوردار اســت؛ زیــرا » أســوه« و »قــدوه« بیشــتر ناظــر بــه الگوهــای انســانی اســت و بیشــتر 

کــه  کار مــی رود. در حالــی  در مــورد تربیــت و تقویــت ابعــاد اخلاقــی، رفتــاری و شــناختی انســان بــه 

کــه عمدتــا در  واژه » الگــو« ، عــلاوه بــر ایــن هــا، بــه معنــی طــرح، مــدل، نمونــه و غیــره نیــز آمــده اســت 

کاربــرد دارد.  مســائل آموزشــی و یادگیــری 

مفهــوم الگــو و مــدل در ایــن تحقیــق، عملکــرد علمــی و عملــی شــهید مطهــری در زمینــه 

کــه الگــو و نمونــه ای  تحصیــل، تعلیــم و تربیــت، مســؤولیت پذیــری و مبــارزه علیــه ظلــم اســت 

کامــل  کــه یــک شــخصیت جامــع و  ی از ایشــان  کــه بخواهنــد بــا پیــرو کســانی اســت  مناســب بــرای 

ــه موفقیــت برســند.  ــد ب بودن

2. شناخت نامه الگو
کــه شــخصیتی جامــع در تمــام  کاملــی چــون شــهید مطهــری  ی از الگــوی  ــرای اقتــدا و پیــرو ب

ابعــاد زندگــی بــود، شــناخت نامــه الگــو بایســته اســت. اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری در 13 بهمن 

1298 ش، مطابــق بــا 12 جمادی الاولــی 1338 ق. در یــک خانــواده روحانــی، در روســتای فریمــان 

ی حــاج شــیخ محمدحســین از شــخصیت های روحانــی و مــورد  پــا بــه عرصــۀ وجــود نهــاد. پــدر و

کــه در 1313 ه ـــ . ق. از نجف به مشــهد  گردان آخوند خراســانی بود  ی از شــا توجــه ایــن قریــه بــود. و

ــود. آیــت الله نجفــی  ــان زد عــام و خــاص ب بازگشــت. تقــوا و فضایــل اخلاقــی ایــن مــرد روحانــی زب

ی از  ــا وجــود آن کــه و مرعشــی ایشــان را شــخصیتی بی نظیــر می دانســت)مطهری، 1388، ص69(. ب

کــه  فقــر بســیار برخــوردار بــود، هرگــز از وجوهــات شــرعی اســتفاده نمی کــرد و از راه حق الزحمــه ای 

یافــت می کــرد و ادارۀ یــک دفتــر ازدواج و طــلاق، زندگــی خــود را  بابــت نوشــتن ســند بــرای مــردم در

ــر،  ــه نام هــای محمدعلــی، مرتضــی، محمدباق ی دارای دو دختــر و پنــج پســر، ب تأمیــن می کــرد. و

ی بر جای  محمدتقی و حســن بود.ایشــان ذوق شــعری داشت و دفتری شــامل هزار بیت شعر از و

گفــت. شــهید مطهــری  ی در ســال 1350 ه ق در ســن 101 ســالگی دارفانــی را وداع  مانــده اســت. و
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در مــورد فضایــل اخلاقــی و معنــوی پــدر خــود می گویــد:

کــه یــادم می آیــد، حداقــل از چهــل ســال پیــش مــن می دیــدم ایــن مــرد    » از وقتــی 

کــه وقــت خوابــش از ســه  بــزرگ و شــریف هیــچ وقــت نمی گذاشــت و نمی گــذارد 

گذشــته تأخیر بیفتد. شــام را ســر شــب می خورد و ســه ســاعت از  ســاعت از شــب 

گذشــته می خوابد و حداقل دو ســاعت به طلوع صبح مانده بیدار می شــود  شــب 

کــه تــلاوت می کنــد یــک جــزء اســت و بــا چــه فراغــت و آرامشــی  و حداقــل قرآنــی 

نمــاز شــب می خوانــد. حــالا تقریبــاً صدســال از عمــرش می گــذرد و هیچ وقــت 

کــه یــک خــواب نــاآرام داشــته باشــد و همــان لــذت معنــوی اســت  مــن نمی بینــم 

کــه پــدر و مــادرش را دعــا  کــه این چنیــن نگهــش داشــته اســت. یــک شــب نیســت 

نکند«)مطهــری،1397،ص95(.

بی شــک اســتاد مطهــری یکــی از روحانیــون برجســته در عرصه هــای مختلــف علمــی بــه خصوص 

که توانســته اســت تأثیــر به ســزایی در تصحیح افــکار جامعه فرهنگی و نســل  حــوزه الهیــات اســت 

گیــری عمیــق و دقیــق خویــش و بهره گیــری  جــوان داشــته باشــد. ایــن توانایــی، ثمــره تحصیــل و فرا

کــه در شــکل دهی بُعــد تربیتــی و علمــی شــخصیت ایــن  ــری اســت  از خرمــن دانــش اســاتید مؤث

یخــی شــهید مطهــری تحصیــلات خــود را  گزارشــات تار اســتاد بــزرگ، تأثیرگــذار بودنــد. بــر اســاس 

کتــاب علــل  کــرد. ســپس وارد حــوزه علمیــه مشــهد شــد. ایشــان در مقدمــه  از مکتب خانــه شــروع 

گرایــش بــه مادیگــری در این بــاره می نویســد: 
کــه مــن از تحــولات روحــی خودم بــه یاد دارم از ســن ســیزده ســالگی این  »تــا آن جــا 

دغدغــه در مــن پیــدا شــد و حساســیت عجیبــی نســبت به مســائل مربــوط به خدا 

کــه در مشــهد مقدمــات  کــه از همــان آغــاز طلبگــی  کــرده بــودم. بــه یــاد دارم  پیــدا 

ــا اندیشه هاشــان  عربــی می خوانــدم، فیلســوفان وعارفــان و متکلمــان ـ  هــر چنــد ب

آشــنا نبــودم  ـ از ســایر علمــا و دانشــمندان و از مخترعــان و مکتشــفان در نظــرم 

ــه  ــان صحن ــا را قهرمان ــه آن ه ک ــل  ــن دلی ــه ای ــا ب ــود، تنه ــر می نم ــر و فخیم ت عمیق ت

ــا، صــص11-9(.  ایــن اندیشــه ها می دانســتم« )مطهــری، بی ت

شــهید مطهــری، پــس از حــدود چهار ســال اقامــت در مشــهد و بهره گیــری از دروس مقدماتی حوزه 
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یس علمای طــراز اول برخوردار بود و در آن زمان بر ســایر حوزه های علمی  کــه از تدر علمیــه مشــهد 

شهرســتان های ایــران برتــری داشــت در ســال 1315 شمســی تصمیــم بــه هجــرت بــه قــم و اســتفاده 

کــه بــه دســت فقیه بزرگــوار و عالــم ربانی مرحــوم آیــت الله العظمی حاج  از حــوزه نوبنیــاد آن ســامان 

گرفت )مطهــری، بی تــا، ج 1، ص 441(. شــیخ عبدالکریــم حائری یزدی تأســیس شــده بــود، 

اســتاد مطهــری در ســیر تحصیــل خــود از اســاتید بزرگــی بهــره بــرده اســت از جملــه: امــام 

خمینــی؟ره؟ در درس هــای اخلاق، عرفان و فلســفه، آیت الله العظمی بروجــردی در فقه و اصول، 

ــا شــیرازی  ــرزا علی آق ــت الله حــاج می ــم، آی ــت الله علامــه طباطبایــی در فلســفه و تفســیر قرآن کری آی

در مباحــث معنــوی، آیــت الله العظمــی مرعشــی در برخــی از دروس ســطح، آیــت الله میــرزا مهــدی 

آشــتیانی در فلســفه، آیــت الله حجــت تبریــزی در اصول، آیــت الله رحیم اربــاب در تفســیر قرآن کریم 

و اصــول فقــه، آیــت الله محقــق دامــاد در فقــه و اصــول و آیــت الله شــهید صدوقــی در ادبیــات بلاغی 

)ر.ک. عاشــوری، 1390، ص 32-49(. افــزون بــر اســاتید یادشــده، اســاتید نــام آور دیگــری نیــز بوده انــد 

کــه بــا تربیت شــدن در بوســتان چنیــن باغبانانــی،  کــه مجــال ذکــر نــام آن هــا نیســت. واضــح اســت 

شــخصیتی همچــون مرتضــی مطهــری بــه ثمــر بنشــیند. 

کتاب عمیق  حاصــل ســا ل های تحصیل از محضر این اســتادان، ارائــه بیش از هفتاد عنــوان 

کــه جامعــه اســلامی تــا امــروز از وجــود آن هــا بهره منــد اســت.  علمــی در زمینه هــای مختلــف بــود 

گفــت شــهید مطهری بــا آن که خــود مصداقــی از شــهدای راه حــق و فضلیت  کــه بایــد  این جاســت 

که بــا قلم خــود مقام برتــری از شــهدا به  دســت آوردند،  اســت، همچنیــن مصــداق علمایــی اســت 

چنان کــه امــام صــادق؟ع؟ در این بــاره فرموه انــد: 

ينُ،  وَازِ َ ــاسَ فِ صَعِيدٍ وَاحِــدٍ وَ وُضِعَــتِ الْ  النَّ
َّ

ــعَ الُلَّه عَــزَّ وَ جَــل قِيَامَــةِ جََ
ْ
کَانَ يَــوْمُ ال »إِذَا 

ــهَدَاء« 
ُ

 دِمَاءِ الشّ
َ

مَاءِ عَــی
َ
عُل

ْ
مَــاءِ، فَيَرْجَحُ مِــدَادُ ال

َ
عُل

ْ
ــهَدَاءِ مَــعَ مِــدَادِ ال

ُ
نُ دِمَــاءُ الشّ فَتُــوزَ

)ابن بابویه، 1413ق، ج  4، ص 399(؛ 

ی اعمال بر قــرار می کند،  خداونــد در روز قیامــت مــردم را در یــک جــا جمــع و تــرازو

کــه جوهــر قلــم علمــا  بعــد خــون شــهدا را بــا جوهــر قلــم علمــا بــا یکدیگــر می ســنجد 

را ســنگین تر و برتــر از خــون شــهدا نشــان می دهــد. 

از دهــه پنجــاه بــه بعــد، شــهید مطهــری درگیــر مبــارزه بــا جریان هــای فکــری منحــرف بــود. برخــی 
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گــروه جدیــدی بــه نــام  ی مخالــف بودنــد و  گروه هــا ماننــد مجاهدیــن خلــق بــا اندیشــه های و

یج اندیشــه های خود  »فرقــان«، شــخصیت هایی ماننــد اســتاد مطهــری را خطــر بــزرگ در جهــت ترو

گرایــش بــه مادیگــری« مطلبــی  کتــاب »علــل  می دانســتند به ویــژه آن کــه در مقدمــه چــاپ هشــتم 

گــروه فرقــان و تفســیرهای انحرافــی  بــا عنــوان »ماتریالیســم در ایــران« نگاشــته بودنــد و در آن عقایــد 

کمر بــه قتل اســتاد مطهری  گــروه  آنــان از قــرآن را مــورد نقــد و تحلیــل قــرار داده بودنــد. ســرانجام ایــن 

می بنــدد و ایشــان را در روز سه شــنبه 11 اردیبهشــت 1358 ســاعت ده و بیســت دقیقــه شــب بــه 

کــه در آن نوشــته  گــروه فرقــان پخــش شــده بــود  شــهادت می رســانند. در محــل شــهادت اعلامیــۀ 

کشــاندن انقــلاب توده هــای خلق بــر همه  بــود: »خیانــت شــخصی مرتضــی مطهــری در بــه انحــراف 

روشــن بــود، لــذا اعــدام انقلابــی نامبــرده انجــام پذیرفــت«. ایــن شــهید والا مقــام، چنــد شــب قبل از 

کــه آن را بــرای همســر خــود چنیــن نقــل نمــوده اســت:  شــهادت، خوابــی می بیننــد 

کعبــه مشــغول طــواف بودیــم  کــه مــن و آقــای خمینــی در خانــۀ  »الآن خــواب دیــدم 

گهان متوجه شــدم حضرت رســول ؟ص؟ به ســرعت بــه من نزدیک می شــوند.  کــه نا

که حضرت نزدیک می شدند، برای این که به آقای خمینی بی احترامی  همین طور 

گفتــم: یــا  کــردم و  کشــیدم و بــه آقــای خمینــی اشــاره  کنــار  نکــرده باشــم، خــودم را 

رسول الله! آقا از اولاد شمایند. حضرت رسول ؟ص؟ به آقای خمینی نزدیک شدند. 

کردنــد.  کردنــد و بعــد بــه مــن نزدیــک شــدند و بــا مــن روبوســی  بــا ایشــان روبوســی 

گذاشــتند و دیگــر برنداشــتند و مــن از  ی لب هــای مــن  بعــد لب هایشــان را بــر رو

کــه داغــی لب هــای حضــرت رســول را  شــدت شــعف از خــواب پریــدم، به طــوری 

ی لب هایــم هنــوز حــس می کنم.«)مطهری،1388، صــص106-105(. رو

3. مطهری الگوی موفقیت همه جانبه
کمال بیشــتری برخــوردار باشــند، دایره تأثیر آن ها در الگوپذیر بیشــتر اســت.  هــر قــدر الگوها از 

گر الگوها هم در  کمال، جامعیت الگوها نیز ســهم وافری در این تأثیرگــذاری دارد، یعنی ا افــزون بــر 

ابعــاد مختلــف صلاحیــت داشــته باشــند و هــم در هر جهــت از ویژگی هــای لازم برخوردار باشــند، 

گــر چنیــن الگوهایی یافت شــود،  از جاذبیــت و تأثیــر بیشــتری در متربیــان برخــوردار خواهنــد بــود. ا
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گمــارد. امام  ی از آن ها همت  کــه متربــی و الگوپذیــر، بــدون چــون و چرا بــه تبعیت و پیــرو جــا دارد 

ی از اهل بیت پیامبــر؟ص؟ ســفارش نموده اند:  علــی ؟ع؟ مؤمنــان را بــه همین گونــه پیــرو

وا اهـل بيت نبيّكم فالزَموا سَتَـم، واتّبعوا أثرَهم، فلن يُرجوکم من هُدی و لن  » انظـر

وا، و 
ّ
بَـدوا، فَالبِـدوا، و إن نَضوا، فانضُوا و لا تَسـبقُوهم فتضِل

َ
يَعيدوکـم فی ردی فـان ل

وا عنُـم فتَلِكوا )نهج البلاغه، خطبه97(؛  لا تأخّر

یــد و پــی آنــان را بگیریــد  کــه می رونــد برو بــه خانــدان پیامبرتــان بنگریــد و بــدان ســو 

کتتان بــاز نخواهند  کرد و بــه هلا کــه هرگــز شــما را از راه رســتگاری بیــرون نخواهند 

گــر برخاســتند، برخیزیــد. بــر آنــان پیشــی مگیریــد  گــر ایســتادند بایســتید و ا آورد. ا

کــه تبــاه می گردیــد«. گمــراه می شــوید و از آنــان پــس نمانیــد  کــه 

کــه بــه  اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری نیــز از جملــه پیــروان راســتین طریــق ولایــت و معرفــت اســت 

کامــل برای نســل حاضــر و آینده  ی را نمونــه و الگویــی  دلیــل جامعیــت علمــی و عملــی، می تــوان و

گــواه ایــن ادعــا بیــان امام خمینــی؟ره؟ و ســایر علمــا دربــاره شــخصیت ایــن شــهید  کــرد.  معرفــی 

ی پرداخته انــد و در  کــه بــا تعابیــر بســیار بلنــد، بــه معرفــی شــخصیت همــه جانبــه و وارســته اســت 

ذیــل اشــاره خواهــد شــد.

3-1. الگوی تربیت در حوزه و دانشگاه
کارکنــان و طــلاب مدرســه عالــی شــهید  ــه  امام راحــل در توصیــف شــهید مطهــری خطــاب ب

مطهــری می فرماینــد: 

کــه در ایــن مدرســه )مدرســه عالــی شــهید مطهری( هســتید،  »شــما خواهرهــا و برادرهــا 

کــه از بیــن شــما مطهری هــا یــا یــک مطهّــری پیدا  کنیــد  برنامه تــان را آن طــور تنظیــم 

که مربــوط به دانشــگاه هســتند و همه   شــود. بایــد دانشــگاه و فیضیــه و همــه آن هــا 

کــه مربــوط بــه فیضیــه هســتند در رأس برنامه هــای تحصیلی شــان برنامــه  آن هــا 

اخلاقــی و برنامه های تهذیبی باشــد تا فراورده های آن امثــال مرحوم مطهری؟ره؟ 

کنیــم« )موســوی خمینــی؟ره؟، 1368، ج 14، ص 169(.  را بــه جامعه تســلیم 

ــه عنــوان الگــو از ســوی حضــرت امــام؟ره؟، برگرفتــه از روش الگویــی در  معرفــی شــهید مطهــری ب
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کرم؟ص؟  یتعالی پیامبرا که در آموزه های قرآن نیز به روشــنی آمده اســت و بار تربیت اســلامی اســت 

کانَ  ــنْ  سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لَِ
ُ
ــمْ فِ رَسُــولِ الِلَّه أ

ُ
ك

َ
کانَ ل قَــدْ 

َ
کــرده و فرمــوده اســت: >ل را بــه عنــوان الگــو معرفــی 

ماً براى شــما در زندگی رســول خدا 
ّ
< )ســوره احــزاب: 21(؛ مســل

ً
کَثِيــرا کَــرَ الَلَّه  خِــرَ وَ ذَ

ْ
يَــوْمَ ال

ْ
يَرْجُــوا الَلَّه وَ ال

کــه امیــد بــه رحمــت خــدا و روز رســتاخیز دارنــد و خــدا را بســیار  سرمشــق نیکویــی بــود، بــراى آن هــا 

کامــل  یــاد می کننــد. مقــام معظــم رهبــری نیــز بــا اعتقــاد بــه این کــه شــهید مطهــری شــخصیتی 

بــود، می فرماینــد: »ایشــان مــرد جامع الاطرافــی بــود، هــم سیاســی بــود و هــم ایدئولــوگ و بــه نظــر مــن 

گریه و دعــا«. )جمعی  قوی تریــن ایدئولــوگ مــا بــود، هــم عــارف بود و هــم اهل تهجــد و اهل ذکر و یــاد 

از فضــلا و یــاران، 1367، ج 1، ص 89(.

3-2. خدمتگذاری بی بدیل 
ســیری در زندگانــی شــهید مطهــری عمــق خدمــات ایــن شــهید والامقــام را روشــن می نمایــد. 

کــرده، می فرماینــد:  ی را متفکــر، فیلســوف و فقیــه عالی مقــام معرفــی  امام خمینــی؟ره؟ در بیانــی و

که جنبه های  کــه مرحوم آقای مطهری، یک فــرد بود  کنم  کلمه از آن به شــما عرض  »مــن بایــد یک 

کرده اســت  کــه به نســل جــوان و دیگران مرحــوم مطهری  مختلــف در او جمــع شــده بــود و خدمتــی 

کرده است )موسوی خمینی؟ره؟، 1368، ج 1، ص 242(. ایشان در جایی دیگر فرمودند:  کم کسی 

»این جانــب بــه اســلام و اولیــای عظیــم الشــأن آن و بــه بیــت اســلام و خصوصــاً ملــت مبــارز ایــران 

ضایعــه تاســف انگیز شــهید بزرگــوار متفکر و فیلســوف و فقیه عالــی مقام، مرحوم آقای حاج شــیخ 

مرتضــی مطهــری را تســلیت و تبریک عرض می کنم« )موســوی خمینــی؟ره؟، 1368، ج 7، ص 178(. 

ــی  ــوم عقل ــع عل ی جام ــه و ک ــت  ــل اس ــن دلی ــه ای ــری ب ــتاد مطه ــهادت اس ــام در ش ــلیت ام تس

کــه فقدانــش جبران ناپذیــر اســت؛ چنان کــه در روایتــی از امــام صــادق؟ع؟ آمــده  و نقلــی اســت 

هَا شَْ ءٌ« )کلینــی، 1407، ج  1، ص 38(؛ 
ُ

مَــةٌ لايَسُــدّ
ْ
فَقِيــهُ ثُلِــمَ فِ الِسْــلامِ ثُل

ْ
ؤْمِــنُ ال ُ اســت: »إِذَا مَــاتَ الْ

کــه هیــچ چیــز نمی توانــد آن را  هــرگاه عالــم فقیهــی از دنیــا بــرود، رخنــه ای در اســلام پیــدا می شــود 

کــه فقدانــش هرگــز جبــران نخواهــد شــد. کنــد. شــهید مطهــری بــه حــق دانشــمندی متفکــر بــود  پــر 
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3-3. شجره ای طیبه
کــه ایشــان همانند درختــی برومند و شــجره  از جملــه ابعــاد الگویــی شــهید مطهــری این اســت 

کــه امــام خمینــی؟ره؟  کــه ثمــره اش مفیــد و ارزشــمند اســت. ایــن توصیفــی اســت  طیبــه ای اســت 

دربــاره شــهید مطهــری فرمودند: 

کــه از ایــن درخــت پــر ثمــر، میوه هــای علــم و ایمــان بیــش از آن چــه  »امیــد آن بــود 

گــردد، مع الأســف  به جــا مانــده چیــده شــود و دانشــمندانی پر بهــا تســلیم جامعــه 

دســت جنایتــکاران مهلــت نــداد و جوانــان عزیــز مــا را از ثمــره طیبــه ایــن درخــت 

کــه آن چــه از ایــن اســتاد شــهید باقــی مانــده  برومنــد محــروم نمــود و خــدا را شــکر 

ــی و معلــم اســت« )موســوی خمینی؟ره؟، 1368،  ــا محتــوای غنــی خــود مرب اســت ب

ج 4، ص 325(. 

کَيْفَ ضَــرَبَ الُلَّه  ْ تَــرَ  لَ
َ
کــه قرآن کریــم فرمــود: >أ کلمــه طیبه  اســت  یعنــی شــهید مطهــری مصداقــی از 

ــماءِ)ابراهیم: 24(؛ آیــا ندیــدى چگونــه  هــا ثابِــتٌ وَ فَرْعُهــا فِ السَّ
ُ
صْل

َ
بَــةٍ أ کَشَــجَرَةٍ طَيِّ بَــةً  کَلِمَــةً طَيِّ  

ً
مَثَــلا

یشــه آن ]در زمین[  کــه ر کرده  کیزه اى تشــبیه  کیــزه[ را به درخــت پا گفتــار پا کلمــه طیبــه ]و  خداونــد 

کــه بایــد از  ثابــت و شــاخه آن در آســمان اســت«. تشــبیه ایشــان بــه شــجره طیبــه بدیــن معناســت 

ی وجــود  کــرد. بــه عبــارت دیگــر، و ثمــرات پرفیــض و حیات بخــش ایــن درخــت برومنــد اســتفاده 

کرمیبــدی، 1382، ص 151(. گریســت و تأســف خــورد )فا کــه بایــد در فقدانــش  ذی جــودی اســت 

3-4. وجودی پایدار
کــه آثــار  کــرد  بنابــر آموزه هــای اســلامی، شــهید مطهــری را می تــوان عالمــی مخلــص معرفــی 

یــخ مابعــد خــود معرفــی می شــود. ایشــان یکــی  علمیشــان بــه عنــوان پدیــده ای فرازمانــی در بســتر تار

ــمْ  عْيَانُُ
َ
هْــرُ أ

َ
مَــاءُ بَاقُــونَ  مَــا بَــيَِ الدّ

َ
عُل

ْ
کــه فرمودنــد: »ال از مصادیــق حدیــث امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســت 

ــوبِ مَوْجُــودَةٌ« )حرانــی، 1404ق، ص170(؛ دانشــمندان همیشــه زمــان زنــده 
ُ
قُل

ْ
ــمْ فِ ال تُُ

َ
مْثِل

َ
مَفْقُــودَةٌ وَ أ

هســتند، بدن هایشــان دفــن می شــود امــا یــاد و آثارشــان در دل هــا باقــی اســت. امــام خمینــی؟ره؟ 

ــد:  ــودن شــهید مطهــری می فرمای در خصــوص جاودان ب

که از شخصیت هایی  »من فرزند بسیار عزیزی را از دست داده ام و در سوگ او نشستم 
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کــه حاصــل عمــرم محســوب می شــود، در اســلام عزیــز بــا شــهادت ایــن فرزنــد  بــود 

کــه هیــچ چیــز جایگزیــن آن نیســت«  برومنــد و عالــم جاودانــه، ثلمــه ای وارد شــد 

)موسوی خمینی؟ره؟، 1368، ج 7 ، ص 178(. 

همچنین فرمودند: 

که  که پــاره  ی تنم بــود از دســت دادم، لیکــن مفتخرم  گرچــه فرزنــد عزیــزی را  »مــن ا

کــه بــر طهــارت  کاری در اســلام وجــود داشــت و دارد،  مطهّــری  چنیــن فرزنــدان فــدا

کم نظیــر بــود رفــت و بــه مــلاء اعلــی پیوســت،  روح و قــدرت ایمــان و قــدرت بیــان 

که با رفتن او شــخصیت اســلامی و علمی و فلســفی اش  لیکن بدخواهان بدانند 

نمی رود« )موســوی خمینی؟ره؟، 1368، ج 7، ص 178(.

کــه امام خمینــی؟ره؟ فرمــود شــخصیت اســلامی و علمــی و فلســفی اش از بیــن نمــی رود بــه  ایــن 

کــه نــگاه امــام بــه شــهید مطهــری این گونــه اســت:  ایــن دلیــل اســت 

یــدی  کوتــاه خــود اثــرات جاو کــه در عمــر  »ســالروز شــهادت شــهیدی مطهّــر اســت 

کــه پرتــوی از وجــدان بیــدار و روح سرشــار از عشــق بــه مکتــب  گذاشــت  بــه یــادگار 

بــود، او بــا قلمــی روان و فکــری توانــا در تحلیــل مســائل اســلامی و توضیــح حقائــق 

فلســفی بــا زبــان مــردم و بی قلــق و اضطــراب بــه تعلیــم و تربیــت جامعــه پرداخت، 

که  آثــار قلــم و زبان او بی اســتثنا  آموزنده و روان بخش اســت و مواعــظ و نصایح او 

از قلبــی سرشــار از ایمــان و عقیده نشــأت می گرفت بــرای عارف و عامی ســودمند 

و فرحــزاد اســت« )موســوی خمینی؟ره؟، 1368، ج 14، ص 325(. 

ایشان در جای دیگر می فرمایند: 

کــس دیگــری  کــه از او هســت بــی اســتثنا همــه آثــارش خــوب اســت و مــن  »آثــاری 

کــه بتوانــم بگویــم بی اســتثنا آثارش خوب اســت، ایشــان بی اســتثنا  را ســراغ نــدارم 

کــرده، در آن حــال  کشــور خدمــت  آثــارش خــوب اســت، انسان ســاز اســت، بــرای 

کــرده اســت« )موســوی خمینی؟ره؟، 1368، ج 16، ص 225(.  خفقــان،  خدمت هــای بــزرگ 

گرفتــه اســت،  کــه آثــار شــهید مطهــری چــون از قرآن کریــم سرچشــمه  گویــای آن اســت  ایــن ســخن 

مَــةٌ )بینــه: 3(؛ در  کُتُــبٌ قَیِّ ارزشــمند اســت؛ آن چنا کــه قرآن کریــم دربــاره ی خــود می فرمایــد: »فِیهــا 
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کــه در ایــن صحــف  ــه ایــن اســت  آن نوشــته هاى صحیــح و پرارزشــی اســت«. ایــن فقــره اشــاره ب

کجــی  کــه از هرگونــه انحــراف و اعوجــاج و  آســمانی نــازل شــده بــر پیامبــر؟ص؟ مطالبــی نوشــته شــده 

مصــون اســت.

4. مطهری الگوی تحصیل و تهجّد
اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری بــه عنــوان الگویــی همه جانبــه، افــزون بــر نقــش الگویــی در 

مبــارزات، پاســخگویی بــه شــبهات، تألیــف آثــار عمیــق و قــوی در زمینــه ی تعلــم، تعبــد و تهجــد 

نیــز ســرآمد بــود و ایــن امــر درس بزرگــی بــرای پیــروان مکتــب علــم و شــهادت اســت. اینک مناســب 

کتــاب  اســت بــه جلوه هــای دیگــری از ابعــاد شــخصیتی ایــن عالــم جاودانــه در ســایه آموزه هــای 

و ســنّت اشــاره شــود. 

4-1. ممتاز در رشته فلسفه
در آموزه هــای اســلامی، علم آمــوزی از ارزش والایــی برخــوردار اســت)مجادله،11( و رســتگاری 

انســان بــه آن وابســته اســت، ولــی علــم خــود متکــی بــه عقــل اســت. علــم محصــول تعقل و اندیشــه 

ــراه  ــناخت او هم ــرد و ش ــره نمی ب ــت به ــی اس ــه اله ــه هدی ک ــود  ــه خ ــوه عاقل ــه از ق ک ــی  کس ــت.  اس

کــه  ــه  بصیــرت و ســنجش نیســت، عالــم نیســت؛ زیــرا علــم یعنــی شــناخت آنچــه هســت آن گون

کمــک  کمــالات حقیقــی را فقــط بــه  کمــال بــودن خیــرات و  هســت. بنابرایــن چــون انســان خیــر و 

ــه وســیله  ــار همــه نیکی هــا ب ــم اســت و آث ــد عل ــد، فاق ــه تعقــل نمی کن ک کســی  ــد،  ــل در می یاب عق

عقــل و بــرکات علــم بــه او نمی رســد. از همیــن رو پیشــوایان دیــن مــردم را بــه درایــت و اندیشــیدن 

کمــال می یابد و عقل  دعــوت نموده اند.)حکیمــی، 1393، ج8، ص35 و 43(  انســان بــه وســیله عقل 

یتعالــی در ســوره نحــل آیــه 12 فرمــوده اســت:  کار اوســت. بار کلیــد  کننــده او و  راهنمــای او و بینــا 

مْــرِهِ إِنَّ فِ ذَلِــكَ 
َ
رَاتٌ بِأ

َ
جُــومُ مُسَــخّ قَمَــرَ وَالنُّ

ْ
ــمْسَ وَال

َ
ــارَ وَالشّ َ  وَالنَّ

َ
يْــل

َّ
ــمُ الل

ُ
ك

َ
رَ ل

َ
>وَسَــخّ

ــونَ<؛ 
ُ
يَــاتٍ لِقَــوْمٍ يَعْقِل

َ
ل

گــردون مســخر  و هــم شــب و روز و خورشــید و مــاه را بــرای زندگانــی شــما در 

کار آیت ها  ســاخت، و ســتارگان آســمان هــم بــه فرمــان او مســخرند؛ همانــا در ایــن 
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و نشــانه هایی )از قــدرت خــدا( بــرای اهــل خــرد پدیــدار اســت«.

اســتاد مطهــری از جملــه ممتازیــن و متبحریــن در تحصیــل علــوم معقــول و رشــته فلســفه بودکــه 

ایــن برجســتگی ایشــان وامــدار پایبنــدی ایشــان بــه آموزه های دیــن و تفکــر و تعقل در حقایــق عالم 

کــه از هم درســان اســتاد اســت، در این بــاره می گویــد:  اســت. آیــت الله جــوادی آملــی 

»وقتــی ایشــان از قــم بــه تهــران آمدنــد در آن اولیــن دوره امتحانــات مدرســی معقول 

گرچه مــا در ایــن راه قدمی بــر نداشــتیم، مصلحت الهی  کردنــد،  و منقــول شــرکت 

کــه ایشــان بتوانــد جامــع بیــن حــوزه و دانشــگاه باشــند،  هرچــه بــود خــدا خواســت 

کنند، دانشــگاه و فیضیه را به هم متصل  که قدیم و جدید را وصل  رابطی باشــند 

کردند در  کننــد. وقتــی ایشــان از تهــران به قــم آمدنــد و در تصدیق مدرســی شــرکت 

کــه  گفتنــد  کردنــد.  گرد اول شــدند و در حجــره آمدنــد و تعریــف  رشــته معقــول شــا

در جلســه امتحــان، ممتحنیــن چــه مســأله فلســفی از مــن پرســیدند، دیگــران چــه 

گفتنــد  گفتنــد هیــأت ممتحنــه بــه اتفــاق  جــواب دادنــد و مــن چــه جــواب دادم. 

گــر نمــره ای بالاتــر از بیســت بــود بــه  کنیــم! نمــره ای بالاتــر از بیســت، نیســت و ا چــه 

گرد اول شــدند و نمــره بیســت را  ــم. در رشــته معقــول و فلســفه شــا شــما مــی دادی

کنیم! نمره ای بالاتر از بیســت  گفتند چــه  که  گرفتنــد. بــا اعتراف هیــأت ممتحنه 

کــه بایــد او بگیرد،  کوچــک بــود، نمــره ای را  نیســت، امــا ایــن نمــره بــرای شــهیدمان 

که باید  یم نشــان می دهــد  که از او دار فــوق آن اســت. نمــره شــهیدمان را خاطراتــی 

خــدای او بــه او نمــره بدهد، هــم درجــات« )جمعــی از فضــلا، 1367، ج 1، ص 127(.

4-2. تهجد و شب زنده داری
یکــی از مهم تریــن علایــم مؤمنیــن حقیقــی عبــادت در شــب و نمــاز و نیایــش خداونــد در ایــن 

هنــگام اســت. مقام معظم رهبری درباره ی تهجد و شــب زنده داری شــهید مطهــری نقل می کند: 

»ایشــان وقتــی مشــهد می آمــد خیلــی از اوقــات بــه منــزل مــا وارد می شــد. هــر شــبی 

کــه مــا بــا مرحــوم مطهــری بودیــم، ایــن مــرد نیمــه شــب تهجــدِ بــا آه و نالــه داشــت. 

گریــه و مناجات  که صــدای  گریــه می کــرد به طــوری  یعنــی نمــاز شــب می خوانــد و 
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او افــراد را از خــواب بیــدار می کــرد« )جمعــی از فضــلا، 1367، ج 1، ص 88(. 

فرزند استاد مطهری ]علی[ نیز درباره تقوی و تهجد پدرش می گوید: 

»آن شــهید ســعید از اوائــل دوران طلبگــی مقیــد بــه نمــاز شــب بــوده اســت. در آن 

کــه ایشــان به شــهادت رســیدند، پــس از آن که مــا از محل تــرور و بیمارســتان  شــبی 

کــه زنــگ  بــا هــزار حســرت و انــدوه بــه منــزل بازگشــتیم، ســاعت دو نیمــه شــب بــود 

کــه اســتاد بــرای اقامــه نمــاز شــب قبــلًا  ســاعت ایشــان بــه صــدا درآمــد. معلــوم شــد 

کــه بیــان آن بــه  ــه مــا دســت داد  کــرده بودنــد، حالــت عجیبــی ب کــوک  ســاعت را 

وصــف نمی آیــد )جمعــی از فضــلا، 1367، ج 1، ص 150(. 

ــم و  ــه قیــام لیــل و تهجــد و شــب زنــده داری نیــز تعبیــر می شــود، در قرآن کری کــه از آن ب نمــاز شــب 

ــلِ   يْ
َّ
ــامُ  الل ــد: »قِيَ ــات از اهمیــت بالایــی برخــوردار اســت، چنان کــه امــام صــادق؟ع؟ می فرمای روای

تِــهِ« )طوســی، 1407ق، ص 121(؛  ضٌ لِرَحَْ ــنَ وَ تَعَــرُّ بِيِّ خْــلاقِ النَّ
َ
ــكٌ بِأ سُّ بِّ وَ تََ بَــدَنِ وَ رِضَــا الــرَّ

ْ
ــةُ ال مَصَحَّ

نمــاز شــب، باعــث ســلامتی بــدن، خوشــنودی خداونــد، تمســک بــه اخــلاق انبیــا و زمینــه جلــب 

رحمــت الهــی اســت. در روایــت دیگــری از ایشــان نمــاز شــب نشــانه شــرافت مؤمــن برشــمرده شــده 

يْل« )کلینی، 1407ق، ج  3، ص 148(؛ شــرافت مؤمن، نماز شب است 
َّ
ؤْمِنِ قِيَامُ  الل ُ اســت: »شَــرَفُ الْ

کامــل در تهجــد و پارســایی و عمــل بــه آموزه هــای اصیــل اســلام بودنــد. و شــهید مطهــری الگویــی 

ع 4-3. تضرّ
بنــا بــه شــهادت آیــت الله العظمــی امــام خامنه ای)مدظلــه العالــی(، شــهید مطهــری دارای 

گریه هــای شــبانه بــود. ایشــان نقــل می کننــد: »یــک شــب ایشــان منــزل مــا بودنــد، نصــف  تضــرع و 

ــد، البتــه اول ملتفــت نشــده  ــواده ی مــا از خــواب پریــده بودن ــه ی ایشــان خان گری شــب از صــدای 

کــه صــدای آقــای مطهــری اســت« )جمعــی از فضــلا،  کیســت؟ امــا بعــد فهمیدنــد  کــه صــدای  بودنــد 

1367، ج 1، ص 88(. 

گریــه از خــوف وخشــیت الهــی در اســلام از جایــگاه ویــژه برخــوردار اســت و دارای آثــار  موضــوع 

ى  مِــنْ خَشْــيَةِ الِلَّه عَزَّ 
َ

یــادی اســت. در روایتــی از پیامبــر؟ص؟ آمــده اســت: »مَــنْ  بَك ی ز دنیــوی و اخــرو

کنــد،  گریــه  کــس از خــوف الهــی  عِــم « )صــدوق، 1376، ص 577(؛ هــر  ــاتِ النَّ ــهُ الُلَّه فِ جَنَّ
َ
دْخَل

َ
 أ

َّ
وَ جَــل
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کــه از خــوف  کســانی اســت  ی را بــه بهشــت وارد می کنــد. شــهید مطهــری مصداقــی از  خداونــد و

گریــه می کننــد. خــدا در دل شــب 

5. مطهری الگوی روش و منش
ــم و عتــرت پیامبــر؟ص؟  کــه نشــأت گرفته از آموزه هــای قرآن کری اخــلاق و روش اســتاد مطهــری 

کــه بــه دنبــال اســلام نــاب هســتند، الگویــی مناســب باشــد. در  کســانی  اســت می توانــد بــرای همــه 

ادامــه بــه برخــی از نمادهــای رفتــاری اســتاد، اشــاره می شــود:

5-1. انس با قرآن کریم
کــه بنــا بــه شــهادت مقــام معظــم  قرائــت قرآن کریــم یکــی از نمادهــای انــس بــا آن اســت 

رهبری)مدظلــه العالــی(،  شــهید مطهــری انیــس و مونــس قــرآن بــود. ایشــان در این بــاره می گویــد: 

»ایشــان ]مطهــری[ اهــل ذکــر و تــلاوت قرآن بود، هر شــب قبــل از خــواب حتما قرآن 

کــرده بود هر شــب قبل از  می خوانــده اســت و ایــن از خصوصیــات او بــوده و تعهــد 

گاهی  گاه در رختخــواب و  کــه بخوابــد  خــواب قــرآن بخوانــد و هــر شــب قبل از این 

هــم قبــل از ورود به رختخواب قــرآن می خواند« )جمعی از فضــلا، 1367، ج 1، ص 89(. 

کــرده  کــه خــود قــرآن در یــک آیــه دوبــار بــه ایــن مهــم اشــاره  در اهمیــت قرائــت قرآن کریــم همیــن بــس 

و می فرمایــد: >فَاقْــرَءُوا مَــا تَيَسّــرَ مِــنَ القُــرْآنِ ... فَاقْــرَءُوا مَــا تَيَسّــرَ مِنْــهُ< )مزمــل: 20(؛ هرچــه بــرای شــما 

کنیــد.  ــلاوت  ــرای شــما ممکــن اســت از آن ت ــه ب ک ــدازه ای  ــه ان ــس ب ــرآن بخوانیــد! پ امــکان دارد ق

قِهِ  فَقَــدْ يَنْبَغِى 
ْ
لقُــرْآنُ عَهْــدُ الِلَّه اِلَ خَل

َ
همچنیــن در روایتــی از امــام صــادق؟ع؟ بیــان شــده اســت: »ا

سِــنَ آيَــةً« )کلینــی، 1407ق، ج 2، ص   يَــوْم خَْ
ّ

کُل ــرَءَ مِنْــهُ فِی  نْ يَقْ
َ
نْ يَنْظُــرَ فَی عَهْــدِهِ وِ ا

َ
سْــلِمِ ا ُ مَــرءِ الْ

ْ
لِل

کــه فــرد مســلمان  412(؛ قــرآن عهــد و پیمــان خــدا اســت بــه ســوى بندگانــش، پــس ســزاوار اســت 

بــه آن بنگــرد، و هــر روز پنجــاه آیــه از آن را بخوانــد. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نیــز در شــمارش ویژگی هــای 

ــهِ  نُــونَ بِ زِّ
 يَُ

ً
ــا تَرْتِيــلا ونََ

ُ
ل ــرْآنِ يُرَتِّ قُ

ْ
جْــزَاءِ ال

َ
قْدَامَهُــمْ تَالِــنَ ل

َ
ــونَ أ

ُ
 فَصَافّ

َ
يْــل

َّ
ــا الل مَّ

َ
متقیــن می فرمایــد: »أ

ــمْ ...« )نهج البلاغه، خطبه193(؛ پرهیزکاران در شــب برپا ایســتاده  ونَ بِــهِ دَوَاءَ دَائِِ نْفُسَــهُمْ وَ يَسْــتَثِيرُ
َ
أ

مشــغول نمازنــد، قــرآن را جــزء جــزء و بــا تفکــر اندیشــه می خواننــد، بــا قــرآن جــان خــود را محــزون و 
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ــراد متقــی در  ــه عنــوان مصداقــی از اف ی درد خــود را می یابنــد. شــهید مطهــری در حقیقــت ب دارو

یــس و عمــل بــه آموزه هــای آن می پرداخــت. شــب بــه قرائــت و تــلاوت قرآن کریــم و در روز بــه تدر

 5-2. دفاع از قرآن کریم
کــه اســتاد مطهــری تنهــا بــه تــلاوت قرآن کریــم و ذکــر بســنده نمی کــرد، بلکــه  بایــد توجــه داشــت 

تــی در این بــاره می گویــد:  تمام قــد از قــرآن دفــاع می کــرد، شــهید محلا

کرد، اســتاد مطهری در  گروه فرقان جزوه هایی در تفســیر قرآن مجید منتشــر  »وقتــی 

کند، چون در قــرآن تصرف می کنند،  جلســه روحانیت مبارز فرمــود: این ها خطرنا

ایــن غیــر از تجــاوز بــه مــال یــا تجــاوز بــه علــم اســت، ایــن تجــاوز بــه وحی اســت ... 

و در جــای دیگــر فرمــود: مــن بــا این هــا مقابلــه می کنــم، ممکــن اســت مــرا بکشــند، 

ک  ــا کــه این هــا بــرای دیــن خطرن ــون می دانــم  ــم چ امــا مــن حــرف خــودم را می زن

هســتند« )جمعی از فضلا، 1367، ج 1، ص 79(.

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در روایتی می فرماید: 

ظْهَرَ مِنَ الباطِلِ، 
َ
خْفى مِنَ الَقّ وَ لا ا

َ
يْسَ فيه شَءٌ ا

َ
م مِنْ بَعْدى زَمانٌ ل

ُ
يْك

َ
»سَيَأتى عَل

كِتــابِ اِذا تُــیَِ حَــقَّ تِلاوَتِــهِ، وَ لا 
ْ
بْــوَرُ مِــنَ ال

َ
عٌ ا

ْ
هْــلِ ذَلِــكَ الزّمــان سَــل

َ
يْــسَ عِنْــدَ ا

َ
... وَ ل

ــه فِی ذَلِــك الزّمــانِ فِی النّــاسِ وَ 
ُ
هْل

َ
فَ عَــنْ مَواضِعِــهِ،... فَالكِتــابُ وَ ا نْفَــقُ مِنْــهُ اِذا حُــرِّ

َ
ا

يْســا فيِمْ وَ مَعَهُــمْ ...« )نهج البلاغــه، خطبه 146(؛
َ
ل

گمنام تر از حق و آشکارتر از باطل نیست  که چیزى   پس از من روزگارى فرا می رسد 

... در چنین روزگارى، هرگاه قرآن حق تلاوتش ادا شود، موجودى بی ارزش تر از آن 

که تحریف ]معنوى[ شود چیزى با ارزش تر از آن یافت نمی شود  نخواهد بود و آن گاه 

... در آن زمان قرآن و اهلش در میان مردمند، اما در اجتماع و با آن ها نیستند.

5-3. دائم الوضو
کــه در قالــب وضــو نیــز جلــوه می کنــد. در  یکــی از ارزش هــای اســلامی طهــارت معنــوی اســت 

 نُــور« )حرعاملــی، 1409، ج  1، 
َ

وُضُوءِ نُــورٌ عَــی
ْ
 ال

َ
وُضُــوءُ عَــی

ْ
روایتــی از امــام صــادق؟ع؟ آمــده اســت: »ال
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ص 377(؛ یعنــی  وضــو ]وضــو نــور اســت[ بــر وضو نــور فوق نــور اســت. از ویژگی های شــهید مطهری 

کــه همیشــه وضــو داشــتند. همســر اســتاد نقــل می کنــد:  ایــن بــود 

کــه بــا ایشــان  »ایشــان تقــوای عجیبــی داشــت. در مــدت بیســت و شــش ســالگی 

زندگــی می کــردم، در تمــام طــول شــبانه روز نیــم ســاعت بی وضــو نبــود. همیشــه 

کیــد می کــرد بــا وضو باشــید. وضوی دائمی خوب اســت. ایشــان همــواره با وضو  تأ

کلاس دانشــگاه حضــور می یافــت و حضــورش آن چنــان معنویتــی بــه مجلــس  در 

ــا تمــام وجــود، معنویــت و قداســت آن را درمی یافــت.  کــه مســتمع ب می بخشــید 

که  یس داشــت به دانشــجویان توصیه می کرد  که در دانشــگاه تدر اســتاد در مدتی 

کنیــد بــدون وضــو وارد دانشــگاه نشــوید«  دانشــگاه بــه منزلــه مســجد اســت، ســعی 

)دوگانــه، 1391، ص 135(.

5-4. احترام به پدر و مادر
یکــی از دســتورات مهــم اســلامی، نیکــی بــه پــدر و مــادر اســت، اهمیــت ایــن مســأله تــا جایــی 

< )اســرا: 23(. امــام 
ً
ــنِ  إِحْســانا والِدَيْ

ْ
کــه در قرآن کریــم بارهــا بــه آن ســفارش شــده اســت: >بِال اســت 

نْ 
َ
ــا أ فَهُمَ ِ

ّ
ل

َ
تُك نْ لا

َ
ــا، وَ أ مَ سِــنَ صُحْبَتَُ ْ ُ

نْ ت
َ
ــد: »الِحْسَــانُ أ صــادق؟ع؟ در تفســیر ایــن فقــره می فرمای

ــتَغْنِيَنْ...« )کلینــی، 1407ق، ج 2، ص 157(؛ ]ایــن[  ــا مُسْ کَانَ ــهِ وَ إِنْ  يْ
َ
ــانِ إِل تَاجَ ــا يَْ  مَِّ

ً
ــيْئا كَ شَ لا

َ
ــأ يَسْ

کنــی! و این که طوری برخــورد نکنی  که به نیکویــی به آنان معاشــرت  احســان بــه ایــن معنی اســت 

کننــد.  کننــد، هــر چنــد خودشــان می تواننــد نیــاز خــود را بــر طــرف  کــه بــه ســختی از تــو درخواســت 

کــه ایشــان نســبت بــه پــدر بزرگــوارش تواضــع و  مجتبــی مطهــری فرزنــد اســتاد شــهید نقــل می کنــد 

احتــرام خاصــی قائــل بودنــد: 

کیــد خاصــی  »بــه خاطــرم می آیــد هــرگاه مــا بــه فریمــان ســفر می کردیــم، پــدرم تأ

کــه برای دیدن  کــه ابتــدا به منــزل پدر و مادرشــان بروند، پــس از آن اقوامی  داشــتند 

ایشــان و خانــواده بــه منــزل می آمدنــد، می پذیرفتنــد. در موقــع روبرو شــدن بــا پدر و 

کــه دســت ایشــان  مــادر، دســت آنــان را می بوســیدند و بــه مــا نیــز توصیــه می کردنــد 

را ببوســیم« )جمعــی از فضــلا و یــاران، 1367، ج 2، ص 151(.



ی
هر

مط
د 

هی
 ش

ی
گوی

ت ال
صی

شخ
در 

ت 
وایا

و ر
ت 

 آیا
لی

تج

101

ــدم،  ــگ می ش ــادرم دلتن ــدر و م ــای پ ــی از صحبت ه گاه ــه  ک ــد  ــرم می آی ــه خاط ــد: »ب ی می افزای و

پــدرم می فرمــود: مجتبــی، انســان هیــچ گاه از ســخن پــدر و مــادرش ناراحــت و دلگیــر نمی شــود، 

والدیــن همیشــه خیــر و ســعادت فرزنــد را می خواهنــد« )همــان(. 

5-5. محبت به فرزند و همسر
از جملــه سفارشــات اســلام بــه پیروانــش، مســؤولیت پذیری نســبت بــه همســر و فرزندان اســت 

مْ 
ُ

هْليك
َ
مْ وَ أ

ُ
نْفُسَــك

َ
ذيــنَ آمَنُوا قُــوا أ

َّ
ا ال َ یّهُ

َ
کید شــده اســت: >یا أ کــه در آیــات الهــی نیز به این مســاله تأ

کســانی که ایمــان آورده ایــد، خــود و خانــواده خویــش را از آتــش ]عــذاب[ نگــه  < )تحریــم: 6(؛ اى 
ً
نــارا

یــد. بــر اســاس ایــن آیه، مســؤلیت تربیــت صحیــح فرزنــدان و ترســیم ســرانجامی نیکو بــرای آنان  دار

از جملــه تعلیــم عبــادات، علــم، ادب، عدالــت ورزی، مهــر ورزی و جلوگیــری از انحــراف از مســیر 

یــادی در زمینــه  کیــد ز درســت، اصالتــاً بــر عهــده پــدر بــا همــکاری مــادر اســت. در روایــات نیــز تأ

وْلا 
َ
کْرِمُــوا أ

َ
محبــت و مهربانــی نســبت فرزنــدان شــده اســت. از جملــه این کــه پیامبــر؟ص؟ فرمــود: »أ

یــد و تربیتــی  گرامــی بدار ــم « )ابن ابی جمهــور، 1405ق، ج  1، ص 254(؛ فرزندانتــان را  حْسِــنُوا آدَابَُ
َ
دَکُــمْ  وَ أ

ــمْ  ُ ــمْ فَإِنَّ يِْ
َ
حْسِــنُوا إِل

َ
ــمْ وَ أ وْلادَکُ

َ
وا أ ــرُّ نیکــو نماییــد و در روایتــی از امــام رضــا؟ع؟ نیــز آمــده اســت: »بَ

کنید و به آنان  ــمْ« )علــی بن موســی؟ع؟، 1406ق، ص 336(؛ به فرزندانتان نیکــی  ــمْ تَرْزُقُونَُ
ُ

ك
َ

نّ
َ
ــونَ أ يَظُنُّ

کــه روزی آنــان می دهیــد.  گمــان این هــا، ایــن شــمایید  کــه بــه  احســان نماییــد، چرا

شــهید مطهــری نــه تنهــا بــا علــم و دانــش بلکــه بــا عمــل خــود در تأمیــن نیازهــای روحــی، مــادی 

کوشــا بودنــد. همســر ایشــان در این بــاره می گویــد:  و معنــوی خانــواده خــود 

گذشــت بودنــد و بــه آســایش و راحتــی مــن و بچه هــا  »مطهــری بســیار مهربــان و با

کــه رنــج و ناراحتــی  اهمیــت می دادنــد. آن قــدر بــا مــن صمیمــی و نزدیــک بودنــد 

کننــد. یــادم هســت یــک بــار بــرای دیــدن دختــرم بــه  مــرا نمی توانســتند تحمــل 

اصفهــان رفتــه بــودم، بعــد از چنــد روز بــا یکــی از دوســتانم بــه تهــران برگشــتم. 

کــه بــه خانــه رســیدم. وقتــی وارد خانــه شــدم، دیــدم همــه  نزدیکی هــای ســحر بــود 

ــوه و  ــود، می ــرده ب ک ــر  ــت، چــای حاض ــا بیــدار اس ــی آق ــتند، ول ــواب هس ــا خ بچه ه

شــیرینی چیــده بــود و منتظــر مــن بــود. دوســتم از دیــدن ایــن منظــره بســیار تعجــب 
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گفــت: همــه روحانیــون ایــن قــدر خــوب هســتند؟ بعــد از ســلام و علیــک،  کــرد و 

گفــت: می ترســم یــک وقــت  وقتــی آقــا دیدنــد بچه هــا هنــوز خوابنــد، بــا تأثــر بــه مــن 

کــه به اســتقبالتان بیایــد« )جمعی  کســی نباشــد  من نباشــم و شــما از ســفر بیایید و 

از فضــلا، 1367، ج2، ص 108(.

5-6. ارادت به اهل بیت؟عهم؟
محبــت، ولایــت و ارادت نســبت بــه اهل بیــت؟عهم؟ از مهم تریــن سفارشــات دیــن مبین اســلام 

کــه بــه عنــوان مــزد رســالت قــرار داده شــده اســت  اســت. اهمیــت ایــن موضــوع تــا بــدان جــا اســت 

بى< )شــوری: 42(؛ بگــو مــن  قُــرْ
ْ
ةَ فِ ال

َ
ــوَدّ َ

ْ
 ال

َ
 إِلّا

ً
جْــرا

َ
يْــهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
سْــئَل

َ
 لاأ

ْ
و در قرآن کریــم آمــده اســت: >قُــل

هیــچ پاداشــی از شــما بــر رســالتم درخواســت نمی کنــم جــز دوســت داشــتن نزدیکانــم . در روایــات 

نیــز ولایــت و مــودّت نشــانه شــیعه بودن فــرد بــه شــمار آمــده اســت؛ چنان کــه امــام باقــر؟ع؟ فرمــود: 

کسی  تِنَا« )کلینی، 1407ق، ج 2، ص 236(؛ شیعه ما 
َ

ونَ فِ مَوَدّ تَحَابُّ ُ ونَ فِ وَلايَتِنَا، الْ
ُ
تَبَاذِل ُ »شِيعَتُنَا الْ

کننــد، و یکدیگــر را در راه دوســتی مــا  کمــک  کــه در راه محبــت مــا اهــل بیــت بــه یکدیگــر  اســت 

که محبــت ممکن اســت در نهان  دوســت بدارنــد. همچنیــن فــرق محبت و مــودّت در این اســت 

باشــد، امــا مــودّت بایــد ظهــور و بــروز داشــته باشــد، یعنــی در اندیشــه و عمــل نمایــان شــود. از ایــن 

کافــی نیســت، بلکــه اظهــار ایــن محبــت نیــز لازم اســت. در محبــت و  رو محبــت اهــل بیــت؟عهم؟ 

کــه آیت الله مصبــاح یــزدی می گوید:  ولایــت شــهید مطهــری نســبت به اهل بیــت؟عهم؟  همیــن بس 

که شما فوق العاده از علامه طباطبایی تجلیل  »از مرحوم شهید مطهری پرسیدند 

یــد، ایــن همــه تحلیــل بــه خاطر  می کنیــد و تعبیــر روحــی فــداه را در مــورد ایشــان دار

چیســت؟ فرمــود من فیلســوف و عارف بســیار دیــده ام و احترام مخصــوص من به 

که یک فیلسوف است، بلکه احترامم به این جهت  ایشان نه به خاطر این است 

کــه او عاشــق دل  باختــه اهــل بیــت؟عهم؟ اســت )خسروشــاهی، 1391، ص10(.  اســت 

وقتــی اســتاد مطهــری این گونــه ارادت بــه مریــد اهــل بیــت؟عهم؟ داشــته باشــد، نســبت به خــود آن ها 

کامــل تولــی یعنــی دوســتی بــا دوســتان اهــل بیــت؟عهم؟ اســت. بایــد  چگونــه اســت و ایــن مصــداق 

کــه بایــد از روش و منــش اســتاد شــهید مرتضــی  کــه بیــان ایــن نــکات از آن روســت  توجــه داشــت 
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مطهــری یــاد خــدا، اُنس بــا قرآن کریم، شــب زنده داری، درس زندگــی، ادب و آداب، توجــه به فرزند 

و همســر را آموخــت و الگوپذیــری داشــت. 

6. مطهری الگوی مبارزات
بخشــی از دوران زندگــی اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری با مبارزات مــردم ایــران علیه حکومت 

گاه و بــا بصیــرت در میــان مــردم حضــور  ستم شــاهی همزمــان بــود و ایشــان بــه عنــوان فــردی آ

داشــت و نقــش رابــط بیــن رهبــری انقــلاب و مــردم را ایفــا می کــرد. ایشــان در ایــن مجــال بــه حــق 

کــه در مســیر مبــارزه بــه عنــوان یک انســان  الگــوی مناســب بــرای همــه مبــارزان و انقلابیــون بــود؛ چرا

کــه از انقــلاب بــه دور بمانــد و نــه این کــه فعالیت هــای عــادی و  گونــه ای بــود  اعتدال گــرا نــه بــه 

کنــار بگــذارد و بــه زد و خــورد خیابانــی بپــردازد. در ایــن زمینــه  روزمــره علمــی و تربیتــی خویــش را 

بــه چنــد مطلــب اشــاره می شــود:

6-1. نمایندگی امام در هیأت های مؤتلفه در دوران مبارزه
بعــد از قضایــای پانــزده خــرداد و آزادی امام خمینــی؟ره؟، اســتاد مطهــری و ســایر علمــا، 

که هســته آن ها همیــن هیأت های مذهبی بــود و از نیروهای مخلص  هیأت هــای مؤتلفه اســلامی 

کرد. این  کار و تابع ولی فقیه تشــکیل شــده بود، برای یاری نهضت امــام خمینی؟ره؟ ظهور  و فــدا

کــه تحــت هدایــت آن هــا در فکــر و عمــل باشــند.  کردنــد  گروه هــا از امــام درخواســت چنــد نماینــده 

کــه از قبــل بــا ایــن هیأت هــا مرتبــط بودنــد بــه عنــوان یکــی از آن نمایندگان از ســوی  اســتاد مطهــری 

کــه ایــن هیأت هــا از نظــر فکــری  کیــد اســتاد مطهــری بــر ایــن بــود  حضــرت امــام معرفــی شــدند. تأ

ــرای آن هــا دایــر  ــا معــارف اســلامی ســاخته شــوند و بــه همیــن جهــت درس هایــی را ب و آشــنایی ب

کــه بعدها بــه صورت  کــه از جملــه ایــن دروس، بحــث دربــاره سرنوشــت و قضا و قدر اســت  کردنــد 

کتــاب انســان و سرنوشــت منتشــر شــد. ایــن بحــث در واقــع حلقــه ای از حلقــات بحث هایــی از 

کــه اســتاد آن را لازمــه ی اصلاحــات در جامعــه اســلامی می دانســت  علــل انحطــاط مســلمین بــود 

)مطهــری، 1392، ص 62(. شــهید مطهــری در ایــن نمــود الگویــی بــه منزلــه فقیــه و دانشــمندی اســت 

ِ فِرْقَــةٍ 
ّ

کُل ــوْلا نَفَــرَ مِــنْ 
َ
کــه قران کریــم در این بــاره فرمــوده اســت: >فَل کــه وظیفــه انــذار جامعــه را دارد 
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گروهــی  ــمْ< )توبــه: 122(؛ چــرا از هــر  يِْ
َ
وا قَوْمَهُــمْ إِذا رَجَعُــوا إِل يــنِ وَلِيُنْــذِرُ هُــوا فِ الدِّ

َ
ــمْ طائِفَــةٌ لِيَتَفَقّ مِنُْ

کننــد و بــه  گاهــی پیــدا  کــوچ نمی کنــد تــا در دیــن ]و معــارف و احــکام اســلام [ آ طائفــه اى از آنــان 

هنــگام بازگشــت بــه ســوى قــوم خــود آن هــا را انــذار نماینــد.

6-2. اعتماد امام راحل به مطهری
وجود شخصیت های اسلامی مورد اعتماد مردم در بسیاری از نقاط کشور از عوامل مهم و مؤثر 

در پیشـرفت انقـلاب اسـلامی بود. این چهره هـای محبوب، متعهد، صاحب نظـر و مخلص برای 

کردنـد. شـهید مطهری هنگام شـروع  جلـب اعتمـاد و ایمـان مـردم بـه انقلاب نقـش عمـده ای ایفا 

مبـارزه، از ایـن نظـر نقـش و اثـر ممتازی داشـت. امـام خمینـی؟ره؟ رهبر انقـلاب به ایشـان اعتماد 

یـادی داشـت و اسـتاد مطهـری را ثمـره ی عمـر خود می دانسـت؛ بـه همیـن دلیل مسـؤولیت های  ز

که به صلاحیت  کاملی  عمده ای را به ایشان محول می کرد. روحانیت و مراجع دیگر هم با اعتماد 

علمـی و عملـی شـهید مطهـری داشـتند از مسـؤولیت پذیری ایشـان راضـی وخشـنود بودنـد. قشـر 

تحصیل کرده و دانشگاهیان مبارز هم در وجود او، اسلام شناسی متعهد و قابل اعتماد می دیدند. 

که سهم شایان  توجهی در پیشبرد انقلاب  یان مسلمان  توده مردم آشنا با ایشان به خصوص بازار

داشـتند، ایشان را از هر جهت شایسـته و لایق می دانستند )مطهری، 1392، ص 16(. 

کـه آن  شـهید مطهـری در حقیقـت هماننـد اصحـاب مـورد اعتمـاد ائمـه معصومیـن؟عهم؟ بـود 

حضـرات را بـرای مناظـره و جلسـات یـاری می کردنـد؛ چنان که امام صـادق؟ع؟ حُمـران بن أعین 

شـیبانی را بـرای مباحـث قرآنـی، أبـان بـن تغلـب را بـرای عربـی، زراره بـن أعیـن را بـرای مباحـث 

کلام، هشـام بـن سـالم را بـرای ابحـاث توحیـد، هشـام بـن حَکَـم  فقهـی، مؤمـن طـاق را بـرای علـم 

کردنـد )ر.ک: مجلسـی،  را بـرای مباحـث امامـت و ابوعمـرو و حمـزه را بـرای قرائـت قرآن کریـم معیـن 

1440، ج 47، ص 407(. 

6-3. مسؤولیت تشکیل شورای انقلاب
از جملــه فعالیت هــای انقلابی اســتاد شــهید مرتضی مطهــری قبل از پیروزی انقلاب تشــکیل 

یس در زمــان حضور امام در  شــورای انقــلاب بــه امر امام خمینی؟ره؟ بود. ایشــان پس از ســفر به پار
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یس و ملاقات با ایشــان پیشــنهاد تشــکیل شــورای انقلاب را دادند و این پیشــنهاد  نوفل لوشــاتو پار

گرفــت. ســپس شــورای انقــلاب بــا عضویــت چنــد تــن از جملــه آیــت الله دکتــر  مــورد قبــول امــام قــرار 

بهشــتی تشکیل شد )جمشیدی،1390، ص 182(.

گاه بــه زمــان صورت  گــذاری چنیــن امــوری بایــد بــه دســت افــراد ماهــر، خبــره و آ بــدون تردیــد وا

یــان جبران ناپذیر منتهی خواهد شــد. در روایتــی از امام صادق؟ع؟  گیــرد، در غیــر این صــورت به ز

که زمان شناس  وَابِسُ )کلینی، 1407ق، ج  1، ص 27(؛ کسی 
َّ
يْهِ الل

َ
جُمُ عَل عَالُِ بِزَمَانِهِ لاتَْ

ْ
آمده است: »ال

ی هجوم نخواهد آورد«. باشد مشــکلات بر و

6-4. مطهری و یاران انقلاب
کنــی، شــهید باهنــر، شــهید مفتــح،  ی  کــه آقایــان مهــدو همســر شــهید مطهــری نقــل می کنــد 

کــه از محترمیــن و دوســتان و همکارانشــان  کاشــانی، شــهید بهشــتی و آیــت الله خامنــه ای  امامــی 

ــار او و در  کن ــلاب در  ــد از انق ــلاب و بع ــش از انق ــم پی ــوادث مه ــاس و ح ــات حس ــد، در لحظ بودن

ارتبــاط دائــم بودنــد )جمعــی از فضــلا، 1367، ج 2، ص 113(. ایــن افــراد و بــه خصــوص شــهید مطهــری 

نــا 
َ
نَــا اغْفِــرْ ل بَّ ــونَ رَ

ُ
ذيــنَ جــاؤُ مِــنْ بَعْدِهِــمْ يَقُول

َّ
کــه می فرمایــد: >ال مصداقــی از ایــن آیــه شــریفه هســتند 

کــه بعــد  کســانی   ذيــنَ آمَنُــوا< )حشــر: 10(؛ 
َّ
 لِل

ًّ
وبِنــا غِــلا

ُ
 ف  قُل

ْ
عَــل ْ َ

ذيــنَ سَــبَقُونا بِاليمــانِ وَلات
َّ
وَلِخْوانِنَــا ال

گرفتنــد بیامــرز و  کــه در ایمــان بــر مــا پیشــی  از آن هــا آمدنــد و می گوینــد پــروردگارا مــا و برادرانمــان را 

گفتــه بعضــی مفســران، ایــن آیــه  کینــه اى نســبت بــه مؤمنــان قــرار مــده. بــه  در دل هایمــان حســد و 

گرچــه دربــاره مهاجریــن، انصــار و تابعیــن نــازل شــده اســت، امــا دلیلــی بــر محدودیــت آن وجــود 

ک و معیــار و  نــدارد، بلکــه تمــام مســلمین را تــا قیامــت شــامل می شــود، از ســوی دیگــر از نظــر مــلا

نتیجــه نیــز عمومیــت دارد )مــکارم شــیرازی و همــکاران، 1371،  ج  23، ص 522(.

کمک به مردم مظلوم فلسطین  .5-6
کـه سـخن گفتن از فلسـطین بـه دلیـل مخالفـت  بیـن سـال های مبـارزات انقلابـی مـردم ایـران 

یـم اسـرائیل جـرم محسـوب می شـد، اسـتاد شـهید مرتضـی  امـام؟ره؟ بـا روابـط دولـت ایـران بـا رژ

کمـک علامه طباطبایـی و برخی دیگـر از علما اقـدام به افتتاح حسـاب مخصوص در  مطهـری بـا 



ت
عتر

ن و 
قرآ

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
بیت

 تر
ت

لعا
طا

ی م
صص

تخ
ی- 

لم
ه ع

نام
صل

دوف
رم

ها
 چ

اره
شم

-1
39

8 
ان

ـــتـ
ـس

 زم
ز و

ییــ
 پـا

م -
دو

ل 
سا

106

کنند. این مسـأله در اسـناد  کمک های خود را به آن واریز  کردند تا مـردم  بعضـی بانک هـای ایـران 

ک درج شده است )خسروشاهی،  ک به عنوان فعالیت سیاسی و مخالفت با توصیه های ساوا ساوا

1391، ص 149، 152 و 156(. این عملکرد شهید مطهری مصداق احساس مسؤولیت پذیری ایشان 

م یَهتّـمَ  بِامُـور المُسـلِمینَ 
َ
نسـبت بـه مظلومـان اسـت، چنان کـه پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »مَـن أصبَـحَ  وَ ل

که خدمت به مردم  کوشـش نداشته باشـد  یسَ بمُسـلم  )ابن بابویه قمی، 1366، ص 131(؛ هر کسـی 
َ
فَل

کند، مسـلمان نخواهد بود«. مسـلمان 

6-6. تغذیه  کننده فکر و اندیشه انقلاب
همرزمـان شـهید مطهـری دربـاره نقش ایـن مبارز و الگـوی انقلابی در پیشـبرد اهـداف انقلاب 

آورده اند:

»نقـش مطهـری در تلاش هـای سـازنده ]دوران مبـارزه[ قابـل توجـه و تقدیـر اسـت، 

یک نهضت سـازنده را از طریق خطابه ها و مقالات فلسفی  ایشـان تغذیه ایدئولوژ

و اجتماعـی و مناظره هـا بیـش از هر کس به عهده داشـت. جواب گوی شـبهات و 

کـه از سـوی عمال شـرق و غـرب بـرای انحراف  سمپاشـی های فکـری فراوانـی بـود 

کودتا ]کودتای  یم  نسـل جوان مسـلمان از طریق رسـانه های جمعی با خواسـت رژ

28 مـرداد[ پخـش می شـد. در عیـن حـال بـه دلیـل حضـور در دانشـگاه و مـدارس 

که سـال ها بـا توطئه های شـرق و غرب از هم  علـوم دینـی پلی بود میان دو قشـری 

جدا نگداشـته شـده بود« )جمعی از فضـلا، 1367، ج2، ص 31(.

بـر اسـاس آموزه هـای ثقلین، پرسـش حق افراد و پاسـخگویی وظیفه دانشـمندان اسـت. قرآن کریم 

گـر نمی دانیـد از اهـل  مُـونَ< )نحـل: 43(؛ ا
َ
کُنْـمُْ لا تَعْل کْـرِ إِنْ    الذِّ

َ
هْـل

َ
وا أ

ُ
در این بـاره می فرمایـد: >فَسْـئَل

  
ُ

ـؤَال ـمُ خَزَائِـنُ وَ مَفَاتِيحُـهُ  السُّ
ْ
عِل

ْ
کـرم؟ص؟ آمـده اسـت: »ال کنیـد. در روایتـی از پیامبر ا اطـلاع سـؤال 

ـمْ« )حرانی، 1404، ص  ُ حِبُّ لَ ُ سْـتَمِعُ وَ الْ ُ مُ وَ الْ ِ
ّ
ل

َ
تَك ُ  وَ الْ

ُ
ـائِل بَعَةٌ السَّ رْ

َ
ـهُ تُؤْجَرُ أ

َ
ـمُ الُلَّه فَإِنّ

ُ
ك وا رَحَِ

ُ
ل

َ
فَاسْـأ

کلیدش پرسش است، پس بپرسید، چون خداوند چهار ]گروه[ را اجر  که  41(؛ علم خزاینی است 

می دهد: پرسشـگر، پاسـخگو، شـنونده و دوسـت دار آنان. با توجه به این حدیث، شـهید مطهری 

نماد دانشـمند پاسـخگو به جامعه پرسشـگر اسـت.
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6-7. شهادت شهید ضامن بقای انقلاب
که با مرکّب خون  شـهید مطهری از پیشـگامان و پیشـقراولان صحنه جهاد قلمی و قدمی بود 

و با دستان قلم شده بر صحیفه انقلاب، حق و حقیقت را نگاشت و به دیگر سخن، مانند شمع 

که امام راحل فرمودند:  کرد، بدین جهت است  سوخت و راه انقلاب را روشن 

»بـا تـرور شـخصیت های بزرگ ما، اسـلام تایید می شـود، نهضت ما زنده می شـود 

کرده  گر یک سستی یا ضعفی پیدا  گرفت، ا و تمام اقشار ایران باز زندگی را از سر 

گر مرده بود در بستر خودش، این  گر نبود شهادت این مرد بزرگ و ا بود، زنده شد. ا

تایید نمی شد، این موج بر نمی خواست« )موسوی خمینی؟ره؟، بی تا، ج 6، ص 63(. 

که این شـخصیت ارزشـمند هدفی جز خدا نداشـت و تمام هـمّ و غمش  ایـن بـدان جهت اسـت 

گناه شـهید  شـد؛ مصداق  خدمـت بـه اسـلام و نشـر علـم و معارف دینـی بود و ایشـان بدون جرم و 

کدامین  ـتْ< )تکویـر: 8 و 9(؛ بـه 
َ
يِّ ذَنْبٍ قُتِل

َ
تْ. بِـأ

َ
ـوْؤُدَةُ سُـئِل َ

ْ
إِذَا ال کـه می فرمایـد: >وَ ایـن آیـه شـریفه 

که امـام راحـل فرمودند:  کشـته شـدند. این جا اسـت  گنـاه 

»مـن قریـب بیسـت سـال این مـرد را می شناسـم، یـک آدم بـه آن سـالمی، یک آدم 

کـرده  بـه آن ادب، بـه آن انسـانیت، ایـن را محکـوم بـه قتلـش می کننـد، چـرا؟ چـه 

کشـته بـود؟ ایـن انسـان فیلسـوف، عالـم و فقیـه،  ایـن بشـر  کـی را  آقـای مطهـری؟ 

نیسـت؟ ایـن بشـر را این طـور می کشـند، بـدون اینکـه جـرم داشـته باشـد« )موسـوی 

خمینـی؟ره؟، بی تـا، ج 18، ص176(. 

گفتـه بـود: »هـر وقـت خـدا بخواهـد مـا را  کـه خـود  البتـه اسـتاد مطهـری آمـاده شـهادت بـود، آن جـا 

گر از طریق شهادت باشد، خیلی بهتر است« و ایشان حتی پیش بینی شهادتشان  می برد، حالا ا

کـرده بـود و می گفـت: »من می دانم پس از قرنی نوبت من اسـت« )جمعی از فضلا، 1367، ج 2، ص  را 

که سـه شـب قبل از شهادت دیده بود،  که ایشـان به دلیل خوابی  144(. جالب توجه این جاسـت 

که بـرای همسرشـان تعریف  کـه حادثـه مهمـی رخ خواهـد داد. تعبیـر این خـواب زیبا  می دانسـت 

که چند  یـای صادقـه و شـهادت ایشـان بـود  نمودند)جمعـی از فضـلا، 1367، ج 2، ص116( ، همـان رؤ

ی داد و این شهید بزرگوار به ملاقات رسول الله؟ص؟ و لقای حضرت حق شتافت.   روز پس از آن رو
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7. مطهری الگوی تحقیق و پژوهش
کـه پیـش از ایـن نیـز اشـارت شـد در میـدان مسـابقه بیـن خـون شـهید و جوهـر قلـم  همان گونـه 

عالم بنا به فرموده امام صادق؟ع؟، جوهر قلم علما سنگین تر و برتر از خون شهدا است )ابن بابویه 

کرد و فراتـر از هر دو  گرچـه هـر دو ارزش را در خـود جمع  قمـی، 1413، ج  4، ص 399(. شـهید مطهـری 

کتب سـرآمد عام و خاص شـد. ایشـان جامع منقـول و معقول و  یـه نگاشـتن  گرفـت، امـا از زاو قـرار 

کلـی و جزئی اسـلام از فلسـفه و  در بسـیاری از مسـائل صاحـب نظـر بـود. در مهم تریـن موضوعـات 

گرفته تـا تعلیم  یخ  گرفته تا تفسـیر قـرآن، از سـیره و تار گرفتـه تـا اخـلاق و عرفـان، از داسـتان  عقایـد 

و تربیـت و غیـره بـا قلـم و بیـان شـیوای خـود وارد میـدان می شـد و دیدگاه هـای او معـرف اسـلام 

اصیـل و مبیّـن بنیان هـای اعتقـادی، اخلاقـی و اجتماعـی آن بـود. امـام خمینـی؟ره؟  نسـبت بـه 

آثـار انسان سـاز و سـودمند این شـهید، اینچنیـن فرمود: 

گروه هـای ضـد انقـلاب در صـدد  کـه مخالفیـن اسـلام و  کنـون شـنیده می شـود  »ا

کـه بـا تبلیغـات اسـلام شـکن خـود، دسـت جوانـان عزیـز دانشـگاه ها را از  هسـتند 

کنند، من به دانشجویان و طبقه روشنفکر  کوتاه  استفاده از کتب این استاد فقید 

کتاب های این اسـتاد عزیـز را نگذارند با دسیسـه های  که  متعهـد توصیـه می کنم 

غیر اسـلامی فراموش شـود« )موسـوی خمینی)ه(، بی تـا، ج 12، ص51(. 

ر اندیشـه ها بـود و آثار ایشـان  به مثابه  کـه در حقیقت مطهِّ ر  کـه این شـهید مطهَّ بایـد توجـه داشـت 

سنگ محک برای تشخیص سره از ناسره، نگهبانی از ثغور اخلاقی، مرزبانی حدود الهی و پاسداری 

از عقاید و ایده های ناب اسلام است. موضوعات و آثار نگاشته توسط ایشان به شرح زیر است:

1. عقایـد: توحیـد، عـدل الهی، نبـوت، خاتمیت، ختم نبـوت، پیامبر اُمـیّ، امامت و رهبری، 

کامل، انسـان و سرنوشت،  ولاء ها و ولایت ها، امدادهای غیبی، مقدمه ای بر جهان بینی، انسـان 

گرایش بـه مادی گری و … . فطـرت، نقدی بر مارکسیسـم، علل 

2. مباحث قرآنی: آشـنایی با قرآن، تفسیر سـوره های حمد، نور، زخرف، دخان، جاثیه، فتح، 

قمر، رحمان، واقعه، حدید، حشـر، ممتحنه، صف، جمعه، طلاق، تحریم، ملک، قلم و … .

3. فقه: مسأله ربا، بیمه و بانک داری.

4. فلسـفه: شـرح اصول فلسفه و روش رئالیسم، حرکت و زمان در فلسفه، شرح الهیات شفا، 
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یخ، فلسفه اخلاق، مقالات فلسفی و … . شـرح منظومه، فلسفه تار

یـخ: بررسـی نهضت هـای صـد سـاله اخیـر، خدمـات متقابـل اسـلام و ایـران، دافعـه و  5. تار

جاذبـه علـی، حماسـه حسـینی، و … . 

6. سـیره: سـیری در سـیره نبـوی، سـیری در نهـج البلاغـه، سـیری در سـیره ائمـه؟عهم؟، قیـام و 

انقـلاب مهـدی؟عج؟، داسـتان راسـتان و … . 

7. علوم اسلامی: یک دوره از علوم اسلامی شامل اصول فقه، فقه، منطق، فلسفه، عرفان و حکمت.

گون: مسـأله حجاب، نظام حقوق زن، اسـلام و مقتضیات زمان، اخلاق  گونا 8. موضوعـات 

کر  میبدی، 1382، ص148(. گه راز، ده گفتار، بیست گفتار و … )ر.ک. فا جنسی و جهان غرب، تماشا

که آثار شـهید مطهـری نقش مهمـی در جلوگیـری از انحراف  در پایـان یـادآور می شـود از آن جـا 

جامعـه داشـت و مانعـی بـر سـر راه دشـمنان عقیدتـی و فکـری جامعـه بـود، دشـمن تـلاش می کـرد 

ی را نیـز  کـرده بـود، شـخصیت علمـی و کـه شـخص مرتضـی مطهّـری را تـرور فیزیکـی  همان گونـه 

گرانقـدرش را مخـدوش سـازد و در نهایـت ارشـادات،  کنـد و آثـار  بـا تبلیغـات مسـموم خـود تـرور 

کند.از این رو بر همه دلسـوزان اسـلام ناب محمدی لازم اسـت  رهنمون هـا و افـکارش را بی ارزش 

گرد راسـتین مکتـب اسـلام و آثـار نفیسـش را از صـورت  کـه جلـوی ایـن توطئـه را بگیرنـد و ایـن شـا

کننـد تـا معیـاری  کـرده و ماننـد یـک خـط و جریـان فکـری ممتـاز مطـرح  فـردی و شـخصی خـارج 

ک جدایـی صـراط مسـتقیم اسـلامی و انقـلاب اسـلامی  باشـد بـرای تشـخیص حـق از باطـل و مـلا

از جریان هـای اسـلام نما و انقلابی نمـا، همچنیـن معیار  اطمینان بخشـی باشـد بـرای خنثی کردن 

که قصد دارند با القای افکار غیر اسلامی،  اندیشه های منافقانه و دسیسه های خائنانه دشمنان 

کنند.  نسـل جـوان مـا را از اسـلام حقیقـی منحـرف 

که شـهید مطهری با آن که یک فیلسوف، متکلم،  همچنین توجه به این نکته ضروری اسـت 

کتـاب  عـارف و مجتهـد بـزرگ بـود، هیـچ مانعـی سـر راه خویـش نمی دیـد تـا بـرای نوجـوان و جـوان 

کـه تربیت نسـل جوان بسـیار اهمیـت دارد و برای   داسـتانی را بنویسـد. در واقـع ایشـان معتقـد بـود 

کسـی بخواهد مطالعه روشـمند آثار اسـتاد  گر  گرفت. ا کمـک  تاثیـر بیش تـر بـر آنان از زبان داسـتان 

کنـد و پـس از آن بـه مراحـل بعـدی  کنـد، می بایسـت از آثـار سـاده و آسـان شـروع  مطهـری را دنبـال 

کند تـا اثرگذاری بهتری داشـته باشـد. کـه تـا حدی دشـوار اسـت رجـوع 
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نتیجه  گیری
مهم ترین نوع یادگیری انسان، یادگیری مشاهده ای است. از این رو یکی از روش های تربیت، 

که از آن با عنوان »روش الگویی« یاد شده است. این روش در سرتاسر  تربیت به وسیله الگو است 

کـه محتـوای تربیـت را بـه صورت عینـی و عملی  کاربـرد دارد و از آنجـا  زندگـی و ابعـاد مختلـف آن 

ارائه می دهد، در انتقال مفاهیم و آموزش برنامه های تربیتی بسـیار مؤثر اسـت. در منابع اسـلامی، 

کنونی مـا و بویـژه جوانان  کیـد شـده اسـت. جامعـه  بـر بهره گیـری از الگـو و پیـروی از أسـوه حسـنه تأ

کـه مهمترین دوره تکوین شـخصیت  کـه در دوره جوانی  نیازمنـد شـناخت الگویـی مناسـبند؛ چرا

کمـالات انسـانی از سـرعت فزاینده تـری برخـوردار اسـت و در ایـن دوره، فـرد در  افـراد اسـت، رشـد 

گونه ای پـی ریزی  کـه شـخصیت خـود را بـه  آسـتانه ورود بـه جامعـه اسـت و همـواره تـلاش می کنـد 

گیـرد و  کـه سـریع تر و بیش تـر از دیگـران مـورد توجـه همنوعـان و حتـی سـایر اقشـار جامعـه قـرار  کنـد 

کـه مـورد توجه اسـت، آراسـته باشـد. جوانان معمـولا برای  بیـش از سـایر افـراد بـه فضایـل و صفاتـی 

که در  که یکی از مهم تریـن اموری  نیـل بـه این هدف بـه دنبال ابزارها و شـیوه های مؤثری می گردنـد 

که مراحلی از کمالات  این راسـتا برای جوانان مفید واقع می شـود، وجود یک سرمشـق و الگوسـت 

را بـا موفقیـت پیمـوده باشـد و از مقبولیت در نزد مردم نیز برخوردار باشـد.  یکی از شـخصیت های 

معاصر که می تواند الگویی موفق برای نسل حاضر حوزوی و دانشگاهی باشد؛ استاد شهید مرتضی 

کـه افـزون بـر دانش فـراوان، مسـلح به سـلاح ایمـان، زیبنده بـه فضایل  مطهـری اسـت. شـخصیتی 

کنار روشنفکری، پایبند به آموزه های قرآن و عترت و در  اخلاقی و مجهز به برهان و منطق بود و در 

عین بلندمرتبگی علمی، در نهایت خضوع و فروتنی در برابر دیگران و نمونه تمام عیار یک انسان 

مطلـوب و منطبـق بـا آموزه هـای قرآنـی و روایـی بـود. سـیری در آثار علمـی و عملی شـهید مطهری و 

که آیت الله شـهید مطهری با جامعیتی  سـخنان یاران، همسـنگران و بسـتگان وی نشـان می دهد 

کـه در علـم و عمـل داشـت بـه حـق الگـوی مناسـب بـرای نسـل حاضـر و آینـده در ابعـاد مختلـف 

که باشد می تواند از ایشان در تعلیم و تدریس،  علمی و عملی اند و هر کس در هر موقعیت شغلی 

که این اسـتاد  گیرد. همچنین روشـن اسـت  سـبک زندگـی، اخـلاق و تربیـت و منـش و روش درس 

کامل، مونس قرآن ، نویسنده موفق و توانا و انسان  بزرگ یک مبارز سیاسـی، فقیه فیلسـوف، عارف 

ژرف اندیش و دورنگر است که می تواند برای خواستاران این معارف و ارزش ها نیز الگوی نکو باشند. 
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راهبردهای تربیتی در ارتباطات انسانی
گفتگوی ابراهیم؟ع؟ و اسماعیل؟ع؟  در 

کید بر آیه 102 سوره صافات1 با تأ

زهرا زارعی مدوئیه2

چکیده
کتـاب انسان سـاز بودنـش، سرشـار از معارف تربیتـی در ابعـاد مختلـف اسـت تـا روشـن گر مسـیر  قرآن کریـم بـه حکـم 
کمـال و رشـد باشـد؛ از ایـن رو پی گرفتـن نـکات تربیتـی آیـات و سـوره ها از جملـه  هدایـت و یاری رسـان انسـانِ طالـب 
کارگرفتن معارف قرآن کریم را نشـان دهد.  کار بـه  مـوارد لازم اسـت تـا نظام تربیتی انسـانِ مطلوب را سـامان دهد و سـاز و 
که به  کـه سرشـار از نـکات تربیتـی اسـت، آیـه 102 سـوره صافـات اسـت  در راسـتای ایـن هـدف، یکـی از آیـات قرآن کریـم 
گفتگـوی حضرت ابراهیـم؟ع؟ و حضرت اسـماعیل؟ع؟ می پـردازد. ایـن نوشـتار به بررسـی و تحلیل این آیه شـریفه  بیـان 
اختصاص یافته است تا ابعاد تربیتی استخراج شده، راه گشای تربیت فردی، خانوادگی و اجتماعی تشنگان پیام های 
کیفیت  تربیتـی قـرآن مجیـد باشـد. این آیـه به چگونگی تنظیم روابط انسـان بـا خدا، خود و دیگران اشـاره دارد و آمـوزگار 
مدیریـت روابـط انسـان در شـرایط خاص یا بحرانی اسـت. در پی دسـت یابی به این هـدف، ابتدا تفاسـیر مختلف ذیل 
این آیه بررسـی و سـپس نکات تربیتی آن  اسـتخراج شـده اسـت. روش این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است و اطلاعات 

کتابخانه ای جمع آوری شـده اسـت. به روش 
گفتگوی ابراهیم؟ع؟ و اسماعیل ؟ع؟، سوره صافات. کلیدی: راهبردهای تربیتی، روابط انسانی،  واژه های 

یخ پذیرش: 98/11/28 یافت: 98/8/30      تار یخ در 1.   تار
z.zareei79@gmail.com ،2.  دانش پژوه دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبایی
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مقدمه
نـام مبـارک حضـرت ابراهیـم؟ع؟ در 25 سـوره از قرآن کریـم و حداقـل 69 بار تکرارشـده اسـت. 

گون او قریب به 195 آیه آمده و سـوره ای مسـتقل نیز به نام ایشـان  گونا راجع به این پیامبر وحالات 

کـه در داسـتان حضـرت ابراهیـم؟ع؟ می توانـد دنبـال  در قـرآن آمـده اسـت. یکـی از موضوعاتـی 

گفتگـوی ایـن حضـرت بـا  شـود، دسـت یابی بـه نـکات و راهبردهـای تربیتـی از لابـه لای داسـتان 

که تنها یک آیه به این موضوع  فرزندان خویش اسـت. با بررسـی آیات مربوط به ایشـان درمی یابیم 

که مربوط به داسـتان ذبح اسـت. خداوند در سـوره صافات در پی ذکر داسـتان  اختصـاص یافتـه 

یـخ می فرمایـد:  بت شـکن تار

سْـفَلِنَ. وَ 
َ ْ
نَاهُـمُ ال

ْ
کَيْـدًا فجَعَل  بِـهِ 

ْ
رَادُوا

َ
قُـوهُ فِی الَحِـمِ. فَـأ

ْ
ل

َ
ـهُ بُنْيَانًـا فَأ

َ
 ل

ْ
 ابْنُـوا

ْ
ـوا

ُ
>قَال

مٍ حَلِـمٍ 
َ

ـرْنَاهُ بِغُـلا
َ

ـنَ. فَبَشّ الِِ بِى سَـيْدِينِ. رَبِ هَـبْ لِ مِـنَ الصَّ  إِنِى ذَاهِـبٌ إِلَ  رَ
َ

قَـال

)صافـات، 101-97(؛

ید و او را در جهنّمـی از آتـش  گفتنـد: بنـاى مرتفعـی بـراى او بسـاز  )بت پرسـتان( 

یختـه بودند، ولی ما آنان را پسـت و  بیفکنیـد. آن هـا طرحی بـراى نابودى ابراهیم ر

گفت: من به سـوى  مغلـوب سـاختیم. )او از ایـن مهلکه به سـلامت بیرون آمد( و 

کرد، پروردگارا! به من از صالحان ]فرزندان  پروردگارم می روم، او مرا هدایت خواهد 

صالـح [ ببخـش. ما او ]ابراهیـم [ را به نوجوانی بردبار و صبور بشـارت دادیم! «.

گفتگوی پدر و فرزند بیان شده است:  پس از این بشارت در آیه 102 

 
َ

ى  قال كَ  فَانْظُرْ ما ذا تَر ذْبَُ
َ
نِّ أ

َ
نامِ أ َ ى  فِ الْ ر

َ
 یا بُيََّ إِنِّ أ

َ
عْيَ قال غَ مَعَهُ السَّ

َ
ا بَل مَّ

َ
>فَل

ين  )صافات: 102(؛  ابِر  ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُن  إِنْ شاءَ الُلَّه مِنَ الصَّ
ْ

بَتِ افْعَل
َ
یا أ

گفـت: پسـرم! مـن در خـواب  کوشـش رسـید،  کـه بـا او بـه مقـام سـعی و  هنگامـی 

گفـت: پـدرم! هر چـه دسـتور دارى  کـه تـو را ذبـح می کنـم، نظـر تـو چیسـت؟  دیـدم 

کـن، بـه خواسـت خـدا مـرا از صابـران خواهـی یافـت!«.  اجـرا 

گذراند   به منظور دست یابی به راهبردهای تربیتی، ابتدا نگاه مفسران به این آیه را از نظر خواهیم 

و در ادامه به بیان نکات تربیتی برداشت شده، خواهیم پرداخت.
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1. آیه 102 صافات در آینه تفاسیر
در ایـن بخـش برای بررسـی تفاسـیر مطرح شـده در مورد آیه ی 102 سـوره صافات ذیـل پنج فراز 

مطلب را پـی می گیریم:

عْیَ« غَ مَعَهُ السَّ
َ

ا بَل مَّ
َ

ل
َ
1-1. فراز اول: »ف

کلام این  که نشـانه ی حذف چیزى اسـت  و تقدیر  حرف »فا« در اول آیه، فاى فصیحه اسـت 

که خداى تعالی پسـرى به او داد و آن پسر  که »فلما ولد له و نشـا و بلغ معه السـعى«؛ همین  اسـت 

کوشـش رسـید )طباطبایی، 1374، ج 17، ص230؛ ابن عاشـور، 1420ق،  کرد و به حد سـعی و  نشـو و نمو 

که  ج 23، ص63(. مراد از رسیدن به »سعی« در این آیه طبق دیدگاه مفسران رسیدن به سنّی است 

کرده و در راه تأمیـن نیازهای زندگی خویش  کار و رفع حوائج تـلاش  فرزنـد می توانـد با پـدرش برای 

کنـد )زمخشـری، 1407ق، ج 4، ص53؛ آلوسـی، 1415ق، ج 12، ص122؛ ابـن عاشـور، 1420ق، ج 23،  کوشـش 

ص63؛ طبرانـی، 2008م، ج 26، ص346؛ ابـو حیـان، 1420ق، ج 9، ص116؛ زحیلـی، 1411ق، ج 23، ص120؛ 

ی، 1418ق، ج 5، ص15؛ قرشی بنایی، 1375، ج 9، ص162؛ شبر، 1410ق،  طبرسی، 1372، ج 21، ص23؛ بیضاو

ص424؛ سبزواری، 1406ق، ج 6، ص76(. برخی مراد از این سن را سن بلوغ دانسته )طباطبایی، 1374، 

کرده انـد )زمخشـری، 1407ق، ج 4، ص53؛  ج 17، ص230( و برخـی دیگـر سـن سـیزده سـالگی را بیـان 

آلوسـی، 1415ق، ج 12، ص122؛ ابن عاشـور، 1420ق، ج 23، ص63؛ طبرانی، 2008م، ج 26، ص346؛ زحیلی، 

ی، 1418ق، ج 5، ص15(. برخـی از مفسـران  1411ق، ج 23، ص120؛ طبرسـی، 1372، ج 21، ص23؛ بیضـاو

که می توانست  نیز رسـیدن به »سـعی« را رسـیدن به سـن عبادت دانسـته اند؛ یعنی به سنّی رسـید 

کند )ابوالفتـوح رازی، 1408ق، ج 16، ص209(. بـا پدر عبادت 

کـه  کـرده   »معـه« در ایـن آیـه منظـور مـع ابیـه )همـراه پـدر( اسـت و آیـه از ایـن بابـت پـدر را ذکـر 

مهربان ترین و مشفق ترین افراد نسبت به فرزند، پدر است و چه بسا دیگران با فرزند در راه رسیدن 

کننـد، چـون هنـوز به قـوت و اسـتحکام لازم نرسـیده اسـت  کوشـش تنـدی  بـه ایـن حـد از تـلاش و 

و ایـن تنـدی را فرزنـد تـاب نیـاورد )زمخشـری، 1407ق، ج 4، ص53؛ آلوسـی، 1415ق، ج 12، ص122؛ ابـن 

ی، 1418ق، ج 5، ص15(. لازم به ذکر  عاشور، 1420ق، ج 23، ص63؛ طبرانی، 2008م، ج 26، ص346؛ بیضاو

که قادر اسـت  که به سـنّی می رسـد  اسـت دوست داشـتنی ترین حالت فرزند نزد پدر زمانی اسـت 
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کنـد و در ایـن سـن قـدرت بـر نافرمانـی ندارد  کمک رسـان باشـد و خواسـته هایش را اجابـت  پـدر را 

کـه این آیه مـد نظر دارد. )آلوسـی، 1415ق، ج 12، ص122( و ایـن سـن همان سـنّی اسـت 

بَحُكَ«
ْ

ذ
َ
نِّی أ

َ
مَنامِ أ

ْ
رى  فِی ال

َ
 یا بُنَیَّ إِنِّی أ

َ
1-2. فراز دوم: »قال

تعبیـر »یـا بنـیّ« حکایـت از شـفقت و مهربانـی دارد )ابو حیـان، 1420ق، ج 9، ص116(. طبـق نقـل 

کـه فرزنـدش را بـرای خداونـد ذبـح می کند و  بیشـتر مفسـران، حضـرت ابراهیـم؟ع؟ در خـواب دیـد 

کـرد )زمخشـری، 1407ق، ج 4، ص53؛ طباطبایـی، 1374، ج 17،  یـا را بـرای فرزنـد خویـش بازگـو  ایـن رؤ

که حضرت  ص230؛ ابن عاشور، 1420ق، ج 23، ص63؛ زحیلی، 1411ق، ج 23، ص120(. نقل شده است 

کـه به او می گویند: خداونـد تو را به ذبح  یـه )از مـاه ذی حجه( خواب دید  ابراهیـم؟ع؟ در شـب ترو

کـه آیا ایـن خـواب رحمانی  کـه صبـح شـد تـا شـب در این فکـر بود  فرزنـدت امـر می کنـد. هنگامـی 

یه« نامید. در شـب همان روز مجدد خوابی مانند  اسـت یا شـیطانی؟ از این رو این روز را روز »ترو

که این خواب از جانب خداست، پس روز بعد را روز »عرفه« نامید.  گذشـته دید و دانسـت  شـب 

کنـد و آن روز را  کـه بایـد پسـر را قربانـی  کـرد و دانسـت  در شـب سـوم نیـز همـان خـواب را مشـاهده 

کـه فرشـتگان بشـارت فرزنـدی بردبـار را بـه  گفتـه شـده اسـت زمانـی  روز »قربـان« نامیـد. همچنیـن 

که به سـن  که او »ذبیح الله« اسـت، از این رو زمانی  کردند  حضـرت دادنـد، ایـن مطلب را نیز بازگو 

کـن )زمخشـری، 1407ق، ج 4، ص53؛  کـه بـه نـذر خـود عمـل  گفتـه شـد  کوشـش رسـید بـه او  تـلاش و 

کار بـردن صیغـۀ »أری« در آیـه دلالـت دارد بـر این کـه حضـرت  طبرانـی، 2008م، ج 26، ص346(. بـه 

ایـن صحنـه را مکـرر در خـواب دیـده اسـت )طباطبایـی، 1374، ج 17، ص230؛ قرشـی بنایـی، 1375، 

کـه محتمـل اسـت حضـرت ابراهیـم؟ع؟ عیـن خـوابِ دیده شـده را  ج 9، ص162(. برخـی قائلنـد 

که  کرده باشـد، به ایـن معنا  یای خویـش را بیان  کرده باشـد و یا تأویـل رؤ بـرای فرزنـد خویـش بازگـو 

که تأویـل آن ذبح فرزند بوده، نه این که عین ذبح را خواب دیده باشـد )آلوسـی،  ایشـان خوابـی دیـد 

ی، 1418ق، ج 5، ص15(. 1415ق، ج 12، ص122؛ بیضـاو

یای انبیا، وحی است، مانند وحی در بیداری )زمخشری، 1407ق، ج 4، ص53؛ آلوسی، 1415ق،  رؤ

کـه نشـان دهـد خـواب و بیـداری  ج 12، ص122(. علـت امـر بـه ذبـح شـدن در خـواب بـرای ایـن بـود 

انبیـا، یکسـان اسـت و ایـن امـر دلالـت بـر صـادق بـودن و تصدیـق شـدن ایشـان اسـت )زمخشـری، 
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که بهتر است بگوییم این فرمان به صورت )وحی(  1407ق، ج 4، ص53(. در مجمع البیان ذکر شده 

کیـد شـده اسـت. چـون  در بیـدارى بـه ابراهیـم؟ع؟ دسـتور داده شـده و سـپس در خـواب بـه آن تأ

کند  که عمل  گر در بیدارى امر نشـده بود، جایز نبود  خواب هاى پیامبران حتما درسـت اسـت و ا

بر طبق آن چه در خواب دیده اسـت )طبرسـی، 1372، ج 21، ص24؛ ابن عاشور، 1420ق، ج 23، ص63(.

انْظُرْ ما ذا تَرى«
َ
1-3. فراز سوم: »ف

»تـری« در ایـن آیـه بـه معنـای »چـه می بینـی« نیسـت، بلکـه از مـاده ی »رأی« بـه معنـای نظـر و 

اعتقـاد اسـت، یعنـی چـه نظـری داری؟ )طباطبایـی، 1374، ج 17، ص230( »تـری« در ایـن آیه به سـه 

صـورت قرائت شـده اسـت: 

که اینجا منظور مشورت کردن است. 1. تَری: یعنی نظر تو چیست؟ 

2. تُرِی: یعنی از صبر و شکیبایی چه چیزی برای ارائه دادن داری؟

3. تُـرَی: یعنـی نفـس تـو این امر را چگونه به تو نشـان می دهـد؟ )زمخشـری، 1407ق، ج 4، ص54؛ 

ابو حیان، 1420ق، ج 9، ص116؛ ابن عاشـور، 1420ق، ج 23، ص63(

گمان  کلمـه )رأى( به پنج گونه معنی شـده اسـت: دید، دانسـت،  همچنیـن در مجمع البیـان 

کـه  کـه ایـن واژه در آیـه بـه معنـی تبصـری نیسـت  کـرد، اعتقـاد داشـت و رأى و نظـر. روشـن اسـت 

که این  که مورد دیدن باشـد و نیز جایز نیسـت  بصیرت و دیدن باشـد، زیرا به جایی اشـاره نشـده 

کلمات همواره به دو مفعول  کردن و اعتقاد داشتن، باشد، زیرا این  کلمه به معنی دانستن، گمان 

متعدى می شـوند و در اینجا فقط یک مفعول اسـت، علاوه بر این که این معانی با مراد آیه سـازش 

که باقی می ماند، رأى و نظر است )طبرسی، 1372، ج 21، ص23(. ندارد، پس در این جا تنها معنایی 

که خداى  یاى خـود فهمیده  ى< خود دلیل اسـت بر این کـه ابراهیم؟ع؟ در رؤ >فَانْظُـرْ مـا ذا تَـر

کـرده اسـت، و گرنه صـرف این که خـواب دیـده فرزندش را  تعالـی او را بـه قربانی کـردن فرزنـدش امـر 

که  کشـتن فرزنـد برایش جایز باشـد. پس در حقیقـت امرى  که  قربانـی می کنـد، دلیل بر آن نیسـت 

در خـواب بـه او شـده بـه صـورت نتیجـه امـر در برابـرش ممثل شـده اسـت، به همین جهت اسـت 

کند تـا ببیند او چه  کـه ایـن مطلـب بـرای او ثابت شـده بود، ولـی می خواسـت فرزندش را امتحـان 

جوابـی می دهد )طباطبایـی، 1374، ج 17، ص230(.
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بـا وجـود این کـه امـر بـه ذبـح از جانـب خداونـد متعـال بـود و لازم الاتبـاع، شـاید محـل سـؤال 

کرد؟  کـه چـرا در این امـر حتمی، حضـرت ابراهیم؟ع؟ از پسـرش نظرخواهی و با او مشـورت  باشـد 

کـه به آن چه نظـر می دهد عمل  که مشـورت با پسـر بـرای این نبود  کرده اند  مفسـران در پاسـخ بیـان 

کـه بداند نـگاه فرزندش بـه این امـر و ابتلای الهی چیسـت تـا در صورت  کنـد، بلکـه بـرای ایـن بـود 

بی تابـی و بی صبـری او را شـکیبایی بخشـد و ثابت قـدم بگرداند تا این امر بر او آسـان شـود و بدان 

گیـرد )زمخشـری، 1407ق، ج 4، ص53؛ آلوسـی، 1415ق، ج ، ص122؛ ابوحیـان، 1420ق، ج 9، ص116؛  انـس 

کاشانی، 1415ق، ج 4، ص275؛ شبر،  ی، 1418ق، ج 5، ص15؛ فیض  زحیلی، 1411ق، ج 23، ص120؛ بیضاو

1410ق، ص424؛ سـبزواری، 1406ق، ج 6، ص76(. از سـویی چون این دسـتور الهی به فرزند نیز متعلق 

بـود، حضـرت ایـن امـر را بـر او عرضه داشـت تا میـزان اطاعت پذیریـش در مقابـل امر الهـی را آزمون 

که جز قبول از فرزندش انتظار نداشت. در  واقع حضرت ابراهیم؟ع؟ به دو امر مأمور  کند، هر چند 

گر در این امر از سـوی فرزند عصیان می شـد، سرگذشـت او نیز  یافت وحی و تبلیغ وحی و ا بود: در

کـه چون پسـر بـه دعوت پـدر لبیـک نگفت  ماننـد سرگذشـت حضـرت نـوح؟ع؟ و پسـرش می شـد 

کافران شـد )ابن عاشـور، 1420ق، ج 23، ص63(. از زمره ی 

 ما تُؤْمَرُ«
ْ

عَل
ْ
بَتِ اف

َ
 یا أ

َ
1-4. فراز چهارم: »قال

کرد، فرزند  ی مهربانی با لفظ »یا بنیّ« خطاب  کـه حضرت ابراهیم؟ع؟ فرزنـد را از رو هنگامـی  

گفـت )آلوسـی، 1415ق، ج 12، ص124(.  نیـز از سـر تعظیـم و بزرگ داشـت پـدر با لفـظ »یا ابـتِ« پاسـخ 

یای پدر سـر تسـلیم فـرود آورده و با عبـارت »افْعَلْ ما تُؤْمَرُ« شـدت  اسـماعیل؟ع؟ پس از شـنیدن رؤ

امتثـال خـود از امـر الهـی را آشـکار می کنـد. ایشـان در پاسـخ پـدر می گویـد: آنچـه بدان امر شـده ای 

را انجـام بـده. ایـن اظهـار رضایت اسـت نسـبت به سـر بریدن و ذبح خـودش و این اظهـار رضایت 

که بدان مأمور شـده اى« و نگفـت: »مرا ذبح  گفت: »بکـن آن چه را  که  را بـه صـورت امـر آورد آن جـا 

کـه بفهمانـد پـدرش مأمـور بـه ایـن حکـم بـوده و بـه جز  کـن«؛ ایـن سـخن بـراى اشـاره بـه ایـن اسـت 

یت چاره اى نداشـت )طباطبایـی، 1374، ج 17، ص230(. عدم تصریح به  اطاعـت و انجـام آن مامور

کبریائی اسـت )حسـینی همدانـی، 1404ق،  ذبـح نشـان گر نهایـت ادب و فرمان بـرداری در برابـر فرمان 

 مـا تُؤْمَـرُ< در واقـع جمـع بیـن اذن دادن و دلیـل آن اسـت؛ یعنـی بـه تـو اجـازه 
ْ

ج 14، ص54(. >افْعَـل
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کـرده اسـت. در واقع ایـن جمله هـم تصدیق  کنـی، چـون خداونـد تـو را امر بـه آن  می دهـم مـرا ذبـح 

پـدر و هـم امتثال از امـر خداوند متعال اسـت )ابـن عاشـور، 1420ق ، ج 23، ص65(.

ابِرین« 1-5. فراز پنجم: »سَتَجِدُنی  إِنْ شاءَ الُله مِنَ الصَّ
ایـن جملـه ی حضـرت اسـماعیل؟ع؟ یـک نـوع دلجویـی نسـبت بـه پـدر اسـت و می خواهـد 

کنـی بـه هیـچ وجه اظهـار تـرس نمی کنـم. در واقع در پاسـخ  بـه پـدر بگویـد: مـن از این کـه قربانـی ام 

کـه باعـث ناراحتـی او شـود و از دیـدن آن جسـد بـه خـون آغشـته فرزنـدش بـه  پـدر، چیـزى نگفـت 

کلام  کاسـته شـود و این  کـه اندوهـش پـس از دیـدن آن منظره  گفـت  هیجـان درآیـد، بلکـه سـخنی 

کـرد تـا صفـاى بیشـترى پیـدا  کـه یـک دنیـا صفـا در آن بـود بـا عبـارت >إِنْ شـاءَ الُلَّه < مقیـد  خـود را 

گفتـم در این حادثـه صبر  گـر  کلامـش چنیـن می شـود: من ا کـه بـا آوردن ایـن قیـد معنـاى  کنـد؛ چرا

می کنـم، اتصافـم بـه ایـن صفـت پسـندیده از خـودم نیسـت و زمـام امـرم بـه دسـت خـودم نیسـت، 

کـه خدا بر  که خـدا به من ارزانی داشـته و از منت هایی اسـت  بلکـه هـر چـه دارم از مواهبـی اسـت 

گـر او بخواهـد مـن داراى چنیـن صبـرى خواهـم شـد و او می توانـد نخواهـد و ایـن صبر  مـن نهـاده، ا

را از مـن بگیـرد )طباطبایـی، 1374، ج 17، ص230(. ایـن پاسـخ اشـاره دارد بـر این کـه مـرا از صابـران بر 

قضـای الهـی خواهـی یافت، چه این قضای الهی ذبح باشـد، چـه غیر از آن )آلوسـی، 1415ق، ج 12، 

که این مبالغه در  ص122(. جملـه ی »مـرا از صابران خواهی یافت«، دلالت بر مبالغـه در صبر دارد 

که مشـهور به صبر و  که پـدر او را از جملـه افرادی  صابـر وجـود نـدارد، چرا کـه این جمله اشـاره دارد 

معروف بدان هستند خواهد دید )ابن عاشور، 1420ق، ج 23، ص65(. همچنین این عبارت تشویقی 

کنـد )آلوسـی، 1415ق، ج 12، ص124(. کـه در این مصیبت بـزرگ صبـر  اسـت بـرای پـدر 

کـه در آیـه  ایـن پاسـخ حضـرت اسـماعیل؟ع؟ مصـداق وصـف ایشـان بـه صفـت حلـم اسـت 

کـه خداوند متعال  مٍ حَلِمٍ< و همچنیـن مصداقی از آن چه 
َ

ـرْنَاهُ بِغُـلا
َ

قبـل نیـز بیان شـده بود: >فَبَشّ

ـا وَ   نَبِيًّ
ً

کانَ رَسُـولا وَعْـدِ وَ 
ْ
کانَ صـادِقَ ال ـهُ 

َ
 إِنّ

َ
كِتـابِ إِسْاعِيـل

ْ
کُـرْ فِ ال از آن خبـر داده بـا عبـارت >وَ اذْ

ـا< )مریـم: 55-54( بیان شـده اسـت )زحیلی،  ـهِ مَرْضِيًّ بِّ کانَ عِنْـدَ رَ کاةِ وَ  ةِ وَ الـزَّ ـلا ـهُ بِالصَّ
َ
هْل

َ
مُـرُ أ

ْ
کانَ يَأ

کشیده شده  کمال حلم حضرت اسماعیل؟ع؟ به تصویر  1411ق، ج 23، ص120(. یعنی در این آیه 

کـه ایـن حلـم و سـعه صـدر او را بـر تحمـل این ابتـلای الهـی تقویـت می کـرد )طبرانـی، 2008م،  اسـت 
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که بر طبق روایات اسـماعیل؟ع؟ در باب آسان شـدن ذبح سـخنانی  ج 26، ص346(. علاوه بر این 

کرد: اى پـدر بزرگوارم دسـت و پاى  دل نـواز بـه پـدر بزرگـوارش تقدیم داشـت، از جمله آن که عـرض 

که در اثر دسـت و پا زدن پیراهن تو آلوده نشـود و سبب افسردگی خاطر  یسـمان محکم ببند  مرا با ر

یت ذبـح انجام یابد،  که بـه زودى و فور گلویم فشـار آور  کارد را به سـختی به  تـو و مـادرم نشـود و نیـز 

زیرا جان سـپردن بسـیار دشـوار اسـت )حسـینی همدانی، 1404ق، ج 14، ص54(.

در ایـن آیـه از یـک سـو پـدر بـا صراحـت مسـأله ذبـح را بـا فرزنـد 13 سـاله مطـرح می کنـد، از او 

نظرخواهـی می کنـد و براى او شـخصیت مسـتقل و آزادى اراده قائل می شـود. او هرگـز نمی خواهد 

کنـد، او می خواهـد فرزنـد نیـز  کورکورانـه بـه ایـن میـدان بـزرگ امتحـان دعـوت  فرزنـدش را بفریبـد و 

در ایـن پیـکار بـزرگ بـا نفـس شـرکت جوید و لـذت تسـلیم و رضـا را همچون پدر بچشـد! از سـوى 

کـن، بلکـه  دیگـر فرزنـد هـم می خواهـد پـدر در عـزم و تصمیمـش راسـخ باشـد، نمی گویـد مـرا ذبـح 

کید پدر را با خطاب  یتی دارى انجام ده، من تسلیم امر و فرمان او هستم و به تأ می گوید هر مأمور

»یـا أبـت!« )اى پـدر( خطـاب می کنـد تـا نشـان دهـد ایـن مسـأله از عواطـف فرزنـدى و پـدرى سـر 

کـم بر همـه چیز اسـت. از بعـد دیگر ایشـان مراتـب ادب را در  کـه فرمـان خـدا حا سـوزنی نمی کاهـد 

ى ایمـان و اراده و تصمیم خویـش تکیه نمی کند،  پیشـگاه پـروردگار رعایـت می کند، هرگز بـه نیرو

بلکـه بـر مشـیت خـدا و اراده او تکیـه دارد و با این عبـارت از خداونـد توفیق پایمردى و اسـتقامت 

کامل  می طلبـد. بـه ایـن ترتیـب هم پدر و هم پسـر نخسـتین مرحله این آزمایـش بزرگ را با پیـروزى 

می گذراننـد )مکارم شـیرازی، 1371، ج 19، ص113ـ112(.

کسی به مقام و رتبه اى  که دانسته شود  یکی از نکات این قصه و حکایت شاید چنین باشد 

نخواهـد رسـید، مگـر پس از آن کـه در مورد امتحان و آزمایش واقع شـود و البته امتحان هر کسـی در 

ى انجام می گیرد؛ هر قدر مقام انسـانی بلندتر باشـد، آزمایش او سخت تر و بزرگ تر  خور اسـتعداد و

کسـی حائـز مقـام و مرتبـه اى شـود مگـر در اثـر متانـت و  خواهـد بـود. در عالـم شـنیده نشـده اسـت 

یدن )امین، بی تا، ج 11، ص106(. اسـتقامت ورز

کیسـت برخی تفاسـیر به نامی اشـاره  نکـرده ، برخی دیگر مـراد از ذبیح  در این کـه مـراد از ذبیح 

کمـی از تفاسـیر مـراد از ذبیـح را حضـرت اسـحاق؟ع؟  را حضـرت اسـماعیل؟ع؟ دانسـته و تعـداد 

کرده انـد )مقاتـل بـن سـلیمان، 1423ق، ج 3، ص615(. هر چنـد در برخـی روایـات اسـحاق؟ع؟  ذکـر 
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را ذبیـح الله نامیده انـد، لکـن در احادیـث صحیـح و جمـع آیـات الهـی اسـماعیل؟ع؟ ذبیـح الله 

کشـتن پسـرش او  یـاى ابراهیـم؟ع؟ و مهیا شـدنش بـراى  اسـت؛ زیـرا قرآن کریـم بعـد از حکایـت رؤ

مٍ حَلِیـمٍ« بشـارت داده بـود. از اینجـا 
َ

ى را »بِغُـلا یـا و را بـه اسـحاق؟ع؟ مـژده می دهـد و پیـش از رؤ

کـه غـلام حلیـم اسـماعیل؟ع؟ بـوده نـه اسـحاق؟ع؟ )امیـن، بی تـا، ج 11، ص105(. در  معلـوم می شـود 

کبیر فخـر رازی به  گـروه اخیـر بـر مدعای خویـش چیسـت، تفسـیر  بـاب این کـه دلایـل هر یـک از دو 

تفصیـل سـخن رانـده اسـت )ر.ک. طبرانـی، 2008م، ج 26، ص346(.

2. راهبردهای تربیتی آیه در ارتباطات انسانی
کوتـاهِ ذکـر شـده در آیـه 102 سـوره مبارکه صافـات، آمـوزگار راهبردهـای تربیتی  گفتگـوی بسـیار 

که التفات به آن ها می تواند راه گشای تربیت فردی، خانوادگی و اجتماعی در جامعه  فراوانی است 

ایمانی )و حتی غیر ایمانی( باشـد. در ادامه به برخی از این راهبردها به اختصار اشـاره می شـود:

کیـد بـر اصـل مهـم مشـورت در امور مختلـف، چه از باب اسـتفاده از نظرات دیگـران و چه از  1.   تأ

ى<. خداوند  كَ  فَانْظُرْ ما ذا تَر ذْبَُ
َ
نِّ أ

َ
نامِ أ َ ى  فِ الْ ر

َ
باب تمهید مقدمات و زمینه سازی: >إِنِّ أ

کرده  و فرموده اسـت:  کید فراوان  متعال در قرآن کریم بر اصل مهم مشـورت تأ

ـمْ وَ  ـوا مِـنْ حَوْلِـكَ فَاعْـفُ عَنُْ
ُ

ـبِ لَانْفَضّ
ْ
قَل

ْ
ـا غَليـظَ ال

ً
کُنْـتَ فَظّ ـوْ 

َ
ـمْ وَ ل ُ ـةٍ مِـنَ الِلَّه لِنْـتَ لَ         >فَبِمـا رَحَْ

لـن<  )آل عمـران: 159(؛ تَوَکِّ ُ ْ
ـبُّ ال  الِلَّه إِنَّ الَلَّه يُِ

َ
 عَـی

ْ
ل

َ
مْـرِ فَـإِذا عَزَمْـتَ فَتَـوَکّ

َ ْ
ـمْ وَ شـاوِرْهُمْ فِ ال ُ َ

اسْـتَغْفِرْ ل

گر تندخو  که تو با آن ها این چنین خوش خوى و مهربان هسـتی. ا         به سـبب رحمت خداسـت 

کنـده می شـدند. پـس بر آن هـا ببخشـاى و برایشـان آمرزش  گـرد تـو پرا و سـخت دل می بـودى از 

که خدا  کـن  کنی بـر خداى توکل  کارى  کـن و چون قصـد  کارهـا بـا ایشـان مشـورت  بخـواه و در 

توکل کنندگان را دوسـت دارد«. 

یادی شـده اسـت: »مَا تَشَـاوَرَ قَوْمٌ          در روایات نورانی اهل بیت؟عهم؟ نیز به این مسـاله اشـارات ز

تی با هم مشـورت نکردند مگر 
ّ
 هُدُوا إِلَ رُشْـدِهِم )ابن شـعبه حرانی، 1404ق، ص233(؛ هیچ مل

َّ
إِلا

کردند«.  که راه درسـت خـود را پیدا  آن 

کـه مشـمول یـک تصمیـم هسـتند، هر چند نشـود نظـرات آنـان را اعمال  2.   دخالـت دادن افـرادی 

ى <. ـكَ  فَانْظُـرْ مـا ذا تَر بَُ
ْ

ذ
َ
نِّ أ

َ
نـامِ أ َ ى  فِ الْ ر

َ
کـرد: > إِنِّ أ
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کـه مشـمول یـک تصمیـم هسـتند و مشـورت بـا آنـان می توانـد سـبب  3.  دخالـت دادن افـرادی 

ى   ـكَ  فَانْظُـرْ مـا ذا تَر ذْبَُ
َ
نِّ أ

َ
نـامِ أ َ ى  فِ الْ ر

َ
همراهـی آنـان در اجـرای تصمیـم شـود: >یـا بُـيََّ إِنِّ أ

 مـا تُؤْمَرُ<. 
ْ

بَـتِ افْعَـل
َ
 یـا أ

َ
قـال

م، مفید 
ّ
کارهاى روشـن و مسـل یافـت میـزان آمادگـی آنـان حتّـی در  4.  نظرخواهـی از مـردم بـراى در

یّت خود شـک نداشـت امّا باز هم مسـئله را با  که در مأمور اسـت. مانند حضرت ابراهیم؟ع؟ 

ى< )قرائتی،  ـكَ  فَانْظُرْ ما ذا تَـر ذْبَُ
َ
نِّ أ

َ
نـامِ أ َ ى  فِ الْ ر

َ
کـرد: >إِنِّ أ حضـرت اسـماعیل؟ع؟ مطرح 

1388، ج 8، ص49(.

5.  مشـورت با فرزندان و نظرخواهی از آنان به منظور رشـد و شـخصیّت دادن به آن ها: >یا بُيََّ ... 

کرده و عزت نفس  کرامت نفس را در آنان ایجـاد  ى<. مشـورت کردن با فرزنـدان  فَانْظُـرْ مـا ذا تَر

کـه بـه سـن جوانـی رسـیده  اند،  آنـان را بـالا می بـرد. مشـورت کردن بـا آنـان بـه خصـوص زمانـی 

ی نکات زیبایی اسـت: راه گشـای مسـائل اسـت )همـان(. روایـت امام علـی؟ع؟ در این باره حـاو

ـمْ  ُ ـبّانِ ، فَاِنَّ
ُ

يْـكَ فَاسْـتَبْدِهِ بِبِدايَـةِ الشّ
َ
 عَل

َ
مْـرٍ قَـدْ طَـرَا

َ
شْـوَرَةِ فی ا َ  »اِذَا احْتَجْـتَ اِلَ الْ

هولِ وَ الشُـيوخِ لِيَسْـتَعْقِبوهُ 
ُ

ك
ْ
ىِ ال

ْ
هُ بَعْدَ ذالِكَ اِل رَا

َ
َّ رُدّ ُ

سْـرَعُ حَدْسـا ، ث
َ
ذْهانا وَ ا

َ
 ا

ُ
حَدّ

َ
ا

کْثَـرُ« )ابـن أبـی الحدیـد، 1404ق، ج 20، ص337(؛ 
َ
ـمْ ا بَتَُ رِ ْ َ

ـهُ ، فَـاِنَّ ت
َ
سِـنُوا الخْتيـارَ ل وَ يُْ

کن، زیرا آنان ذهنی  هرگاه به مشـورت نیازمند شـدى، نخست به جوانان مراجعه 

تیزتـر و حدسـی سـریع تر دارنـد. سـپس )نتیجـه( آن را بـه نظـر میان سـالان و پیـران 

کنند، چرا که  کنند، عاقبت آن را بسنجند و راه بهتر را انتخاب  برسان تا پیگیرى 

که به مشـورت  تجربـه آنـان بیش تر اسـت. یعنی بـرای عملکرد درسـت در مواردی 

کرد و هـم از تجربه پیران. نیازمنـد اسـت، هم باید از رأی جوانان اسـتفاده 

ى  فِ  ر
َ
که مجبـور به انجـام آن هسـتیم: >إِنِّ أ 6. دلـداری دادن بـه فرزنـدان بـه خصـوص در اموری 

ى <. ـكَ  فَانْظُرْ مـا ذا تَر بَُ
ْ

ذ
َ
نِّ أ

َ
نـامِ أ َ الْ

بَتِ«. 
َ
، یـا أ کنیم تا زیبا بشـنویم: »یا بُيََّ 7. خوش بیـان  بـودن و بیان شـیرین  داشـتن: زیبا خطـاب 

که اسـلام در پی تربیت مسـلمانان مکرر بـه آن توصیه  گفتـن از هنرهایی اسـت  خـوب سـخن 

< )بقره: 83( فرمودند: 
ً
اسِ حُسْـنا وا لِلنَّ

ُ
نموده اسـت. امام باقر؟ع؟ در تفسـیر آیه شـریفه >وَ قُول

ـانَ  عَّ
َّ
 يُبْغِـضُ الل

َّ
ـمْ فَـإِنَّ الَلَّه عَـزَّ وَ جَـل

ُ
ك

َ
 ل

َ
نْ يُقَـال

َ
ـونَ أ بُّ ِ

ُ
حْسَـنَ مَـا ت

َ
ـاسِ أ ـوا لِلنَّ

ُ
»قُول
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ـيَّ  َ ـبُّ الْ حِـفَ وَ يُِ
ْ
ل ُ  الْ

َ
ـائِل ـشَ السَّ تَفَحِّ ُ فَاحِـشَ الْ

ْ
ؤْمِنِـنَ ال ُ  الْ

َ
ـانَ عَـی عَّ ابَ الطَّ ـبَّ السَّ

ـفَ« )ابـن بابویـه قمـی، 1376، ص254(؛ تَعَفِّ ُ عَفِيـفَ الْ
ْ
لِـمَ ال َ الْ

ید مردم به شـما بگویند، به آن هـا بگویید، چرا که  که دوسـت دار  بهتریـن سـخنی 

خداونـد، لعنت کننـده، دشـنام دهنده، زخـم  زبان زننـده بـر مؤمنان، زشـت گفتار، 

گـداى سـمج را دشـمن مـی دارد و با حیـا و بردبـار و عفیـفِ پارسـا را  بد زبـان و 

دوسـت دارد.

بَـتِ« )قرائتـی، 
َ
، یـا أ گفتگـوى پـدر بـا فرزنـدان، عاطفـی و محترمانـه باشـد: »یـا بُـيََّ 8. در خانـواده 

1388، ج 8، ص49(.

 ما تُؤْمَرُ«.
ْ

9. در مقابل پدر روح اطاعت پذیر داشته باشیم: »افْعَل

کنند: >یا  10. درک متقابـل داشـته باشـیم. افـراد مختلـف یـک خانـواده یـا جامعـه یکدیگـر را درک 

 ما تُؤْمَرُ سَـتَجِدُن  إِنْ شـاءَ 
ْ

بَـتِ افْعَـل
َ
 یـا أ

َ
ى  قـال ـكَ  فَانْظُـرْ مـا ذا تَـر ذْبَُ

َ
نِّ أ

َ
نـامِ أ َ ى  فِ الْ ر

َ
بُـيََّ إِنِّ أ

ين<.  ابِر الُلَّه مِـنَ الصَّ

ـكَ   ذْبَُ
َ
نِّ أ

َ
نـامِ أ َ ى  فِ الْ ر

َ
کنیـم: >یـا بُـيََّ إِنِّ أ کمـک  11. بـرای آسان شـدن امـور سـخت بـه یکدیگـر 

ين <. ابِر  مـا تُؤْمَـرُ سَـتَجِدُن  إِنْ شـاءَ الُلَّه مِـنَ الصَّ
ْ

بَـتِ افْعَـل
َ
 یـا أ

َ
ى  قـال فَانْظُـرْ مـا ذا تَـر

 ما تُؤْمَرُ<. در حالی 
ْ

بَتِ افْعَل
َ
12. مؤمن، تسلیم خداست و در برابر دستورات او بهانه نمی گیرد:>یا أ

کشـتن  کـه حضـرت اسـماعیل؟ع؟ می توانسـت بـه پـدر بگویـد: این خواب اسـت نـه بیدارى، 

کن و یا امر ارشـادى اسـت نه مولوى،  یّت نمی کند، صبر  فرزنـد حـرام اسـت، امر، دلالت بـر فور

توصیه اسـت نه واجب )همان(.

کارهـا، انگیزه هـا را بالا ببریم. اسـماعیل؟ع؟ نمی گویـد: »اذبن، اقتلـن« تا براى  13. بـراى انجـام 

کـه بـه تـو ابـلاغ شـده انجـام   مـا تُؤْمَـرُ<؛ فرمـان الهـی 
ْ

پـدر سـخت باشـد، بلکـه می گویـد: >افْعَـل

بـده )همان(.

 یـا بُيََّ 
َ

14ـ  احسـاس رضایـت نسـبت به خواسـت خداونـدی را در وجـود خود پـرورش دهیم: >قال

 مـا تُؤْمَرُ ... <.
ْ

بَـتِ افْعَل
َ
 یـا أ

َ
ـكَ  ...  قـال ذْبَُ

َ
نِّ أ

َ
نـامِ أ َ ى  فِ الْ ر

َ
إِنِّ أ

 ما تُؤْمَرُ<.
ْ

بَتِ افْعَل
َ
یم: >یا أ 15. به تصمیمات درسـت دیگران احترام بگذار

كَ< . ذْبَُ
َ
نِّ أ

َ
نامِ أ َ ى  فِ الْ ر

َ
 یا بُيََّ إِنِّ أ

َ
کنیم: >قال 16. به فرزند خود به چشم امانت نگاه 
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که  کشـید. فرزندى  17. در راه خـدا بایـد از همـه ى دلبسـتگی ها حتـی دلبسـتگی بـه فرزند دسـت 

کـه  کنـون  گرفتـه اسـت، ا حـدود یـک قـرن در انتظـارش بـوده و بـا دعـا و تضّـرع او را از خداونـد 

نِّ 
َ
کنـد:>أ کـرده و بازویـی بـراى پـدر پیـرش شـده اسـت بایـد با دسـت خـودش او را ذبـح  رشـد 

ـك< )همان(.  ذْبَُ
َ
أ

ـغَ مَعَهُ 
َ
ا بَل مَّ

َ
کار کردن یـاد دهیـم: >فَل 18. بـه فرزنـدان خـود مسـئولیت بدهیـم و از نوجوانـی به آن هـا 

عْيَ<. السَّ

عْيَ< )همان، ص 48(. کار و تلاش است: >مَعَهُ السَّ 19. از نشانه هاى فرزند خوب، کمک به پدر در 

 ما تُؤْمَرُ<.
ْ

بَتِ افْعَل
َ
کنند:>یا أ کارهاى الهی تشویق و دلگرم  20. کوچک ترها، بزرگ ترها را به انجام 

ين< . ابِر 21. در امور سخت صبور باشیم: >سَتَجِدُن  إِنْ شاءَ الُلَّه مِنَ الصَّ

كَ   ذْبَُ
َ
نِّ أ

َ
نامِ أ َ ى  فِ الْ ر

َ
کارهای خداپسـندانه یاری برسـانیم: >یا بُيََّ إِنِّ أ 22. به دیگران در انجام 

 ما تُؤْمَرُ<.
ْ

بَتِ افْعَـل
َ
 یا أ

َ
ى  قال فَانْظُـرْ مـا ذا تَر

23. عمـل بـه وظیفه، صبـر و پایدارى می خواهد و صبر را باید از خداوند خواسـت: >سَـتَجِدُنِ إِنْ 

ينَ< )همان، ص 50(. ابِرِ شـاءَ الُلَّه مِنَ الصَّ

کمال اسـت، بدون امتحان نمی توان به رشـد رسید: >یا  24. امتحانات سـخت لازمه رسـیدن به 

كَ <. ذْبَُ
َ
نِّ أ

َ
نامِ أ َ ى  فِ الْ ر

َ
بُيََّ إِنِّ أ

نِّ 
َ
نـامِ أ َ ى  فِ الْ ر

َ
کننـد: >یـا بُـيََّ إِنِّ أ کمـال نقش آفرینـی  25. دیگـران می تواننـد در رسـیدن مـا بـه 

ـكَ <. ذْبَُ
َ
أ

ينَ< )همان(. ابِرِ 26. کمالات خود را از خدا بدانیم نه از خود: >إِنْ شـاءَ الُلَّه مِنَ الصَّ

ينَ< )همان(. ابِرِ کارها >ان شاء اللَّه< بگوییم: >سَتَجِدُنِ إِنْ شاءَ الُلَّه مِنَ الصَّ 27. در 

28. در همه امور به خواست خداوند متکی باشیم: >إِنْ شاءَ الُلَّه<.

نتیجه گیری
گفتگـوی حضـرت ابراهیـم و اسـماعیل؟عهم؟ در داسـتان ذبح اسـماعیل؟ع؟،  نـگاه تربیتـی بـه 

کارگیـری آن هـا می توانـد تنظیم گـر روابـط  کـه توجـه و بـه  صیـد راهبردهـای مهمـی را در پـی دارد 

مختلـف انسـان در حیطه هـای فـردی، خانوادگـی و اجتماعـی باشـد. حضرت ابراهیـم؟ع؟ با نظر 
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کاری سـخت بـا مطرح کـردن موضـوع آن بـا  بـه وظیفـه شـرعی خویـش و در پـی اقـدام بـرای انجـام 

فرزنـدش اسـماعیل، خـود و او را بـرای انجام فرمـان خداوند آمـاده می کند و تعامل زیبـای این پدر 

و پسـر آشـکارکننده روح عظیـم این دو بـزرگ و درس آموز نـکات تربیتی فراوانی اسـت. راهبردهای 

عظیم تربیتی، تنها ناظر به یک آیه از قرآن کریم، آن هم در حد بضاعت اندکِ فهم کننده، روشن گر 

که بایـد مورد  کارآمـد و به روز اسـت  ظرفیـت عظیـم قرآن کریـم در امـکان سـامانِ یـک نظـام تربیتـی 

گیرد.  توجه پژوهشـگران قـرار 
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وارثان برگزیده از دیدگاه قرآن کریم 
)مطالعه موردی آیه  32 سوره فاطر(1

سیدمجتبی ملکی2

چکیده
کامل هدایت انسان است. بهره مندی  کتاب آسمانی، معجزه جاویدان پیامبر اکرم؟ص؟ و برنامه جامع و  قرآن کریم، آخرین 
که رجوع بـه قرآن از  صحیـح از این نسـخه شـفابخش و صعود به قله های رفیع انسـانیت توحیـدی در صورتی ممکن خواهـد بود 
کـه برخی آیات  مسـیر اهل بیـت؟عهم؟ صورت پذیرد، زیرا ایشـان مخاطبـان اصلی ترجمان واقعـی و وارثان حقیقـی قرآنند. از آنجا 
گاه متضادی را دارند، برای شـناخت مقصـود واقعی خداونـد و پی بردن به  قـرآن ظرفیت برداشـت معانـی و پیام های متفـاوت و 
زوایای پنهان معانی ژرف آیات وحی، معیار و شاخصی مصون از خطا و اشتباه مورد نیاز است. در زمان حیات رسول خدا؟ص؟، 
ایـن مهـم بر عهده ی ایشـان بود. بر اسـاس آیـات قرآن کریم و سـخنان رسـول خدا؟ص؟، بعد از رحلـت آن حضـرت، اهل بیت؟عهم؟ 
گران سـنگ و ادامه دادن مسـیر نورانـی نبوت به منظـور هدایت  برگزیـدگان خداونـد بـرای امامت امـت و پاسـداری از ایـن میـراث 
انسـان ها بـه سـرمنزل حیات طیبـه هسـتند و ایـن رسـالت مهـم را بـر عهـده دارنـد. آیـات فراوانـی بـر اصـل انحصار نیـل بـه بیکران 
معـارف حیات بخـش و انسان سـاز قـرآن بـه مسـیر اهـل بیـت؟ص؟ و تصریـح بـر شـخص امـام دلالـت می کنـد. یکـی از ایـن آیات، 
کتابخانـه ای و بهره مندی از منابـع روایی و تفسـیری، به بیان  آیه 32 سـوره فاطر اسـت. این نوشـتار برآن اسـت تـا با روش تحقیـق 

چگونگی این مهم بپـردازد. 
واژه های کلیدی: سوره فاطر، تفسیرتربیتی، امامت، وارثان برگزیده قرآن.

یخ پذیرش: 98/11/14 یافت: 98/8/1       تار یخ در 1.  تار
Karimehqom42@gmail.com   2.  خارج فقه و اصول، مدرس   دانشگاه فرهنگیان قم
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مقدمه
گســتره های وســیع تری از علــم و دانــش، نه تنها غبــار خطا،  گــذر زمان و دســت یابی بشــر به  بــا 

کهنگــی بــر ســاحت قرآن کریــم و برنامه هــای حیات بخــش و انسان ســاز آن ننشســته،  فرســودگی و 

ی از احکام آن اســت.  گرو پیرو بلکــه حقانیت و دســتیابی به ســعادت مــادی و معنوی انســان در 

 مِــنْ حَكــمٍ حَيــدٍ< )فصلــت: 42(. امــا ســوال 
ٌ

يــل فِــهِ تَنْز
ْ
 مِــنْ بَــنِْ يَدَيْــهِ وَ لا مِــنْ خَل

ُ
باطِــل

ْ
تيــهِ ال

ْ
>لا يَأ

کــه بعــد از رحلــت رســول خــدا؟ص؟، وظیفــه مســلمانان و حتــی عمــوم انســان ها بــرای  اینجاســت 

ــم  ــای متلاط ی ــان در ــا در می ــت؟ آی ــرآن چیس ــاز ق ــش و انسان س ــارف حیات بخ ــق و مع ــم حقای فه

گاه متضــاد عالمــان و اندیشــمندان غیــر معصــوم و بــا تکیــه بــر فهــم ناقص  اندیشــه های متفــاوت و 

کــرد؟  خــود، می تــوان احــکام و حــدود الهــی را از قــرآن اســتنباط و بــه آن عمــل 

کتاب های آســمانی      چنیــن امــری بــا فلســفه تشــریع دیــن و فرســتادن رســولان الهی بــه همــراه 

کاملــی را  ســازگار نیســت. خداونــد بــرای زنــده، فعــال و پویا مانــدن برنامه هــای قــرآن، انســان های 

کــه بــا علــم بــه ظاهــر و باطن قــرآن و احاطه بــه تمــام زوایای پیــدا و پنهــان آن، پیگیــر تحقق  برگزیــده 

اهــداف الهــی بــوده و در عمــل بــه احــکام الهی، پیشــرو هســتند. ایــن برگزیــدگان، مرجعــی مطمئن 

بــرای مــردم و مســئول هدایت جامعه به ســرمنزل مقصود خواهند بــود. به تصریــح قرآن کریم )مائده: 

کــه متأســفانه بعــد از رحلــت رســول خــدا؟ص؟ مورد  67( امامــت، مکمــل دیــن و ادامــه نبــوت اســت 

گرفت و جامعه ی بشری از برکات بی بدیل آن محروم ماندند.  بی مهری و هجمه های فراوان قرار 

که منجر به ســرنگونی نظــام شاهنشــاهی و برپایی جمهوری      وقــوع انقــلاب اســلامی در ایــران 

ــه رهبــری امــام  ــه عنــوان الگویــی از حکومــت ولایــی ب یــت ولایــت فقیــه شــد، ب ــا محور اســلامی ب

گاهی از  کشــورهای مختلــف بــا آ معصــوم در جهــان معرفــی شــده اســت. ایــن امر ســبب شــد مــردم 

اهــداف عالــی انســانی _ الهــی اســلام و توانایی حکومت اســلامی بــرای مدیریت جامعــه، فوج فوج 

ی آورنــد. به مــوازات این اقبــال عمومی، دشــمنان نیز بــر عمق و وســعت فعالیت های  بــه اســلام رو

تخریبــی خــود افزودنــد. محــور اصلــی ایــن حمــلات، تحریــف، تخریــب و تکذیــب اصــل مترقــی 

ولایــت و امامــت اســت. بــه همیــن دلیل ضــرورت دارد بــا زدودن غبار غربــت و مظلومیــت از آیات 

ــر در فضــای  ــه  خصــوص حضــور فعــال و مؤث ــن ب ــا اســتفاده از ابزارهــای نوی ــه امامــت و ب ــوط ب مرب

کام تشــنگان حقیقــت را از زلال مســتندات قرآنــی، ماهیــت، اهمیــت، اهــداف، آثــار  مجــازی، 
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ــپهر  ــید س ــن خورش ــی دوازدهمی ــت جهان ــرای حکوم ــه را ب ــیراب و زمین ــوم س ــام معص ــرکات ام و ب

کــرد. یکــی از ایــن آیــات، آیــه 32 ســوره فاطــر اســت. ایــن  امامــت، حضــرت مهــدی؟عج؟ فراهــم 

کتابخانــه ای و بهره منــدی از منابــع روایــی و تفســیری، بــه  نوشــتار بــرآن اســت تــا بــا روش تحقیــق 

بیــان چگونگــی ایــن مهــم بپــردازد. 

1. آیه وراثت
خداوند در این آیه می فرماید: 

ــمْ مُقْتَصِدٌ  مْ ظــالٌِ لِنَفْسِــهِ وَ مِنُْ نُْ ِ
َ

ذيــنَ اصْطَفَينــا مِــنْ عِبادِنــا ف
َّ
كِتــابَ ال

ْ
وْرَثْنَــا ال

َ
َّ أ ُ

>ث

بيــرُ< )فاطر: 32(؛ 
َ

ك
ْ
 ال

ُ
فَضْــل

ْ
يــراتِ بِــإِذْنِ الِلَّه ذلِــكَ هُوَ ال َ ــمْ ســابِقٌ بِالْ وَ مِنُْ

کردیــم بــه ارث  کــه از بنــدگان خــود انتخــاب   کســانی  کتــاب را بــه آن  گاه ایــن  آن 

دادیــم، پــس بعضــی از بنــدگان ســتمگر خویشــند، بعضــی میانــه رو و بعضــی از 

ــت. ــزرگ اس ــش ب ــان بخش ــتابند. آن هم ــا می ش ــوى نیکی ه ــه س ــدا ب ــه اذن خ ــان ب ایش

ــا« اســتفاده شــده اســت؟ 2.  وْرَثْنَ
َ
ــه ســوالاتی مطــرح اســت از جملــه: 1. چــرا از واژه ی »أ ــاره آی درب

کســانی هســتند؟ 4. ضمیــر »هــم« در »مِنْهُــمْ«  مقصــود از »کتــاب« چیســت؟ 3. برگزیــدگان چــه 

کیســت؟  ــه رو«  کســی اســت؟ 6. »میان ــه خــود« چــه  کســانی اســت؟ 5. »ســتمگر ب ــه چــه  اشــاره ب

کســانی هســتند؟  8. »بــه اذن الله« چــه نکتــه ای را بیــان  7. »پیشــی گیرندگان در نیکی هــا« چــه 

کدام اســت؟و ســؤالاتی دیگر با ارائــه نظــرات و احتمالات  می کنــد؟ 9. مصــداق »بخشــش بــزرگ« 

کنیــم، از هــزار احتمــال بیش تر خواهد شــد.  گــر آن هــا را در یک دیگــر ضرب  کــه ا گونــه ای  فــراوان بــه 

کــه در فهــم پیــام آیــه و رســیدن بــه معنــای مرجــع  )طباطبایــی، 1374،  ج17، ص47(. مهم تریــن ســؤال 

کســانی هســتند؟ اینــک مناســب اســت بــه  کــه »وارثــان برگزیــده« چــه  الهــی نقــش دارد، ایــن اســت 

دیــدگاه هــای مطــرح شــده در ایــن زمینــه پرداختــه شــود.

ح شده درباره ی معرفی وارثان  2. بررسی دیدگاه های مطر
کلی وجود دارد:      در معرفی وارثان برگزیده، سه دیدگاه 

گیرنــدگان در نیکی هــا« از  پیامبران،  گــروه »ظالــم بــه خــود«، »میانه رو« و »پیشــی     اول: هــر ســه 
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عمــوم مؤمنیــن، علمــای اســلام و یــا همــه ی امّــت اســلامی، وارثــان برگزیــده و اهــل بهشــت هســتند 

)سمرقندی، 1416ق، ج3، ص109؛ ثعلبی نیشابوری، 1422ق، ج 8، ص107؛ زمخشری، 1407ق، ج 3، ص612؛ 

ی، 1418ق، ج 4، ص259؛ خطیــب، 1424ق، ج 11، ص886(. بــر  رازی، 1408ق، ج 26، ص238؛ بیضــاو

کــه دیــدگاه   ایــن اســاس، آیــه مربــوط بــه مســأله امامــت نیســت. مشــهور میــان علمــای اهل ســنت 

منصوب بــودن امامــان از ناحیــه خداونــد را نپذیرفته انــد، همیــن قــول اســت. 

که     دوم: وارثــان برگزیــده، افــراد و گروه هایی خاص هســتند. به بیان دیگر پیامبــران )در صورتی 
کتاب های آســمانی )رازی، 1408ق، ج 26، ص239( یا دین باشــد )میبدی،  کتاب، جنس  مقصود از 

1393، ج8، ص184( و نــه فقــط قرآن کریــم( یــا علمــای امت اســلامی از جمله اهل بیــت )در صورتی 

کتــاب در آیــه، قرآن کریــم باشــد( مصــداق وارثــان برگزیده انــد. امــا »وارثــان برگزیــده«  کــه مقصــود از 

ــه، 1424ق، ج6، ص291؛  ــی، 1415ق، ج11، ص368؛ مغنی ــتند. )آلوس ــت؟عهم؟ نیس ــل  بی ــر در اه منحص

کــه جمعــی  طباطبایــی، 1374، ج 17، ص63؛ مکارم شــیرازی، 1374، ج 18، ص260(. ملاحظــه می شــود 

از مفســرین و اندیشــمندان شــیعه و ســنّی نیــز بــا انــدک تفاوتــی، طرفــدار ایــن نظریــه هســتند. نقطــه 

ک ایــن دونظریــه، نفــی انحصــار وارثــان برگزیــده در اهل بیــت؟عهم؟ اســت. مهم تریــن دلایــل  اشــترا

قــول اول و دوم عبــارت اســت از:

کــه بــر ســایر امت هــا      1. خداونــد، امّــت اســلامی را بهتریــن امّــت و میانــه رو و معتــدل دانســته 

برتــری دارد )مغنیــه، 1424ق، ج 6، ص291؛ ابن عجیبــه، 1419ق، ج 4، ص542؛ ابن عاشــور، 1420ق، ج 22، 

ص164؛ مراغــی، ج 22، ص130؛ آلوســی، 1415ق، ج 11، ص366؛ زمخشــری، 1407ق، ج 3، ص612؛ بغــدادی، 

گر چــه همــه ی مســلمانان از نظــر ایمــان و عمــل بــه قــرآن، یکســان نیســتند.  1415ق، ج 3، ص456(؛ 

گرفته انــد.  صاحب نظــران در ایــن تفســیر، بیشــتر »اصطفــا« را بــه معنــی »اختیــار« 

کــه قائمیــن واقعــی  2. برخــی معتقدنــد بایــد وراثــت قــرآن را بــه همــه نســبت  دهیــم؛ در حالــی 

ــه  ــن، ارث ب ــر ای ــلاوه ب ــی، 1374، ج17، ص63( ع ــند )طباطبای ــراد باش ــی از اف ــت، بعض ــر وراث ــه ام ب

ن تحمــل رنــج و زحمــت بــه دســت می آیــد و خداونــد نیــز قــرآن را  کــه بــدو معنــای چیــزی اســت 

ن تــلاش و زحمــت مســلمانان و از بــاب تفضّــل در اختیــار ایشــان قــرار داده اســت )خطیــب،  بــدو

1424ق، ج 11، ص886(.

کــه در مــورد  3. مقصــود از ضمیــر در )منهــم(، »برگزیــدگان« اســت؛ شــبیه همــان چیــزى 
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کــه می دانیــم همــه ی بنی اســرائیل وظیفــه خــود را در برابــر  بنی اســرائیل آمــده اســت؛ در حالــی 

آن میــراث بــزرگ انجــام ندادنــد. یعنــی فــرد فــرد امــت مقصــود نیســت، بلکــه مجموعــه امــت مــورد 

نظــر اســت )مکارم شــیرازی، 1374،  ج18، ص262(. از این کــه »ظلــم« بــه »نفــس« مقیّــد شــده پــی 

کنــد و در عیــن حــال از برگزیــدگان باشــد  کســی نســبت بــه خــودش ظلــم  کــه مانعــی نــدارد  می بریــم 

)ثعلبی نیشــابوری، 1422ق، ج 8، ص107(.

گروه برگزیدگان داخلند، کســانی از فرزندان، خانواده و نســل  4. مقصود از ظالم و مقتصد که در 

آن ها هستند )مفید، 1413ق، 426(.

ــه رو و پیشــی  ــه خــود، میان ــم ب ــدگان دارای مراتــب و درجــات مختلفــی هســتند؛ ظال 5. برگزی

گیرنــدگان در نیکی هــا. خداونــد بــا ایــن تفصیــل ضمــن معرفــی اصنــاف ســه گانه برگزیــدگان، بــه 

کــه از فضــل  کــه داخــل بهشــت می شــوند. ظالــم بــه خــود، تصــوّر نکنــد  همــه ی آن هــا بشــارت داده 

که انســان در مقابل  ک برگزیده بودن، اســلام و ایمان اســت. همین مقــدار  خــدا محــروم اســت. مــلا

کنــد )ابن عاشــور، 1420ق، ج 22،  دیــن، تســلیم باشــد،کافی اســت تــا عنــوان برگزیده بــودن بر او صــدق 

ص164؛ خطیــب، 1424ق، ج 11، ص886(.

کــه حتــی در مــورد پیامبــران نیــز اتفــاق افتــاده اســت )رازی،  6. ظلــم بــه معنــی تــرک اولــی اســت 

ی  کــه و 1408ق،  ج26، ص239(؛ ماننــد آن چــه قرآن کریــم از قــول حضــرت یونــس؟ع؟ نقــل می کنــد 

کــه فرمــود: >رَبِّ إِنِّ  ــنَ< )انبیــاء: 87(؛ و حضــرت موســی؟ع؟  الِِ
َ

ــنَ الظّ کُنــتُ مِ کــرد: >إِنّى   عــرض 

نْفُسَــنا< 
َ
مْنــا أ

َ
نــا ظَل بَّ کردنــد: >رَ کــه عــرض  مْــتُ نَفْــس< )قصــص: 16( و حضــرت آدم و حــوا؟عهم؟ 

َ
ظَل

)اعراف: 23(. 

گــروه در یــک ردیــف و درجــه قــرار ندارنــد. ظالــم ممکــن اســت قبــل از ورود بــه  8. ایــن ســه 

گیــرد. میانــه رو نیــز  کیفــر و عــذاب نیــز بشــود یــا مشــمول مغفــرت خداونــد قــرار  بهشــت، متحمــل 

مــورد محاســبه قــرار می گیــرد، امــا محاســبه ای خفیــف و آســان. تنهــا پیشــی گیرندگان در نیکی هــا 

ــوند. ــد می ش ــی بهره من ــای اله ــده و از نعمت ه ــت ش ــاب وارد بهش ــدون حس ــه ب ک ــتند  هس

ــا  ــد« و ی ــه »امــر و اراده خداون ــا ب ــد« ی ــه علــم خداون ــه معنــای »ب ــه ب ــه اذن خــدا« در آی 9. قیــد »ب

بــه »توفیــق و لطــف خداونــد« اســت. ایــن قیــد مربــوط بــه هــر ســه قســم )ظالــم بــه نفــس، میانــه رو و 

ســبقت گیرنده در نیکی هــا( اســت )میبــدى، 1393، ج 8، ص185(.



ت
عتر

ن و 
قرآ

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
بیت

 تر
ت

لعا
طا

ی م
صص

تخ
ی- 

لم
ه ع

نام
صل

دوف
رم

ها
 چ

اره
شم

-1
39

8 
ان

ـــتـ
ـس

 زم
ز و

ییــ
 پـا

م -
دو

ل 
سا

132

گــروه بــه بهشــت  بيــرُ< داخل کــردن هــر ســه 
َ

ك
ْ
 ال

ُ
فَضْــل

ْ
10. مقصــود از آن فضــل بــزرگ >ذلِــكَ هُــوَ ال

اســت و یــا این کــه ظالــم علی رغــم ظالم بــودن، در زمــرة برگزیــدگان اســت )قرطبــی، ج 14، ص349(.

گــروه اهــل بهشــت  کــه هــر ســه  11. در روایاتــی از پیامبــر؟ص؟ و ســخنان اصحــاب آمــده اســت 

گــروه بــه  کــه رســول خــدا؟ص؟ فرمودنــد: »ایــن ســه  هســتند. از ابوســعید خــدری و اســامه نقــل شــده 

منزلــه ی واحــد و همگــی در بهشــت خواهنــد بــود«. ابــودرداء از حضــرت پیامبر؟ص؟ هنــگام تلاوت 

کــه می فرمــود: »پیشــی گیرندگان در نیکی هــا، بــدون حســاب وارد بهشــت می شــوند.  آیــه شــنیده 

کرده انــد، در  کــه بــه خــود ســتم  کســانی  افــراد میانــه رو مــورد محاســبه ی آســان قــرار می گیرنــد، امــا 

گفتــه:  طــول محشــر حبــس می شــوند، ســپس خــدا بــا نظــر رحمــت بــه آن هــا می نگــرد«. ابــن عبــاس 

»ســابق بــه خیــرات، بــدون حســاب وارد بهشــت می شــود و مقتصــد بــه ســبب رحمــت خــدا و 

ظالــم در حــق خــود و أصحــاب اعــراف بــه شــفاعت پیامبــر؟ص؟ بــه بهشــت می رونــد«. ابــن عبــاس 

گفتــه اســت: پیامبــر؟ص؟ ظالــم  کافــر دانســته اســت. خلیفــه دوم  در نقــل دیگــری، ظالــم بــه خــود را 

گــروه در زمــره ی صالحیــن هســتند  گفتــه: هــر ســه  کافــر دانســته اســت. عبیــد بــن عمیــر  بــه خــود را 

)ســیوطی، ج 5، ص251(.

سوم: وارثان برگزیده، فقط اهل بیت؟عهم؟ هستند. بیشتر مفسرین شیعه، مقصود از برگزیدگان 
وارث قرآن کریــم را منحصــراً معصومیــن؟عهم؟ می داننــد )قمــی، 1367، ج 2، ص209؛ طوســی، ج8، 

ص429؛ طبرســی، 1360، ج20، ص336؛ ابــن شهرآشــوب، 1410ق، ج1، ص206؛ رازی، 1408، ج16، ص 113؛ 

کاشــانی، 1336، ج 7، ص410؛ شــبّر، 1407ق، ج 5، ص208؛ فیض کاشــانی، 1415ق، ج4، ص238؛ مغنیــه، 

کاشــانی، 1410ق، ج 2، ص1165؛ قرائتــی، 1383، ج9، ص500(. مهم تریــن دلایــل قــول  1425ق، ص576؛ 

ســوم عبــارت اســت از: 

1. اهل بیت؟ص؟ از نظر ارتباط سببی و نسبی، در رتبه اول وارثان پیامبر؟ص؟ قرار دارند. 

کلمــه »اصْطَفَیْنــا« صرفــاً شایســته ی افــرادی معصــوم هم چــون پیامبــر؟ص؟ و امامــان   .2

کــه خداونــد بــه دلیــل علــم بــه شایســتگی های ظاهــری و باطنــی و برخــورداری  معصــوم؟عهم؟ اســت 

از صلاحیت هــای لازم ایشــان را از میــان مــردم برمی گزینــد. 

کاســتی،  که خالی از هرگونه  کس یا چیزی اســت  3. واژه ی »اصطفــی« بــه معنای برگزیدن آن 

ــه  ــی« را ب ــوان »اصطف ــس نمی ت ــت. پ ــده اس ــا ش ــص« معن ــه »نق ــم ب ــد. ظل ــص باش ــی و نق ناخالص
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کــرد.   خــودش )خالــی از نقــص( و نقیضــش )ظلــم( تقســیم 

گروهی خاص  کــه طبعــاً  4. اضافــه ی لفــظ »عِبــاد« بــه »نــا« بر شــرافت ایــن »عبــاد« دلالت دارد 

از مســلمانان هســتند و وارثــان قرآن کریــم از میــان ایــن عبــاد برگزیده شــده اند. 

که با محتوای  5. یکــی از ویژگی هــای قرآن کریــم، آمدن صفتی از خداوند در انتهای آیه اســت 

کوتاهــی بنــدگان مطــرح باشــد، صفــت غفــور و رحیــم  گــر موضــوع  آیــه ســازگار باشــد؛ بــرای نمونــه ا

گــر  گردن کشــی طــرح شــود، صفــت شــدید العقــاب آمــده و ... . ا گــر موضــوع ســرپیچی و  می آیــد. ا

کــه در انتهای آیه  کبیــر« خداوند، ورود ظالمان به بهشــت باشــد، مناســب آن بود  منظــور از »فضــل 

کبیــر خداوند  گزینــه بــرای فضل  از صفــت »بخشــندگی« خداونــد اســتفاده می شــد. مناســب ترین 

در ایــن آیــه، همــان امــور اختصاصــی امامــت یعنــی برگزیــدن، وارث قــرآن قــراردادن و پیشــی گرفتن 

در خوبی هــا اســت. ایــن معنــا بــا فضل کبیــر خداونــد ســازگاری دارد، در غیــر این صــورت، تفضّــل 

گنــه کار )کــه وارد بهشــت می شــوند( یکســان و  خــدا بــه انبیــا و ائمــه؟عهم؟ بــا تفضّــل بــه مســلمانان 

برابــر خواهــد بــود و ایــن صحیــح نیســت. 

کــه اســتفاده از ایــن  کــه »اذن خــدا« در آن هــا آمــده اســت، چنیــن برمی آیــد  6. از مطالعــه آیاتــی 

کــه توهم یا ادعای اســتقلال وجود داشــته و یا امور بســیار مهم و سرنوشت ســاز  عبــارت در مــواردی 

کید شــود.  گاهــی، اراده و رضایت خداوند نســبت بــه آن مــورد تصریح و تأ کــه بایــد بــر آ بــوده اســت 

کارهــای نیــک مقیــد بــه »اذن خداونــد« اســت. مســلماً  در آیــه 32 ســوره فاطــر، پیشــی گرفتن در 

کوچــک و بزرگ عالم  که در همه ی حــوادث و اتفاقات  مقصــود از ایــن اذن، آن اذن عامــی نیســت 

هســتی جریــان دارد؛ زیــرا اصــل ایمــان و عمــل صالح بــدون پیشــی گرفتن از دیگــران نیز مشــروط به 

کــه بــرای برخــی از افــراد صادر  اذن خداونــد اســت. پــس بایــد ایــن اذن، یــک اذن مخصــوص باشــد 

کبیــر بــه شــمار آیــد. می شــود و داشــتن آن، فضــل 

کــه با قیــد »اذن الله« همراه شــده، قطعیت و حتمی بــودن وقوع  ویژگــی مشــترک اغلــب مواردی 

کلمه ی »ســابق« اســم فاعل اســت و بر اســتمرار دلالت  و تحقق موضوع آن اســت. از ســوی دیگر، 

گروهــی خــاص  کــه پیشــی گیرندگان در نیکی هــا،  گرفــت  دارد. از ایــن دو مطلــب می تــوان نتیجــه 

گرفتــن ایشــان در نیکی هــا اولًا بــه اذن خــاص خداونــد اســت، ثانیــاً: یــک امــر  کــه پیشــی  هســتند 

مســتمر اســت و ثالثــاً ایــن امــر حتمــی اســت. اســتمرار و حتمــی بــودنِ ناشــی از اذن و اراده تکوینی 
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کــه او ایشــان را از میــان بندگانــش برگزیــده باشــد؛ زیــرا  کســانی متصــور اســت  خداونــد، تنهــا بــرای 

ایشــان صلاحیــت لازم را بــرای ایــن مســئولیت ســنگین دارند.  

کــه ســبک و شــیوه ســخن گفتن قرآن کریــم منحصــر بــه فــرد بــوده و همیــن  7. تردیــدی نیســت 

کامــل مفردات  موضــوع، جنبــه اعجــاز لفظــی قرآن کریــم اســت. از ایــن رو تحلیــل و تبییــن جامــع و 

آیــات قــرآن، نقش بســزایی در نتیجــه و خروجی آن دارد؛ برای نمونه تفاوت اســت بیــن عبارت  »ما 

به ارث دادیم« و عبارت »به ارث بردند یا ارث داده شــدند«. در آیه 32 ســوره فاطر آمده اســت: »ما 

گفــت در  کــه آن هــا را برگزیدیــم بــه میــراث دادیــم«. می تــوان  کســانی از بندگانمــان  کتــاب را بــه  ایــن 

ایــن آیــه هــم نســبت بــه میــراث قرآن کریــم و هــم نســبت بــه وارثــان آن، عنایت ویــژه ای وجود داشــته 

کــه واژه »اصطفــی« و »ورث«  اســت؛ برایــن اســاس، آیــه 32 ســوره فاطــر را نمی تــوان بــا ســایر آیاتــی 

گفتــه باشــد از میــان همــه ی مســلمانان،  کــه خداونــد  کــرد. معنــی نــدارد  در آن هــا آمــده مقایســه 

کــه برخــی از برگزیــدگان ظالمنــد و ... ؛  گفــت  همــه ی ایشــان را برگزیدیــم. هم چنیــن نمی تــوان 

کــه خداونــد  کلام الهــی، هیچ کجــا دیــده نمی شــود  زیــرا در ادبیــات و ســیاق آیــات قرآن کریــم و 

غیرخالــص را بــرای چنیــن امــر مهمــی »برگزیــده« بنامــد.

8. از این کــه خداونــد برگزیــدگان را وعــده ی بهره منــدی جاودانــه از بهشــت داده اســت، پــی 

گناه هســتند؛ زیرا بشــارت دادن  که برگزیدگان، افرادی خاص و به دور از هرگونه پلیدی و  می بریم 

کــه ذات باری تعالــی از آن منــزه اســت )کاشــانی،  گمراهــی اســت  گناهــکاران بــه بهشــت، فریــب و 

1336، ج 7، ص410(. 

9. وارث قرآن کریــم بایــد بــه جمیــع احــکام و معــارف ظاهــر و باطــن آن آشــنا و عالــم باشــد 

کســی جــز  کنــد. چنیــن  گنــاه مــردم را هدایــت  تــا بتوانــد ضمــن مصون بــودن از خطــا، اشــتباه و 

کــه فرمــود:  معصــوم؟ع؟ نیســت 

کــه ادعاى علــم و دانــش قرآن کریــم را می کنند، من  »ســوگند بخــدا از تمــام مردمــی 

گر آیــه در قرآن کریم نبود از تمــام پیش آمدهائی  گاه ترم. ا یــلات آن آ بــه حقایــق و تأو

کــه تا روز قیامت می شــد اطــلاع می دادم. بپرســید از من پیش از آن کــه مرا نیابید. 

گــر از یــک  کــه دانــه را می شــکافد و مــردم را بــه هســتی مــی آورد، ا کســی  ســوگند بــه 

ــازل شــده و از  ــراى چــه ن گفــت در چــه وقــت و ب یــک آیــات قــرآن بپرســید خواهــم 
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ناســخ و منســوخ و خــاص و عــام و محکــم و متشــابه و مکــی و مدنــی آن هــا خبــر 

خواهم داد« )شــیخ مفیــد، ج1، ص34(. 

10. خداونــد در آیــه 19 ســوره ی انعــام بــه پیامبــر؟ص؟ فرمــود: »بــه مردم بگــو: این قرآن بــر من وحی 

کــه ایــن قــرآن بــه آن هــا می رســد، بیــم دهــم )و از مخالفــت فرمــان  کســانی را  شــده تــا شــما و تمــام 

خــدا بترســانم(«. مســلماً بعــد از رحلت پیامبر؟ص؟ نیز باید این رســالت به وســیله نفس پیامبر؟ص؟ 

ادامــه یابــد. بــر اســاس آیــات قــرآن بــه خصــوص آیــه ی مباهلــه )آل عمــران: 61( نفــس، پیامبــر؟ص؟ و 

حضــرت علی؟ع؟ هســتند.

کــه یــک ســیر  11. بــا توجــه بــه محتــوای ســوره ی فاطــر و وحــدت مضمــون و پیوســتگی آیــات آن 

کلــی قــرآن یعنــی ترســیم مســیر هدایــت و رســتگاری  ــه هــدف  ــرای رســیدن ب طبیعــی و منطقــی ب

انســان اســت، بهتــر می تــوان مقصــود آیــه را فهمیــد. ایــن ســوره از ســوره های مکــی و نــزول آن قبــل از 

هجرت پیامبر؟ص؟ بوده است. )طبرسی، 1360،  8، 624؛ رازی، 1408ق،  ج16، ص8؛ عاملی، 1413ق، ج 3، 

ص45؛ قمی مشهدی، 1368، ج10، ص52؛ ابن جوزی، 1422ق،  ج3، 505ص؛ رازی، 1420ق، ج26، ص221؛ 

کثیر، 1419ق،  6ج، ص47(. از ویژگی های  قرطبی، 1364،  ج14، ص319؛ حقی بروســوی،  ج7، ص311؛ ابن 

کلی  بــارز ســوره های مکــی، پرداختــن بــه اصــول دیــن )توحیــد، معــاد و نبــوت( و مســائل اساســی و 

کــه یــک روال طبیعــی و منطقــی بــه شــمار مــی رود. در ابتــدای ابــلاغ دیــن جدیــد و آئیــن نــو،  اســت 

گــردد. در ابتــدای ظهور  کلــی آن دیــن بیــان شــود تا زمینــه برای اجــرای جزئیــات فراهم  بایــد مســائل 

دیــن اســلام، جامعه و حکومت منســجم اســلامی شــکل نگرفتــه بود و لذا بســیاری از مســائل مورد 

ابتــلا نبــود و یــا زمینــه و شــرایط بیــان و اجــرای آن هــا فراهــم نبــود. حرام بــودن مشــروبات الکلــی در 

چنــد مرحلــه بیــان شــد. مســائل مربــوط بــه روابــط میــان زن و مــرد، اقتصــاد و معیشــت و بســیاری 

دیگــر از احــکام مرتبــط بــا زندگــی شــخصی و اجتماعــی مــردم در مدینــه ابــلاغ شــد؛ یعنــی حــدود 

کــرم؟ص؟ مبعوث  شــدند. 13 ســال پــس از آن کــه  پیامبرا

در جوامــع بشــری نیــز ایــن روش مبتکرانــه قرآن کریــم از ســوی مصلحــان مــورد اســتفاده قــرار 

کــه رهبــری قیــام را  می گیــرد. در ابتــدای شــکل گیری انقــلاب اســلامی ایــران، امــام خمینــی؟ره؟ 

کلــی مــورد نظــر بــرای حرکــت مــردم مســلمان ایــران بــه آینــده را  بــر محــور  برعهــده داشــت، اصــول 

کــرد؛ بــرای نمونــه حکومــت بایــد بــر اســاس قوانیــن اســلامی باشــد. اصــل  آموزه هــای اســلام  ترســیم 
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کشــور ایران شــیعه  کمیت سیاســی جامعه اســت. مذهب رســمی  ولایــت فقیــه محور و اســاس حا

اســت. دفــاع از مظلــوم، فــارغ از ملیــت، مذهب، رنــگ و نژاد، از اصول اساســی حکومت اســلامی 

کــه مــردم در اوایــل  ــود  کلــی نظــام جمهــوری اســلامی ب اســت و ... . ایــن مــوارد، برخــی از اصــول 

حرکــت انقلابــی خــود بــا آن هــا آشــنا شــدند و بــا تصویــری روشــن از آینــده بــه قیــام و انقــلاب ادامــه 

دادنــد تــا پیــروز شــدند. بعــد از پیــروزی انقــلاب اســلامی، نوبــت بــه ســامان دهی زندگــی اجتماعــی 

مــردم در ابعاد آموزشــی، سیاســت داخلــی و خارجی، اقتصــاد، فرهنگ و... رســید. در این مرحله 

کــه متناســب بــا نیــاز جامعــه، قوانیــن از قرآن کریــم و ســنّت اســتخراج و در اختیــار مــردم قــرار  بــود 

یــت قانون  گــون، ابتــدا قانــون اساســی تدویــن و ســپس ســایر قوانیــن بــا محور گونا گرفــت. در جوامــع 

کــه در ایــن ســوره آمــده نیــز بــه همــان ســه محــور برمی گــردد. اساســی وضــع می شــود. ســایر امــوری 

کــه در آن هــا بــر اختصــاص آیــه بــه  12. احادیــث فراوانــی از معصومیــن؟عهم؟ وجــود دارد 

اهل بیــت؟عهم؟ تصریــح شــده اســت. امــام علــی؟ع؟ فرمــود: »مــا هســتیم آن برگزیــدگان وارث قــرآن« 

یــه مــا نــازل شــده  )حلــی، 1379، ص372(. امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »ایــن آیــه فقــط در حــق مــا و ذر

اســت« )مجلســی، بی تــا، ج 23، ص222(. حضــرت امــام رضــا؟ع؟ در پاســخ ســوال کننده ای فرمــود: 

»ایشــان فرزنــدان فاطمــه؟عها؟ هســتند« )کلینــی، 1362، ج1، ص215(. امــام باقر؟ع؟ در پاســخ دو نفر از 

گردیــده اســت« )صــدوق، 1403ق، ص105(  مــردم بصــره فرمــود: »آیــه در شــأن مــا خانــدان نبــوت نــازل 

کــه خداوند ایشــان را برگزید  کســانی  کــرد و فرمود: »ما هســتیم آن  کاظــم؟ع؟ ایــن آیــه را تلاوت  امــام 

و قــرآن را بدیشــان بــه ارث داد« )فیض کاشــانی، 1415ق، ج4، ص238(. از امــام رضــا؟ع؟ روایت شــده 

کــه: »خداونــد از برگزیــدگان وارث قــرآن، عتــرت معصومیــن را اراده نمــوده اســت« )همــان( از امــام 

کــه: »وارثــان برگزیــده همگــی از آل پیامبــر؟ص؟ هســتند« )همــان(.  عســکری؟ع؟ اســت 

یــادى در ایــن مــورد دیده ام  کــه اخبــار ز گفتــه اســت  کتــاب »ســعد الســعود«  ســیدبن طــاوس در 

کــرده ام. ایــن اخبــار شــاهدند بــر این کــه آیــه شــامل  کتــاب »بهجــه« نقــل  کــه بعضــی از آن هــا را در 

تمــام اولاد پیغمبــر؟ص؟ اســت. ایشــان برخــی از منابــع خــود را نیــز نــام بــرده اســت؛ از جملــه شــیخ 

کتــاب »واحده«  کتاب »فرق« به اســناد خــود از حضرت صادق؟ع؟،  ابوجعفــر محمّدبــن بابویــه از 

ــر  ــن جعف ــدالله ب ــل« عب ــاب »دلائ کت ــد،  ــل می کن ــکرى؟ع؟ نق ــن عس ــام حس ــه از ام ک ــور  ــن جمه اب

کتــاب محمّــد بــن علــی بــن ربــاح به اســناد خــود از حضرت  حمیــرى از حضــرت عســکرى؟ع؟، از 
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کتــاب »جامع« صغیر یونس  کتاب محمّدبن مســعودبن عیاش در تفســیر قرآن، از  صــادق؟ع؟، از 

کــه در  کتــاب ابراهیــم خــراز و ســایرین  کتــاب عبــدالله بــن حمــاد انصــارى، از  بــن عبدالرحمــن، از 

آن هنــگام اســم آن هــا در خاطــرش نبــوده اســت )مجلســی، بی تــا، ج23، ص219(.

3. دیدگاه برگزیده در تفسیر آیه
که  کلـی و اساسـی دیـن اسـت. یکـی از ایـن محورها  سـوره ی فاطـر بیانگـر اصـول و محورهـای 

ضامـن اسـتمرار اهـداف نبـوّت و اجـرای احـکام و دسـتورات دینـی بـر آن متوقّـف اسـت، مسـأله 

کن، و  امامـت اسـت: »اى فرسـتاده مـا، آن چـه را از جانب پـروردگارت به سـوى تو نازل شـده ابلاغ 

گـر نکنـی )گویی هیـچ( پیام او را ابلاغ نکـرده اى و خداوند تو را از )فتنه و شـر( مردم نگه می دارد.  ا

گروهـی از  کـه شـیعیان و  کافـران را هدایـت نمی کنـد« )مائـده: 67(؛ آیـه ای  گـروه  بی تردیـد خداونـد 

اهل سـنّت معتقدنـد دربـاره حضـرت علـی؟ع؟ اسـت )طبرسـی، 1360، ج 3، ص344(. خداوند پس 

که  از آن کـه در آیـات قبـل بـه مسـائل مربوط به توحیـد و نبوت پرداخـت، در آیه 29 فرمود: »کسـانی 

کرده ایـم پنهـان و آشـکار  یشـان  کتـاب خداونـد را می خواننـد و نمـاز را برپـا می دارنـد و از آن چـه روز

گویا در صدد مقدمه چینی  یان ندارد«. سپس  که هرگز ز می بخشند، به داد و ستدى امید بسته اند 

که بنیـان و قـوام دین و احـکام الهی  بـرای بیـان یـک مطلب بسـیار مهـم و اساسـی اسـت. مطلبی 

بـر آن اسـتوار اسـت و در زمـره ی سـنّت ها و قوانیـن ثابـت خـدای متعـال قـراردارد. آن مطلب مهم، 

ارسـال پی در پـی رسـولان از سـوی خداونـد اسـت تـا عـلاوه بـر حفـظ و اجـرای اصـول احـکام الهـی 

کـه بـر پیامبران پیشـین نازل می شـد، حرکـت تکاملی دین با ارسـال دسـتورات جدیـد و تکمیلی، 

متناسـب بـا رشـد و بلوغ عقلی انسـان ها نیز اسـتمرار یابـد. از ایـن رو در آیه 31 فرمـوده: »و آن چه از 

که پیـش از آن  کردیم راسـتین اسـت و چیـزى )کتاب هایـی( را  کتـاب )آسـمانی قـرآن( بـه تـو وحـی 

کـه ماهیت این دیـن و آیین جدید بـا ماهیت و  بـوده اسـت راسـت می شـمارد«؛ یعنی تصور نشـود 

گاهی خود نسـبت به اندیشـه ها،  کتاب های آسـمانی پیشـین مغایرت دارد. در ادامه آیه، آ اصول 

گاه و بیناست«.  اعمال و رفتار بندگان را یادآوری می کند: »بی گمان خداوند به بندگان خویش، آ

سـپس در آیـه 32 بـه اراده ی حتمـی خداوند مبنـی بر حفظ و حراسـت از قرآن به عنـوان معجزه ی 

کـرم؟ص؟ و آخریـن برنامـه ی آسـمانی بـرای هدایـت انسـان پرداختـه و می فرماید:  یـدان پیامبـر ا جاو
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که از بندگان خویش برگزیده ایم به میراث دادیم« و البته خداوند  کسـانی  کتاب را به  »سـپس این 

کسـانی ایـن شایسـتگی را دارند.  بهتـر می داند چه 

کتاب هـای آسـمانی قبـل از قـرآن را بـه  کـه چـرا خداونـد،       در اینجـا ایـن پرسـش مطـرح اسـت 

همـه ی پیـروان آن ادیـان بـه ارث داد و قرآن کریم را بـه برگزیدگان؟ اصولًا چه نیـازی بود و چه نکته ای 

در ایـن اختصـاص )ارث دادن بـه برگزیـدگان( نهفتـه اسـت؟ پاسـخ سـوال از چگونگـی دلالـت آیه بر 

مسـأله امامت رمزگشـایی می کند. قرآن با سـایر کتاب های آسـمانی دو تفاوت عمده و اساسـی دارد:

کامل ترین برنامه هدایت و جاودانه است.  کتابی آسـمانی،  1. قرآن آخرین 

کرم؟ص؟ است.  2. قرآن، معجزه ی پیامبر ا

کتاب  کـه عـلاوه بـر اصـول و محورهـای اساسـی، جزئیـات ایـن  ایـن دو ویژگـی اقتضـا می کنـد 

گاه  آسمانی نیز دور از دستبرد تحریف و تغییر بماند. برای تحقق این هدف مهم، افرادی آشنا و آ

که بتوانند تا قیامت، علاوه بر حفظ و حراست آن،  به عمق معارف و حقایق قرآن کریم نیاز است 

تشـنگان زلال معـارف الهـی را سـیراب نماینـد. بی تردیـد، همـه ی امت اسـلامی، علما یـا مؤمنین 

از امـت اسـلامی نمی تواننـد حافـظ، مبیّن و مبلـغ همه ی معارف حقیقـی قرآن کریم باشـند. هیچ 

یـه ی پیامبـر؟ص؟ و همه ی امت  گر چه ذر کـدام از مفسّـرین شـیعه و سـنّی چنیـن ادعایـی ندارنـد. ا

کـه »برخی از بنـدگان نسـبت به خود سـتمگرند  اسـلامی وارثـان آئیـن ایشـان هسـتند، امـا از آن جـا 

کوتاهـی در انجـام دادن وظیفـه در قبـال  کمتریـن درجـه از ظلـم بـه خـود،  و برخـی نیـز میانـه رو« و 

کـه برگزیده خداوندنـد، وارث حقیقی قرآن کریم هسـتند.  گروهی خاص  قـرآن و احـکام آن اسـت، 

کـه بـه اراده، فرمـان و توفیـق خداونـد در انجـام دادن  گـروه سـوم از بنـدگان خـدا  آری! تنهـا 

گران سـنگ پیامبـر؟ص؟ هسـتند. ایـن همـان  نیکی هـا بـر دیگـران پیشـی می گیرنـد، وارث میـراث 

کـه حضـرت ابراهیـم؟ع؟ پـس از مبعوث شـدن بـه مقـام  فضـل بـزرگ خداونـد اسـت. مقـام والایـی 

یافـت آن شـد و سـتمگران از آن بهـره ای ندارنـد  نبـوت و موفقیـت در آزمـون الهـی، مفتخـر بـه در

کـه می خواهـد مصـداق این برگزیده و انتخاب شـدن بـرای به دوش کشـیدن بار  کسـی  )بقـره: 124(. 

سـنگین وراثت قرآن کریم باشـد، باید لوازم و شـرایط آن را داشـته باشـد و اولین و مهم ترین شـرط، 

که از این ویژگی  کامل به معارف ظاهری و باطن قرآن است. این معصومین؟عهم؟ هستند  آشنایی 

منحصـر بـه فـرد برخوردارند. 
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از سوی دیگر قرآن کریم، هدایت، بیان و بصیرت برای همه ی مردم است )بقره: 185؛ آل عمران: 

کتاب های آسـمانی بـرای عموم مردم بوده اسـت )انعـام: 91(.  کـه سـایر  138؛ جاثیـه: 20(؛ همان گونـه 

کلمات،  گـر مقصـود خداونـد از به میراث دادن قـرآن، جرم خارجی، صفحات، نوشـته ها و ظاهر  ا

آیـات و سـوره های آن و حتـی امـکان بهره منـدی از هدایـت قرآن باشـد، همه ی مسـلمانان و بلکه 

عمـوم انسـان ها در تمـام زمان هـا و مکان هـا وارث آن هسـتند و قیـد »برگزیـدن« بی فایـده خواهـد 

بـود. قرآن کریـم بـرای عمـوم مردم نازل شـده اسـت )انعـام: 19(. آیـات آن، اختصاص به قـوم، قبیله، 

گر چـه همـه ی مـردم از ایـن  زمـان و مـکان خاصـی نـدارد )انعـام: 90؛ فرقـان: 1؛ ص: 87 ؛ تکویـر: 27(. ا

گر چـه جـز امـت اسـلامی  نعمـت اسـتفاده نمی کننـد و راه هدایـت قرآنـی را انتخـاب نمی کننـد و ا

کتـاب آسـمانی اهتمـام نمی ورزنـد، امـا حراسـت از قـرآن را خداوند  بـرای حفـظ و حراسـت از ایـن 

کـرده اسـت )حجـر: 9(. حتـی دعـوت پیامبـر؟ص؟ نیـز مربـوط بـه همـه ی جهانیـان اسـت و  تضمیـن 

گر مقصود از وارثان قرآن  رحمت الهی از مسـیر ایشـان به همه ی موجودات می رسـد )انبیاء: 107( و ا

را عامـلان بـه آن بـا درجـات مختلف )ظالـم به خود، میانه رو و سـابق بـه خیـرات( بدانیم، همه ی 

مسـلمانان داخـل می شـوند و باز هـم قید »برگزیـدگان« معنـا ندارد.

نتیجه گیری
کتاب آسـمانی و قیام به برخی  در آیـه 32 سـوره فاطـر، مطلبی مهمتر و فراتر از حفظ ظاهر این 

کامل  از احکام آن مطرح است. موضوع وراثت آیات و سوره های قرآن کریم همراه با علم و احاطه 

بـه حقایـق معانـی و معـارف بلنـد، التـزام عملـی بـه اجـرای احـکام، دسـتورات و برنامه هـای آن و 

کسـانی  کـه مفاد آیـه »تا به وسـیله آن، شـما و تمام  گونـه ای  توانایـی اسـتمرار هدایت گـری مـردم بـه 

کـه همه ی  گفت  کـه ایـن قـرآن بـه آن هـا می رسـد، بیـم دهـم« )انعـام: 19(، محقـق شـود. نمی تـوان  را 

که به وسـیله قرآن انذار می دهند. ترکیب منحصر به فرد  علما و مؤمنین نفس پیامبر؟ص؟ هسـتند 

کدام از دیگر آیات قرآن کریم تکرار نشـده اسـت  کـه در هیچ  کلمـات و جمـلات آیه 32 سـوره فاطر 

بـه اضافـه محتـوای سـوره، ترتیـب مطالـب آن و ...، بـه هیچ عنـوان با ادعـای وراثـت عمومی قرآن 

گفتن ندارد تا چه رسـد  که نیاز به  سـازگار نیسـت. وراثت ظاهر قرآن از بدیهیاتی به شـمار می رود 

بـه آن مقدمـات و توصیفـات پیرامـون وارثـان. همچنین روایات مورد اسـتناد به موضوع سرنوشـت 
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گـروه در چگونگـی ورود به بهشـت اشـاره دارند و در خصـوص انحصار و عـدم انحصار وارثان  سـه 

کـه هر کـس داخـل بهشـت شـود، لزومـاً از برگزیـدگان بـرای  کت هسـتند. روشـن اسـت  برگزیـده سـا

وراثـت قـرآن نخواهـد بـود. بهشـت، دارای مراتـب و درجـات متفاوتـی اسـت. هر کـس متناسـب بـا 

که برگزیدگان  ایمان و عمل خود در یکی از آن مراتب جای خواهد داشـت. بنابراین مانعی ندارد 

گـروه  بـرای وراثـت قرآن کریـم همـان پیشـی گیرندگان در نیکی هـا باشـند، امـا در عیـن حـال، دو 

دیگـر یعنـی ظالـم به خـود و میانه روها )کـه از دایره ایمان و عمل صالح خارج نشـده باشـند( نیز با 

محاسـبه آسـان و یـا بعـد از تحمـل مجازات های مناسـب، وارد بهشـت شـوند. موضـوع اصلی آیه 

وراثت، داخل شـدن یا نشـدن به بهشـت نیسـت.  
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Selected Heirs from the point of view of the Holy Quran 
(Case study of verse 32 of Surah Fatir)

Seyed Mojtaba Maleki1

The Holy Quran is the last heavenly book, the Prophet Mohammad’s immortal 
miracle, and a comprehensive and complete plan for guiding humans. Taking proper 
advantage of this healing prescription and ascending high peaks of monotheistic 
humanity will be possible if Quran is referred to by following Ahl al-Bayt’s path, 
because they are the main audience for being real translators and are true heirs of 
Quran. Since some verses of Quran can be misunderstood and have different and 
even contradictory messages, it is necessary to refer to a criterion, which is immune 
to errors and mistakes, to understand God’s true purpose and perceive the hidden 
angles of deep meanings of divine verses. During the Prophet Mohammad’s life, that 
was his responsibility. According to Quranic verses and the Prophet Mohammad’s 
sayings, after his death, Ahl al-Bayt were selected by God to guide people, keep this 
precious heritage, and follow the luminous path of prophecy for leading humans to 
pure life. Most verses point out the principle that the achievement of infinite life-
giving knowledge of Quran exclusively results from following Ahl al-Bayt’s path, 
and emphasize the person of Imam. The verse 32 of Surah Fater is one of them. This 
article attempted to present that point by a library research method and making use of 
narrative and interpretative sources.

Keywords: Surah Fater, educational interpretation, Imamat, selected heirs of Quran
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Educational Strategies in Human Communication in the 
Conversation between Ibrahim (AS) and Ismail (AS) 
with Emphasis on Verse 102 of Surah Safat

Zahra Zarei Maduiyeh 1

The Holy Quran as a book which causes humans to grow is full of educational 
knowledge in various dimensions to illuminate the path of guidance and help humans 
seeking perfection and growth; thus, one of the necessary matters that organizes the 
educational system of a good human and shows the mechanisms of taking advantage 
of Quranic teachings is the educational points mentioned in the verses and surahs. One 
of these verses that is full of educational points is the verse 102 of Surah Safat, which 
talks about the conversation between Hazrat Ebrahim and Hazrat Esmaeil. This article 
analyzed this verse to be extracted the educational dimensions and open an individual, 
family, and social educational path for ones who are thirsty for educational messages 
of Quran. This verse refers to how to regulate human relationships with God, oneself, 
and others, and teach how to manage human communications under specific or critical 
situations. To achieve this goal, the interpretations of this verse were reviewed and 
then its educational points were extracted. This article applied a descriptive-analytical 
method and the data were gathered by a library research method.

Keywords: educational strategies, human communications, conversation between 
Ebrahim and Esmaeil, Surah Safat
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The Manifestation of Quranic Verses and Narratives 
in Shahid Motahari’s Model Character

Mohammad Fakermibodi1 

Zeinab Tayebi2

Fatemeh Faker3

One of the pervasive and effective methods to train humans is model education. 
This method is useful in lifetime and different dimensions of human life, and it is 
beneficial to transmit concepts and educate training programs, because it objectively 
and practically presents the training contents. In this method, characters, as one of the 
important matters in every society, are considered as proper patterns to be modeled 
by others. That is a matter that is emphasized in the Holy Quran and innocents’ 
narratives. Shahid Morteza Motahari is one of the contemporary characters who 
can be a successful model for the present generation of clergymen and students. A 
character who, in addition to having much knowledge, was armed with the weapon 
of faith, had moral virtues, was equipped with reason and logic, and along with being 
intellectual, was adhered to the teachings of Quran and Etrat. He was at high level of 
knowledge, at the same time, he behaved with others in a deeply humility manner. 
He was a perfect example of a good human being in accordance with the teachings of 
Quran and narratives. This article tried to review Shahid Motahari’s model character 
from different political, moral, social, and scientific aspects with the help of Quranic 
verses, narratives, library written sources, and note-taking method.

Keywords: the Holy Quran, narrative, Shahid Motahari, model, Islamic revolution

1.  (Professor, Department of Quranic Sciences and Hadith, Al-Mustafa International Society, Email: m _
faker@miu.ac.ir).

2. (Assistant Professor of Quran & Hadith Sciences, Farhangian University, Qom, Email: ztayyebi62@
gmail.com).

3. (B.A. Student in Elementary Education, Farhangian University, Hazrat Masoumeh Campus, Qom, Re-
sponsible author , Email: fatemehfaker@gmail.com)
Data Received: 7/11/2019      Data Accepted: 15/2/2020

146



Ab
str

ac
t

147

The Effectiveness of Giving Hope on Adolescents’ and 
Young People’s Social Activities and Communications 
with an Emphasis on Quran and Tradition

Masoumeh Sharifi1

Mohsen Rafiei2

Tayebeh Davoudabadi Farahani3 

Hope means the anticipation and expectation of good news. Giving hope is a psychological, 
emotional, and cognitive state in which an individual expects that a good event will happen, 
and while he/she feels his/her efficiency and fruitfulness, he/she comes to believe that he/
she can do his/her works better than before and express behavioral tendencies consistent 
with those positive states. The issue of hope and hopefulness is mentioned in the Holy 
Quran and innocents’ narratives very much and in different ways. In Quran and tradition, the 
training of trainee’s talents in the way of evolution and approaching God is introduced as the 
ultimate goal of giving hope. Undoubtedly, giving hope has a lot of effects on adolescents’ 
and young people’s social activities and communications, and it persuades them to become 
knowledgeable and active in society. On the one hand, adolescents and young people are 
a motive and active engine in society, and they spend much time communicating with 
others; on the other hand, enemies try to disappoint them. That is the reason why this article 
attempted to investigate the effectiveness of giving hope on the social aspect of adolescents’ 
and young people’s personality with an emphasis on Quran and tradition. This descriptive 
article applied a library research method and the findings demonstrated that in terms of the 
social aspect, hope results in learning, successful activity and management, responsibility, 
getting rid of problems, dealing well with the poor, strengthening the sense of efficiency, 
migration and Jihad, charity, enjoining good, the fulfillment of promise, and strengthening 
decision-making ability.
Keywords: giving hope, social communications, adolescents and young people, the 
Holy Quran, tradition
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A Good Governance from the Viewpoint of the Holy 
Quran and Nahj al-Balagha with an Emphasis on 
Responsibility

Hussein Soltan Mohammadi1

From the past till nowadays, the role of regimes and governments in the development 
or backwardness of societies has always been a controversial issue, particularly in 
the last few decades, it has increasingly become important, and some issues such 
as small government, entrepreneurial government, e-government, and efficient 
government have emerged as a dominant paradigm; but recently, the concept of “good 
governance” has applied in the literature of development more and more. The theory 
of good governance, which is defined by different characteristics like responsibility, 
is a pattern for human sustainable development. This article aims to confirm whether 
the responsibility, which is considered as a characteristic of good governance from 
the view of international system, can clearly be traced in the Holy Quran, Nahj al-
Balagha, and Imam Ali’s governance ways reported in historical documents. After 
reviewing the responsibility in Alavi governance, it was found that Imam Ali not only 
theoretically believed in the good governance, but also practically always committed 
to that. The data were collected by library and note-taking methods and then they were 
analyzed.

Keywords: the Holy Quran, Nahj al-Balagha, good governance, responsibility, nation
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Women’s Happiness from the View of Quran with an 
Emphasis on Ayatollah Javadi Amoli’s Idea

Seyedeh Alieh Azartous1

The indicator of women’s happiness is an extremely important subject to which ethical 
works have paid attention. Ayatollah Javadi Amoli, in his interpretive works, has taken 
into account this issue that with what criterion people’s happiness can be evaluated 
and whether gender, ethnicity, race, and nationality can be considered as a criterion 
of happiness. This study aimed to investigate and analyze the women’s happiness and 
the ways to reach it from the view of Quran and Ayatollah Javadi Amoli’s perspective 
by a library research method. From Ayatollah Javadi Amoli’s view, theoretically and 
practically, the truth of happiness is the existential perfection of soul and the growth 
of reason that it results in approaching God. Therefore, he emphasizes the accordance 
of the perfection with happiness, and regarding the criterion of happiness, he believes 
that based on the Quranic verses and quoted narratives, having right beliefs and 
doing good things are the only criteria of happiness; thus, gender, ethnicity, race, 
and other factors never have a role in this issue. According to this divine sage and 
great interpreter, the path of the perfection and happiness is equally provided for both 
women and men. From his view, the following are the solutions and factors of playing 
a role in this ground: family-centeredness, faith-centeredness, the study of science, 
justice, attention to spirituality and self-purification, the freedom of thought, doing 
things based on Sharia, and employment in home affairs.

Keywords: woman, happiness, perfection, interpretation, Abdollah Javadi Amoli
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